المراتب فى فضائل علی بن آبی طالب :3 
قاضی ابوالقاسم جُستی (مح ۴۲۰ق) 


محقق: محمد رضا انصاری قمی 


درآمد 
در فرهنگ اسلام. فضایل نگاری و ثبت فضایل فضیلت داران» 
بيشينه کهنی دارد و به صدر اسلام باز می‌گردد؛ بدين گونه که 
بخشی از روایات نقل شده از پیامبرع دربار؛ برخى از صحابه 
است که به فضایل آنان پرداخته و در مناسبت‌های گوناگون از 
آنان ياد فرموده است . بخش مهم اين فضایل در محدوده سبقت 
در اسلام و ایمان» هجرت. جنگ با کُار. بذل جان و مال و 
عزیزان در راه گسترش اسلام» و جز اينها می‌باشد . در اين میان. 
خاندان پیامبرع بيشترين حجم فضایل را به خود اختصاص 
داده‌اند و از ميان آنان على بن ابی طالب است که به اتّفاق 
تمامی موزخان و مُحدّئان و سیره‌نگاران و فضایل‌نویسان» 
بیشترین نوع فضیلت را دارا بوده و یا کسب کرده است و از اين 
جهت , يس از رسول خداية دوّمین فردی است که جامع 
فضایل متنوع بوده و کسی بر این دو تن سبقت نگرفته است. تا 
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بدانجا که احمد بن حنبل امام حنبلیان اهل حدیث می‌گوید: 
فضایل على بن ابی طالب» جهان را پر کرده است (<ملاً 
الخافقین). حوادث و رخدادهای يس از فوت رسول خد ال 
همچون تشکیل سقیفه بنی ساعده, وتلاش گسترده برای دور 
نگه‌داشتن على بن ابی طالب از قدرت . مخالفت او با نتایج 
سقيفه و عدم بیعت. نامشروع دانستن روش خلافت. چند 
دستگی صحابه» فزونی نفوذ امویان بویژه در دوره عثمان» 
بروز دشمنی‌های قبیلگی يس از مرگ عشمان. خلافت امير 
المۇمنينڭا› تشدید دشمنی‌ها و مخالفت‌های تمامی دشمنان 
سابق» به همراه طبقة جدیدی از متخالفان متنوّع. جنگ‌های 
وحشتناک درونی اين دوره» جمع کثیری از صحابه و تابعین را 
دسته دسته کرد و به ناكثين» قاسطین مارقین» قاعدين؛ اهل 
کوفه. اهل حجاز اهل بضره: اهل شام و خوارج تبدیل نمود 
و در پایان پیروزی از آنِ معاویه و حزب اموی طرفدار او بود. 
که نزدیک به یک قرن در دار الاسلام حکم راندند. 

اين حوادث و وقایع بود که زمينه را برای زدودن فضایل 
دسته‌ای و بزرك جلوه دادن فضایل اند دسته دیگر و 
فضل‌تراشی برای جمعی دیگر؛ فراهم نمود. به رغم اختلاف 
دیدگاه‌های دینی » سیاسی واجتماعی اهل حديث و فقیهان و 
بسیاری از صحابه و تابعين» با دستگاه خلافت اموی, هر یک به 
گونه‌ای و به تناسب با مراتب توانایی و مقدار نفوذ خود در 
صدد تغییر انتساب فضایل على ا بودند: جمعی به انکار» 
جمعی به کم رنگ کردن» جمعی به شرکت دادن دیگران در 
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فضیلت تا از حالت اختصاصی به درآید گروهی به قلب 
حقیقت و انتساب فضیلت به صحابی دیگر و جز این راه‌ها. 
لیکن تمامی اين روشها به تنهایی نمی‌توانست جهانی از 
فضایل غير قابل انکار آن حضرت را از یادها بزداید؛ بویژه آن 
که تناقضسگویی و ناآگاهی بسیاری از وعاظ السلاطین و محدّثان 
خودفروخته و يا امتناع كروهى از آنان از جعل حدیث. مانع از 
اجرای سیاست امویان گردید. از این‌رو معاویه به سلاح قدرت 
اجرایی و حکومتی خود يناه جست و نخست حکم ممنوعیت 
نقل فضایل آن حضرت را در سرتاسر دارالاسلام به اجرا 
گذاشت و در راه انجام آن شذّت عمل به خرج داد و مخالفان را با 
شمشیر از ميان برداشت و سپس در دومين مرحله؛ برای زدودن 
خاطرات گذشته از اذهان و پروراندن تسل جدید مسلمانان. 
سئّت نامبارک سب و لعن و ناسزاگویی به على بن ابی طالب ا 
را از فراز منبرها و نمازهای جمعه به تمامی مساجد کشاند . اين 
بی‌حرمتی تاسال 44 هجری ادامه یافت؛ اما در این سال به فرمان 
خليفه اموی عمر بن عبد العزیز متوقف گردید. رفتار این خلیفه 
به گونه‌ای در آذهان علویان و شیعیان نیکو جلوه کرد که سید 


رضی (متوفای ۴۰۶ ه) قصیده‌ای در مدح او سرود و بر تربتش 


گریست: 
يابنَ عبد العزیز لو بَکَتِ العينُ 


آنت نزّهتنا عن السب والشتم 
ولو أمكّئني الجَراء لَجَرَیئك 
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پس از سقوط امویان. در دوره‌های نخستین خلافت عبّاسیان. 
همان سیاست پیشین با روش‌های دیگری ادامه یافت ؛ گو اين 
که به علل و عوامل متعدّدی بی‌نتیجه ماند و گسترش تشيّع در 
جهان اسلام - بویژه در مراکز سیاسی و علمی و بخصوص در 
بغداد و روی کار آمدن نسل جدیدی از محدّئان اهل سنّت. به 
دگرگونی کلی در اين زمینه انجامید و راه را برای فراهم آمدن 
مجموعه‌های ارزشمندی همچون فضایل اهل الیست‌ابن ابی حاتم 
رازی (متوفای ۰ ه) و فضایل امام على از احمد بن حنبل امام 
حنبلیان (متوفای ۲۴۱ ه) و کتابی به همین نام از محذث مشهور 
حافظ طبرانی (متوفای ۳۶۰ ه) و باز هم به همین نام از اخباری 
مشهور ابن ابی الدنیا (متوفای ۲۸۱ ه) و ده‌ها نمونه دیگر از این 
گونه مجموعه‌های حدیثی هموار کرد. 

آزادی‌های نسبی به وجود آمده در دوزه‌های میانی عبّاسیان و 
تشکیل دولت‌ه‌ای شیعی و علوی و يا طرفدار آنان در 
بخش‌هایی از دار الاسلام, عامل مهمّى در تدوین و ترویج و 
نشر کتاب‌های ١‏ فضایل امير المزمنین 32 بود. از این‌رو در قرن 
سوّم و چهارم هجری فراهم آمدن بیشترین تعداد کتاب‌های 
فضایل متعلّق به اهل بیت :2 را با نام‌های گوناگونی شاهدیم. 
هر نویسنده‌ای نيز به اقتضاى موضوع نوشته خود به فضایل آن 
حضرت پرداخته است؛ برخی در ضمن سيره رسول الله ا 
برخى در لابلای وقایع و جنگ‌های صدر اسلام؛ برخی در 
ضمن تفسیر آیات قرآن برخی در ذیل آیاتی که در بارة مناقب 
آن حضرت نازل شده و با عناوینی همچون «ما نال من القرآن 
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فى آهل ایت 24» و بسیاری نیز عنوان کتاب خود را به مجموعه 
فضایل آن حضرت يا تمامی اهل بیت اختصاص داده‌اند. 
سنت فضیلت‌نویسی يس از اين دو قرن همچنان ادامه يافت و 
هر نویسنده‌ای به تناسب ذوق و سلیقه و آموخته‌های خود به 
گوشه‌ای از دریای بیکران فضایل آن حضرت پرداخت. برای 
آگاهی از حجم عظیم فضایل‌نویسی و تنوع و گستردگی آن در 
طول قرن‌های گذشته. کافی است نگاهی گذرا به کتاب ارزشمند 
أهل اميت في المكتبة العريية اثر محقّق فقید سيد عبد العزیز 
طباطبایی 4 بيندازيم . در اين کتاب» تلهابه معرفی ۸۵۶ کتابی 
پرداخته شده است كه به وسیله محدثان» مورخان. مفشران و 
دیگر نویسندگان سنی مذهب. آنهم به زبان عبربى» تألیف و 
تدوین گردیده که با افزودن تألیفات این گروه به دیگر زبان‌های 
تمدن اسلامی بویژه فارسی. و همچنین تأليفات فراوان و متنوع 
نویسندگان شیعی مذهب. بر حجم عظیم اين طبقه از فضايل 
نویسان آگاه خواهیم شد. 
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اين كتاب از تأليفات ارزشمندى است که به موضوع فضايل 
امي رالمؤمنين 4 يرداختهاست و از دو جهت قابل بررسىاست: 
١‏ - نویسنده کتاب: کتاب المراتب اثر گرانقدر قاضى ابو القاسم 
بُستى معتزلی زیدی متوفای حدود سال ۴۲۰ هجری است. در 
باره بُستى آگاهی‌های اندكى در اختیار داريم و از زاد تاريخ 
ولادت. تحصیلات. سفرهای علمی . شاگردان و سال دقيق 
وفات او اطلاعی نداریم. کهن‌ترین متنی که در باره او در دست 
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د کت 
می‌باشد شرح حال کوتاهی از اوست که در کتاب شرح المیون 
حاکم جشمی (شهید در مکه به سال ۴۹۴ ه) و آن هم در ضمن 
کتاب فضل الاعتزال وطقات المعتولةقاضی عبد الجبار آمده است. 
جشمی در بخش مربوط به شاگردان قاضی عبد الجبار اسد 
آبادی معتزلی (متوفای ۴۱۵ ه) که عهده‌دار منصب قضاوت 
بوده‌اند. از هفت قاضی ياد می‌کند که هفتم آنها ابو القاسم بُستى 
است. او می‌گوید: 

أبو القاسم البُستي : من هذه الطبقة أيو القاسم إسماعيل بن أحمد 
البستي , أحَذ عن القاضي . وله كتبٌ کثيرة, وكان جدلاً حاذقاً 
يميل إلى الزيدية . وصحب قاضي القضاة حتّى حج . وكان إذا شئل 
عن مب أحال عليه وناظر الباقلاني فقطعه ؛ لأنّ قاضي القضاة 
ترفّع عن مكالمته. ١‏ 
در كتاب. طقات المعتؤلة؟, أحمد بن يحيى بن مرتضى معتزلى 
(متوفاى ۸۴۰ ه) ضمن بر شمردن طبقه دوازدهم از طبقات 
معتزله به ترجمه يُستى پرداخته و متن سابق الذکر رابا تلخیص 
تکرار کرده و تنها عبارت «وله كتبٌ جيّدة» را اضافه نموده است. 


همچنین فژاد سزگین در تاربخ الثر اث العربى آورده است : 
البُستي : هو إسماعيل بن علي" بن أحمد أبو القاسم الببستي , كان 
تلميذاً مرموقاً للقاضي عبد الجّار, و كان معتزلياً زيديا . توفي 
حوالي سنة ۲۶۰ ؛ق /19١٠م.؟‏ 
۱. شرح العیون» ص 186و ۳۸۲. 
۲ طبقات المعتزلة» ص 11١‏ . 
۳. به اتفاق تمامی منابع کهن» نام پدر بُستى احمد بوده است نه على و در هیچ منبعی مگر معجم الم لفین 
نام على نیامده است» حتّی منابعی که خود سزگین بدانها اشاره نموده است . 
.٤‏ تاريخ التراث العربي (ترجمة عربی)» المجلد الأوّل (الجزء الرابع في العقائد والتصوف). ص .۸٤‏ 


المراتب في فضائل عليّ بن آبي طالب ± 

و در باره م لفات او تنها به یک کتاب به نام كشف آسرار الباطنية 

اشاره دارد. 

در سال‌های اخير نيز علامه سيد عبد العزیز طباطبايى# در 

کتاب أهل ايت في المكتبة العريية در ذیل کتاب المراتب» به تفصیل . 

ترجمه بُستى را از منابع گوناگون گردآوری نموده است. او 

می‌گوید : 
المراتب في فضائل آمیر المؤمنين . لأبي الفاسم إسماعيل بن أحمد بن 
محفوظ الستی المعتزلى » المتوفی حدود سنة 1۲۰ هه أوّله: 
الحمد لله الواحد القديم... ۲ 
نزح من الري إلى آمل طبرستان. عند فتئة,النواصب والشيعة » في 
ني واربع مئة. ترجنم له ابن المرتضى في اصحاب قاضي 
القضاة.... وترجم له كحالة في سب امین (۲۷۹/۲) نقلاً عن 
ترا الإجال للجُنداري, وسمّاه: إسماعيل بن علی بن أحمد 
البستى . وقال: متكلحُ فقیه, نوفى حدوة تتتنة 1۲۰ له من 
المؤّفات في علم الكلام مرب الأسفارء واتضیر . 
وترجم له ابن شه رآ شوب المتوفّى سنة ۵۱۸ هفي معالم العلماء رقم 
۱ وذکر له کتابه المراتب, وبرقم ۰ وذکر له كتاب الدرجات» 
وفي كلا الموردین تسَیّه زيدياً. وله ترجمة في مطل البدور. 
وحکی السيّد ابن طاروس المتوقّى سنة ۵136 . فى كتاب القن 
(ص ۳۱۶) عن کتاب فضائل علي بن أبي طالب وسراتب أمير 
المؤمتین 4# وقال في ص ۳۱۵ بعد ما تقل حديقين عن کتاب 
المراتب: وجدتٌ فى آخر النسخة الى تقلت متها هذين الحديثين 
ماهذا افظه :عن کستاب مراب أسير المؤمنين على بن 
أي طالب اط من إملاء الشیخ الامام أبي القاسم إسماعيل بن ند 
البّستيعك أنتسخ هذه النسخة من نسخة مصحّحة , طالعها الکبار 
من العلمأء, وتلك النسخة موضوعةٌ في دار الکتب اي بناها في 
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المسجد الجامع العتیق بهمدان. الصدرٌ السّعید الكبير ضیاء الدین 
أبو محمد عبد الملك ين محمد ١‏ 

علاوه بر این در برك آغازین نس اصل كتاب المراتبكاتب 
نسخه طی چند سطر به زندگانی ابو القاسم بُستى پرداخته و 
اطلاعات ارزشمندی را که در هیچ يك از منابع سابق الذکر اشاره 
نشده اورده است. وی به سفر او از ری به امل در دوران 
حکومت منوچهر بن قابوس بن وشمگیر اشاره می‌کند که ورود 
او به آمل همزمان با جنگ منوچهر با ابو الحسین احمدبن 
حسین مشهور به «الامام المؤيد بالله؛ از امامان و داعیان بزرگ 
زیدیه طبرستان بوده است. همچنین درگیری‌های ناصبیان و 
شیعیان در آمل بالا گرفته و تعرّضات نواصب. عرصه را برای 
شیعیان تنگ نموده بود .از این رو بُستَى به یاری شیعیان آمد و از 
آنجایی كه به اعتراف تمامى سيره نویسان. او در مجادله و 
قدرت اقناع» همتایی نداشت. توانست با سخنان خود در 
مجالس ذکر» موجی از هیجان عمومی را بر عليه نواصب به‌راه 
اندازد ؛ كرجه والی به طرفداری از نواصب برخواست و او را از 
شهر آمل تبعید نمود که اين رفتار خشم شیعیان را برانگیخت و 
کار به شورش و جنگ ميان شیعیان ونواصب انجامید. 
سیره‌نویسان, نوشتن کتاب‌های متعدّد و فراوانی را به ابو القاسم 
بُستی نسبت داده‌اند؛ لیکن جز نام چندی از آنها, آگاهی دقیقی 
از بقیه نداریم» و جزو ميراث مفقود او به شمار می‌رود. 
کتاب‌های ياد شده عبارت‌اند از : 

۱- کشف آسرار اباطیة: به گفته فواد سزگین » نسخه‌ای از آن در 
کتاب‌خانه میلانو موجود است. 

بت الموجز فى علم الکلام :به نقل از ممبجم المؤلفين کحاله. 


1 أهل البيت في المكتبة العربية» ص ۰ رقم 11۸ 
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المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ل ۱۳ 
۳ السفار :به نقل از معجم المؤلفين کحاله. 
۴- التفسير :به نقل از معجم المؤلفين کحاله. 
۵- المر اتب فى فضائل أير المؤمئين (کتاب حاض ). 
ETT‏ 
۷- کتاب الإمامة:كه نام آن در متن کتاب المر اتب آمده و خود ابو 
القاسم بُستى به نوشتن آن تصریح نموده است. 
۲- روش مؤلف در تدوین کتاب المراتب: 
حذاقل در دو منبع کهن. کتابی به نام السر انب في فضائل 
مر المؤمین 4 به ابو القاسم بُستی نسبت اده شده است ؛ نخست 
در کتاب معالم العلماء ابن شهر آشوب مازندرانی متوفای ۵۸۸ه. 
و پس از او در کتاب البفِين سید ابن طاووس متوفای ۶۶۴هاست. 
ابن طاووس به دیدن کتاب المر اتب تصریح نموده و پس از نقل 
دو روایت از کتاب بُستی می‌گوید : نسخه مورد استتفاده او 
برگرفته و تصحیح شده از نسخۀ کهن تری است که در کتاب خانه 
مسجد عتیق همدان قرار داشته و بر آن تملک وخطوط بسیاری 
از بزرگان بوده است. علاوه بر این » وجود دست کم چهار نسخه 
از این کستاب, خود هر گونه تردید و شبهه‌ای را از ميان 
بر می‌دارد: 
۱-کهن ترین نسخه از کتاب المر انب نوشته سال ۶۱۸ هكه در این 
تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و در پایان اين پیش‌گفتار بدان 
خواهیم پرداخت. 
همچنین علامه سيد عبد العزیز طباطبایی 4 از وجود سه نسخة 
دیگر در کتاب‌خانه‌های هند گزارش می‌دهد که عبارت‌اند از : 


E ۱۴ 


سح 
۲ - نسخه‌ای در کتاب‌خانه آصفیه در حیدر آباد هند. مورّخ به 
سال ۱۰۸۸ هکه پرگرفته از نسخة نخستین است :۱ 
۳-نسخه‌ای در کتاب خانة ناصریه . متعلّق به آل صاحب عبقات 
در لکهنو هند. 

۴-نسخه‌ای در کتاب‌خانه ندوة العلماء در لکهنو هند. 

گزارش طباطبايى# غير از دست‌نوشته‌ها و گزارش‌های سفر 
علامه امینیخ# به هند است که تنها دوّمين نسخه را دیده و مقدّمه 
و برخى از مطالب آن را برای استفاده در تألیفات خود بازنویسی 
کرده است. 

ویژگی‌های کتاب «المراتب»: به نظر می‌رسد رویارویی‌ها و 
منازعات و کشمکش‌های مذهبی و عقيدتى و فرقه‌ای ميان 
شیعیان به طور عموم (اعم از تیره‌های امامی ؛ زیدی و 
اسماعیلی) و سنبان» بویژه حنبلیان در قرن سوم و چهارم. نقش 
مهمّى در تدوین اين گونه رساله‌ها و کتاب‌ها داشته است . غالب 
محدّثان سنی . مراتب فضیلت خلفاى راشدین رابه ترتیب 
خلافت آنها قرار داده‌اند. در مقابل. شیعیان و شاخه بغدادی 
معتزليان ' قائل به برتری فضایل امير الم منین + بر تمامی 
صحابه بوده‌اند. با اين تفاوت که معتزله افضلیت على ا را 
مانعی از تأخیر او در خلافت و مشروعيّت تقدّم مفضول بر او 
ندانسته‌اند و گفتة مشهور ابن ابی الحدید معتزلی (الحمد لله 


۱ دانشمندی به نام على حسين در سال ۱۳۵۷ق نسخه‌ای از روی اين نسخه تحرير نموده است . «میراث 
اسلامی ایران» دفتر هفتم. ص 01۸. 
۲. شاخه بصری اعتزال. عثمانی الهوی بوده‌اند. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 4# 


الذي قدّم المفضول على الفاضل) انعكاس همين رأى و نظر 
است. 

اما شيعيان امامی » على را افضل بشر بعد از بيامبر 4 و به دليل 
نص و سبق در اسلام وافضليت؛ خليفة بلا فصل رسو لاسي 
دانستهاند» و خلافت متقدّمين بر او را نامشروع و غاصبانه 
مىدانند ؛ اما زيديان كه در اصول مذهب معتزلى می‌باشند» به 
طور عموغ تابع رأى معتزلة بغداد بوده و به افضليت على 1# بر 
صحابه و خلفا و در عين حال مشروعيت خلافت خلفاى سابق 
بر حضرت اعتقاد داشته‌اند. در اين ميان ناصبيان يا نواصب که 
به طور عموم اهل حدیث و حنبلی مذهپ وریا به اصطلاح 
امروز سلفی بوده‌اند و بنا بر آموخته‌های خود از حدیث و بر 
طبق سيره سلف صالح خودشان عموّم صحابه را منژه و مبرای 
از خطا می‌دانستند. هنكام ترخورد با شیعیان و معتزله »که روش 
صحابه صدر اول را مورد نقد و بررسی قرار می‌دادند و بر طبق 
شواهد تاریخی و قراين قطعی. به کفر يا فسق و يا انحراف آنان 
حکم می‌کردند. در دفاع از معتقدات خود اقدام به عکس 
العمل‌هایی می‌نمودند که دقيقاً نقطة مقابل معتقدات آنها بود. 
بدین‌گونه که در راه دفاع از خلفا و صحابه. نخست به انکار 
فضایل على 4# می‌پرداختند و در مرحله بعد برای تأکید بر 
انکار» به تنقيص روی آورده و در نهایت دشمنی خود را با 
سب و لعن آشکار می‌کردند . 

ايسن تسقابل آرا وتضاد آنهاء بالضروره هميشه محصور 
چهاردیواری مدارس و مجالس مجادله و مناظره ميان علما باقی 


۱۱۵ 


۱۶ 


نمی‌ماند بلکه در بسیاری از اوقات و بسته به شرایط قوّت و 
ضعف هر یک از طرفین و وضعیت حکومت و عوامل متعدّد 
دیگر تشدید می‌گردید و به منازعات و جنگ‌های فرقه‌ای 
گسترده‌ای ميان دو يا چند محله منجر می‌شد و گاهی تمامی شهر 
را فرا می‌گرفت و گروه‌های دیگر را نیز به معرکه وارد می‌کرد. 
نمونة مشهور این حوادث را در تاريخ شهرهای بغداد و ری 
می‌توان خواند که محله‌ها و بلکه بخش اعظم شهر را در كام 
خود فرو برد. این تقابل و تضاد» تودۀ مردم خشمگین و معتقد 
به یکی از دو عقيده را به جنگ و زد و خورد وا می‌داشت؛ لیکن 
همواره انعکاسمعقول و مناسپ آن را در تألیفات نویسندگان 
هر یک از دو طرف آن دوره می‌توان يافت. و در حقیقت؛ 
کتاب‌های اعتقادی و رديه نویسی و فضایل‌نویسی هر دوره‌ای؛ 
انعکاس ملایم و معقولی از وقایم و حوادث همان دوران 
به شمار می‌رود. کتاب المر اب ابو القاسم بُستی نيز در حقيقث 
انعکاس یکی از همین حوادث بوده که خود او درگیر آن شده 
است . 

بنا به روایت ناسخ نسخة اصل که در آغاز نسخه» نیم صفحه‌ای 
به ترجمة بُستى پرداخته» ابو القاسم بُستى «کان ينصر الشيعة 
على النواصب. ويُورد الحجج الباهرة» و همین نصرت و يارى 
شيعيان را در جريان سفر خود از ری به طبرستان» در دوران 
حكومت منوجهر زيارى بر طبرستان» با برگزاری مجالس ذكر 
فضايل اهل بیت 92 در شهر آمل نشان داد. واين مجالس به 
گونه‌ای برای ناصبيان گزنده بود که والى شهر را وادار به تبعید 


له ره 


نسم 


1 


المراتب في فضائل علي بن آبي طالب ا 


بُستى نمودند و بر اثر آن ميان شيعيان و نواصب درگیری عظیمی 
روى داد. 
دربارة تاريخ نگارش و تدوينكتاب المراتبذكرى در منابع يادر 
نسخه‌های خطى نيامده است. تنها در فصل هفتم کتاب المر اتب» 
بُستى هنكام بحث در باره نام‌ها و القاب حضرت على فإ به یک 
بيت شعر از صاحب بن عبّاد تمثل می جويد و از او با عنوان «قال 
الصاحب مُنّع الله بصالح أعماله -» ياد م ىكند که نشان دهنده 
زنده بودن اوست . و بنابر نقل مشهور مورّخان» صاحب بن عبّاد 
در سال 780ه وفات كرده است: همچئین در همین بيش گفتار 
به سفر بُستى به طبرستان اشاره دارد که در زمان امامت المؤيد 
بالله زيدى بوده» که در سالهاى نيمة دوم قرن چهاردهم هجرى 
مى باشد . در فصل پایانی كتاب نيز به امامت ابو طالب يحيى بن 
الحسين برادر المؤيد بال که پس از او به امامت رسیده اشاره 
دارد. 
ابو القاسم بستی در آغاز کتاب» سبب تألیف آن را این كونه 
آورده است: 
قد جری ذکر فضائل أمير المؤمنين على طا » فذكر ت أله لا تذکر 
للمشايخ فضيلة لا وهي فيه أو هو فبها أقدم من غيره» وله 
فضائل نفرّدَ بها تزيد على مثة. فتعجّب من ذلك قومٌ لا علم لهسم 
بمحلّه , فذكرتٌ فيه . فزاد ما عندي مما رُوي على مئتين. فلمًا 
ذكرت هذا لهم قويث دواعيهم في مساقتي إملاء ذلك ؛ ليكون عون 
لهم عند مناظرة الخصوم..... 
و به رغم اين که در اين گفتار» مصئّف تصريح به دويست 
فضيلت دارد. لیکن در يايان کتاب» مجموع فضايل حضرت 


۱۷ 


۱۸ 


على 8ا را به ۶۰ فضيلت می‌رساند. او در ادامة همان 
پیش‌گفتار ‏ روش خود را در نقل فضایل »این گونه بیان می‌کند : 
والشرط أن نذکر ما روي فيه من طریق الآحاد والواتر , دون 
الاقتصار على أحدهماء وتقبل من الخصم أيضاً ما يروي معا تفرد 
به غیره ولیس لعليٌ مثله » وإن كان من طريق الاحاد. 
ابو القاسم بُستى که دارای اطلاعات وسیعی در حرفةٌ قضاوت و 
تمکن تامی در صنعت کلام و جدل و مناظره داشت: توانست با 
استعانت از اين دو ویژگی. کتاب ماندگاری را بر جای گذارد و 
صدها فضیلت و منقبت اختصاصی يا مشترک با دیگر صحابه با 
مزیتی مخصوص به خود و یا متفرّق در دیگران و مجتمع در آن 
حضرت را از دل آیات و احادیث و روایات و اخبار موّخان 
وسیره‌نگاران به‌درآورد و در برابر دیدگان خوانندگان قرار دهد . 
او در کتاب خود غالبا روایت‌های متواتر و مشهور و حبّی اخبار 
آحاد را به نقل از منابع موتّق ومطمئن می‌آورد که جای تردید در 
اسانید وراویان آن وجود ندارد و او تنها به تحلیل و بازگشایی 
نکات مبهم و دسته‌بندی و طبقه‌بندی و رتبه گذاری آن 
می‌پردازد. وی در اين روش بسیار موفق بوده و خواننده را به 
تدریج وآهسته آهسته تا پایان کتاب خود همراهی می‌کند. 
نسخة کتاب : از کتاب المر اتب چهار نسخة خطی تاکنون شناخته 
شده است. که سه نسخة آن در کتاب‌خانه‌های هند و چهارمین 
آن در کتاب خانة دانشگاه ييل (216,) آمریکاست و به احتمال 
قوی؛ تمامی آن سه نسخة هند بر گرفته از نسخۀ جهارم 
می‌باشد. در اين تحقیق. تنها نسخة دانشگاه ييل مورد استفاده 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 3 
قرار كرفتهاست كه به خط حنظلة بن حسن بن شعبان" می‌باشد 
و در محرم سال ۶۱۸ هدر (القاهرة المنصورية بظفار) در يمن از 
نسخة کهن‌تری -كه آن نسخه برگرفته از نسخة «القاضى العلامة 
شمس الدين احمد بن سعد الدين بن الحسين المسوری»؛ و 
نسخة أو نيز برگرفته از نسخة «الفقيه العلامة بهاء الدين على بن 
احمد الا کوع» می باشد -نوشته شده است. اين نسخة ارزشمند 
در مجموعه 618 12:0 كتا ب خانة دانشگاه ييل به شمار؛ 725از 
صفحة 147 تا ۲۱۷ و در ۲۶ برك قرار دارد و به خط نسخ 
می‌باشد. در صفحة نخست رساله و بعد از عنوان آن» توضيح 
زیر از ناسخ ويه همان خط کاتب نسخه در معرفی نویسنده آمده 
که ارزش رجالی و تاریخی دارد: 
كتابُ المراتب في فضائل أمير المؤمنين وسيّد الوصیئین عليّ بن 
أبي طالب -ضلوات الله عليه -: تألیف الشیخ العلامة آبي القاسم 
البُستي . واسمه إسماعيل بن أحمد من أصحاب قاضي القضاة عبد 
الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمدانی. وقد ظنَ بعص علمائنا - 
أدام الله عرّهم أن أبا القاسم البُستي هذا هو أبو القاسم المعروف 
بابن تاك مهدّب فقه الإمام المؤيّد بال وجامع الإفادة 
والزيادات لمذهبه ی . وهو وهمٌ ظاهرٌ من وجوه: 
منها: أنّ البستى اسمه إسماعيل بن أحمد. وابن تاك اسمه 
الحسين بن الحسن » أو ابن أبي الحسن : على اختلاف الروايتين. 
ومنها: أن ابن تاك هُوسَميٌّ من هُوسَم ؛ بلدةٌ من وراء طبرستان , 
والبستي من بُشت یلد بسجستان. 
ومنها: أنّ ابن تاكِ أحد أصحاب المؤيّد بالله ا الذين لازسوه 
وداوموا صحبته ء والبُستى ليس كذلك . ولکته كان في زماته , وكان 


. .در نسخه «سعبان» است. ولى به نوشته سيد عبد العزيز طباطبایی 4 «شعبان» صحیح است‎ ١ 


۱۹ 


ینصر الشيعة على اللواصب , ویورد الحجج الباهرة, وقَیع أبو 
القاسم البُستي آمل طبرستان من الري. وهي في يد منوچهر! 
لذي كان يحارب المؤيّد باق .ولد باه في كلار". 
وكانت شوكة النواصب قد قويت بآمل , فانتصر أبو القاسم اليُستي 
للشيعة . و تظاهر بذلك في مجالس التذكير ‏ وسل يوم الغدير عن 
الفضل بين أبي بكر و علي 13 
فقال: مل علي كَتثل کو جديدٍ لم مته شيء. ومقل أبي بكر 
َكَل کوز کان فيه خمرٌ ودمٌ وآنجاش وأقذارٌ. ثم عسل غسلاً 
نظيفاً. و ذلك لأنّ عليَاً 4 لم يُشرك بالله طرفة عین ,و أبو بكر كان 
مشركاً أربعين سنة, و إِنْ بر من الكفر, وطَهّر من الشرك! 
فغاض النواصب هذا المَكَل؛ لوقوف العامة عليه ولهجهم به. 
وأفضى :ذلك إلى غضب الوالي, وطرده لأبي القاسم البّستي من 
آمل . ووقع بآمل خَطْبٌ عظِيمٌ بين الشيعة والنواصب في قصّةٍ 
طويلة. وال ألم 

در انجام نسخه نیز آمده است: 
تم کتاب المراتب في مناقب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
- صلوات الله عليه من مَوْلفّات الشيخ العلامة أبي الفاسم 
إسماعيل بن أحمد البُستى ‏ رحمه الله » و جزاه أعنين جزائئة + 
تقول سن نسخة تقلت من نسخة یدنا القاضى العلامة 
شمس الدين أحمد بن سعد الدين بن الحسين المسو ر أبقاه الله 
تعالى . 
قال القاضي شمس الدين - حفظه الله بعد تمام نسخته : وهي 
منقولةٌ من نسخةٍ ال عليها السقم الكثير. وهي نسخة حي 


۱ منوجهر بن قابوس بن وشمگیر از خاندان زیاری» در سال ٤٥۳‏ ق و در دوران خلافت القادر بالله عبّاسى 
به امارت رسيد و بر طبرستان و جرجان وقومس و دامغان تاسال 4۲۰ يا ٤۲٤‏ ق حكم راند. او شنّی 
مذهب بود» لیکن به علل متعددى با زیدیان» روابطى برقرار نمود. 

۲ منطقه کلاردشت . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب #8 


الفقيه العلامة بهاء الدين عليٌ بن أحمد الكو عا ,مع أن ذكر أنه قد 
قصّها على نسخة السماع بخط الشيخ العامة حنظلة بن الحسن بن 
شعبان 4 , وأنّ له منه ٍجازة. وأرّخ القصّة علی 4 ذلك بالمحوّم 
أَّل سنة ثماني عشرة وستمئة بالفاهرة المنصورية بظفار , ولعلّ 
السقم والتصحيف في الأصل الذي خرج على عهد حيّ القاضي 
العلامة جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى رضوان الله 
عليه - شيخ الشيخ حنظلة . وشيخ علوم العترة ومصّفاتهم ؛ اه 
المعتني عله في إخراج ما كان منه بجيلان وديلمان والعراق إلى 
اليمن ‏ حرسه الله . وضاعف جزاء هؤلاء العلماء ورفع درجاتهم, 
بحقّ محمد وآل محمدية -, ولا حول ولا قوه إلا بالله العليّ 
العظيم . حسبنا الله ونعم الوکیل» والحمد لله رب العالمین , انتهى . 
در پایان از توفيقى که خداوند نصيب اين حقيز نمود تا در سال 
شاكرم. همجنين از جناب آقاى حسن انصارى قمّى محمّق در 
علم كلام اسلامى و زيديه ونويسئده وکتاب‌شناس فاضل مركز 
دايرة المعارف بزرگ اسلامى كه تصوير نسخه را در اختیارم 
قرار داد و مرا به احياى اين اثر تشويق نمود نهايت تشكر و 
سپاسگزاری را دارم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ا أرب ابا ای رش ااا 


تراوایرت اتید دابا الكلامه اد ی وا ی 
ملت ابام الاچ را ان وعدي دعبا داو و و و طبر ربا منالقاير 
اع ان لته ها هوالوالمت ارد نیال صرب خو اانا le!‏ 

لوالا وط یاوه وا! ادات ده زد تلع کور 5 

leat‏ ا ت و اث تال اسه امسن اتن اوان اوه ات 

انا ال ی مرلن دراط وتان اس 

احداتعابا لوي ” أن علد الخلا انز تر و واؤموا م وال 

ماه كاذ بصو السقاءالائر لنواضب ونوج اا هرم ع وقدراوالك نمت EE‏ 

ا روم وير ترجه الاي جاب ار تما ول ديدي ده مشرد اا 
ل و انث سو ب ند تال ف سترا نوتیز بوخ دنو ع وکنلا ۵ 

زک الس التركين ودا كل رالد عن | 


مب لفان ای بان وع وکا 
رت ی هت وف ,نزن زر 18 
ووم م رار ادد ريت | لأ ا و کا ودک( رعذ 


0 
)بتر بتو رن واو ]ری سند 
وال برک ل كبر ری الیک ماخز لرا 
EDS‏ رت لماع ایی یو 
داص رکال و وال درو" 
EEE 1‏ بر وود 
الج لشي 
ولوا لله یعس 
طو بر واد 
اغلره 


تصوير صفحة اول نسخة خطی «المرا اتب في فضائل على بن أبي طالب شا 


ا تدم الان الاي أجل دت ر 
7 2 چ کردا با 


ی دورن ی 


29 تجد اماج 


5 00000 af 


خاطوم نوم یی وال لوط ابید 
سياس ساب هو و اذ نید مارد ون ریق جارد 
+( تار یلام ها وش ناکت کا ار ر فردیو بو و دليش لته وا , 
کات بن ولودی ۷4 اچاد بد فان اک یی بر ! لمترع ےر لے سا ۳ وبا ا 
مناج لام وھ ا کاب تح فيلات ماله اجره ها لين انا 
”وام الہک انشا دل التاق كن امه سدات نلاب وا اک دسا ی 


ES 
لتا متنا لهم ولد د ول وکر ايف ااام یدیا ل‎ 


کی ال لا تمد نس شا اا ع کا ا وڈ سرض واج 
لا یج وني ممه ندع ب ل و ۱ 
8 ب اتف ق ای e‏ کن 3 
دیاین مار دیج ما وى نب ولاستارگ 
flab,‏ قص اه‌شام 
نی الم وا لاد وتو ليان 
كلجا رنه تو لص سم عد وال یی : وی 
مده اللاع عا متى وار علي اما 3 و ا ور او 
اي ولد طلست وی زج تاره ابا یس امن حي کنر 
ابا تھ الم توق > برد لسن باه تلا عافد اتن چان 
دد ی لناان اي رَه ATP‏ ف إل اتا بوت ان بر ۱ یط 
تاو نی نان اوالی ناونبته 2 نان ليسا كذ تلام وا 
اک تیه الم ب قله لے با رک وش یاکرش نبا وزو ر 
می اقلم راک 4 لورت ایا تیان اعإمارس عو توت 
شل ھا و العف نون لوب ایو دیا یاب ِ 
دید هداعا مب ا جا یا إلى ف الا الما وکرو ی 
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تصویر صفحاد وم نسخة خطى المرا انب في فضائل على بن أبي طالب مه 


عع سوفن قوق اقفر اناد عا اا دہ وذو اضضز 


اجوزرل وحن یه وعلوکرختمت حبراء تھ چا ماعا باکناظ ای 
ساجاا ما وؤوعا لچ ومراحب اد یماج فاعضا 
یسدنه یی موی رس یل 


يجان زرا ا دشي یم رر تیا قاتا دا اف یه 
لی ندر ریه فاد را عن داف 2 بم 
فار ترا لرن رکون ات‌علیم ند وراافوی وارد وار 
۳[ وعم لمن سر کم اك 
دااع ايل صرا ا 1 ۳ 
ومز ریخا اماما ولا: درون ارعلا الما ر EEK‏ 
سوک ان کات بارعا ف لر لزع ماک وراچد دد51 
REE‏ 
5 00 29 ایح رها نهر ف دال وق 
وت وا پم 0 
ارجام ۳ اي هس وبعصا بط له 
وی مت ا اتا ميم ولعي عنم لوطه راز مایا قرب 
مرکا دا راط زیت خت ومنا هد وی عل زولا[ اواد در Try‏ 
اھ لم تم لمعيل وي لبق چوا تالم و 
و SPE‏ سرا انیا في لیا واھ را بجر سور اس 
اتسين لسوت ابه معا مارحلا مسب خر 
رصع نغ ول ریز نی( عازن علميا 1 و وم نی ادن( لعلامم 
جا لس حل لح رز رام علیہ شکور فته باعل مالسا 


التصوری یلا٩‏ لیل اة طالتهيف ااا اچچ 0 
بعلل ل ججح راچ لام روان 
۱ مو اننم نط وخؤ مامت ومصنذا:مثان للحت دزیم 
اجو چ مایا نمت یلان ودطات العاف میم 

وساء نج جود العا f OE‏ 
ماجول ماقم إل با عالت م حجنا اله ونع الوت 


تصویر صفحة آخرنسخة خطى «المراتب في فضائل على بن أبي طالب ا 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الواحد القدیم, المستعان الکافی. الحمد ‏ ربٌ العالمین» وصَلّى 

الله على محم خاتم النبتين» وعلی ذریتهالطاهرین . 
قد جری ذکر فضائل أمير المزمنین على فذکرت أنه لا ُذکر للمشایخ 
فضيلة إلا وهي فیه. أو هو فیها آقدم من غيره» وله فضائل تفرد بها تزید على مئة» 
فتعجّبَ من ذلك قومٌ لا علم لهم بمحله: فک فيه فزاد ما عندي ما روي على 
مثتين» فلمًا ذ کرت لهم هذاء قویث دواعیهم في مسألتي إملاءً ذلك ؛ لیکون عونا 
لهم عند مناظرة الخصوم» وتقرباً به إلى الرسول تلور آملهم في شفاعتهم. 
وأنا قابل ذلك. مستعينٌ بالله'. ومستهدٍ إِيّامء والشرط أن نذكر ما رُوي فيه من 
طريق الآحاد والتواتر» دون الاقتصار على أحدهماء ونقبل من الخصم أيضاً 
ما روي» ممّا تفرد به غيره ولیس لعل مثله. وان کان من طريق الآحاد ؛ فان مكانه 


یتبیّن بهذا الجنس. 


۱ خ ل: «فاعل ذلك مستعيئاً بالهه ر .ک : میراث اسلامی ايران؛ الدفتر السابی ص ۰1۸۶ 
2 مير می ایرا فتر السابع: ص 
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فصل في بیان القول بالتفضیل 
اعلم أن الکلام في هذا الکتاب يقع في ثلاث مسائل: 
أحدها أن یقال: من الأفضل فیما یحتاج الإمامٌ إليه من الفضائل ؟ 
والثاني : من الأفضل عند الله في الثواب ؟ 
والثالث: من أجممٌ لخصال الفضل» في من رُوي لنا فضائلهم؛ في الصدر 
الأرّل؟ 
ونحن نزعم أنه الأفضل في الأبواب الثلاثة. 
ثم هذه الفضائل تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 
قسمٌ شائعٌ في الصحابةء وله 38 مزيّةٌ فیها. 
وقسمٌ یختض واحداً واحدا من الصحابة؛ و فيه مجموع ذلك. كما قال 


الصاحب 8 :١‏ 
تَجَمَّعَ فيه ما تَرّق في الور من لم يُعددَهُ فالي مُعَدُد! 


والثالث: ما تفرّد به ممّا رُوي فيه» ولا مُشارك له فيه الب وهو الغرض 
بالکتاب» ونحن بين کل ذلك على جهة الاختصار. 


. هو إسماعيل بن عاد بن اعاس بن أحمد بن إدريس , الملقّب بالصاحب و كافي الكفاة؛ والمکثی بأبي 
القاسم الطالقاني الاصفهاني , ولد سنة ۳۲۹ ه, تقلّد منصب الوزارة لمؤيّد الدولة البويهي ألا نم 
فخرالدولة ثانيًء من سنة ۳٠١‏ هإلى حين وفاته. ويد الصاحب من أشهر الوزراء في التاريخ الإسلامي ؛ 
لحسن تدبیره و سياسته وأدبه و علمه» وقد انق الموزخون على أن آسرة آل بويه لم تشتهر إلا بفضل 
ابن العميد و تلميذه الصاحب. توفي عام ۳۸۵ ه. ودفن# بتربة بأصبهان؛ وهي الیوم من مزارات 
اصفهان, و تقع وسط المدینه بالقرب من المسجد الجامع العقيق » وتعلوها قبة » وعلی القبر شباك فضي . 
”.لم نعثر على هذا البيت في دیوان الصاحب المطبوع في العراق! 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب ة ۱۳۷ 


[المقصد الأوّل ] 
مقا شاع في الجماعة من الخصال وله فيها مزئة 
فمن ذلك الإسلام والسابقة, وقد علمنا أنه أسبق السابقين إلى الإسلام من 
الرّجال» وفيه إجماعٌ أهل البيت#ةء وإجماعهم حبّة؛ وفيه قوله 4 لأبي بُريدّة 
في حَجة الوداع؟: 
سا لكم وَعلىٌ بن أبي طالب؟! عليٌ متي وأنا منه. علئٌ أعلمكم علماً. وأقدمكم 


6 م 


سلما». 


وقال [¥#] في حديث خيبر: 

«أنتَ أوَلُ من آمن بي . وول من صَلَى معي». 

وقال علئ + على منبر البصرة: «آمنث حين كَفَر الناس». 

وقال في أبياته المشهورة: 

سَبفتکُم إلى الإسلام را غُلاماً ما بَلَعْتٌ أوان حُلْمي 

وروی لنا ابن أبي رعة القزويني". وكان أعلم الناس بالحدیث. أن أبا بكر 
قال: ايا لهفى على ساعة تقذمنی فيها ابن أبى طالب. فلو سّبقته لكان لى سابقة 
الاسلام». ۱ ۱ ۱ 


86 روی أحمدٌ بن حنبل في مسنده (ج ۰۵ ص۳۵۱) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن قول الرسول‎ .١ 
صدر بعد رجوع بعثته إلى اليمن» ولفظ الحديث عنده: «قال رسول الي : لانقغ في علی فإنه مي وأنا‎ 
منه» وهو ولیکم بعدي» ونه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي».‎ 

۲. هو عبد الله بن أبي زرعة الراري لأحاديث أبيه وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء (ج ۰۱۵ ص ۳۷۷) 
بقوله : هو الامام المحدّث أبو زرعة محمّد بن أحمد بن محمد بن الفرج بن متويه القزويني» ذكره الخليلي 
فقال: ثقة عارف بهذا الشأنء سمع بقزوين... ارتحل إلى الشام سنة ثمانِ وعشرین ؛ وکتّب الكثير؛ فمات 
عند رجوعه بقرب قرميسين سنة ثلائین وثلاثمئة؛ وهو کهل . 


۱۳۸ زره 

والسبقٌ في الاسلام غاية الفضل في الصَحابة فله هذه المزيّة» والمشایخ 
لایشارکونه فيها. 

وروینا أنه قال 6اا له: 

«لو ورن یمان على بایمان أهل الأرض لترجُح». 

وأهل الحشو' تروي في أبي بكر مثل هذاء والعقل یمنع من أن يكون لعلئٌ 
السبقٌ عليه» وإيمانه آرجح من إيمان على » وعند هذا دفع أبو عثمان الجاحظ "إلى 
أن قال: «كان إسلامه إسلام الصبيان وعن تقليدٍء وإسلامٌ أبي بكر عن بَصيرة»!! 

وهذا جهل؛ فإ علبًاً افتخر باسلامه, وذكره النبن فى مدحه. فلو كان ذلك 
تقليداً لما صح هذا. 0 

وبعدٌء فلو دعاه الرسول وهو غَيرُ كاملٍ العقل؛ لكان ذلك طعناً في نبوته» 
وذلك أن الكفار کانوا يقولون: #بدأ بامرأته وبصبی من أهل بيته لا خجبرة له». فكان 
یدح ذلك في حاله! فعلمنا أله دعاه وله من العقل ما يُميّز بين المُْجر والحيلةء 
والنبيّ والمُتنبئء وَالمُشْركَ والموخد. وهذا يوجبٌ نقض العادة فيه فى إكمال 
عقله على الب وشابة المسيح عیسی 85 في كمال العقل على الصّغرء فهو كرامة 
له ومعجز لرسول ال ومعجرٌ لعلی . 

على أن قد حمّقنا في على أنه عاش -کما رواه الصادق + سنا وستین سنةء 


١‏ لقبٌ ينبرٌ بها أصحابٌ الحديث و السلفيّين من العامة -خاصّةٌ الحنابلة قديماً والوهابية حديثاً -أصحات 
العقائد الواهية المبنيّة على ضعاف الأخبار و آحادهاء و البعيدة عن روح الشريعة الإسلامية السمحة, 
والمنطق العلمي القويم؛ وتقول بالجبر والتشبيه والتجسيم وغيرها من البدع الباطلة . وللمزيد عنهم راجع 
مجلة علوم الحديث : عدد السابع» السنة الرابعة. (ص .)60-١١‏ 

۲. هو عمرو بن بحر بن محبوب البصريء أبوعثمان الجاحظ » من الأعلام المشاهيرء الهم بأنّهِ تكتب 
بالأجرة؛ فيكتب الكتاب و يكتب ضدّه. کان عثماني الهوئ ‏ و اشتهر بتّصبه وعدائه لأهل البيت نا ؛ طال 
عمره. و صابه الفالج في آخر عمره» ومات بالبصرة سنة 100ه. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 1۹ 
وروی الناش ثلاثاً وستّین سنة, فنأخذ بالاقل» وعاش الب بعد الدّعوة ثلاثة 
وعشرین سنةء وبقي علي بعده تسعاً وعشرین سنةٌ وسنّة آشهر. فهذه إثنتان 
وخمسول سنة وسنّة أشهرء یبقی إلى ثلاث وسين عَشْرٌ سنین وسنّة أشهرء ومثله 
فى هذا السنّ ليس بعجيب أن يكون متقدّماً فى العلم؛ فان في أولادنا مَنْ قد 
يَكْمْل على هذه السن. والنساء یفن عليهاء فكيف بُجِعَلُ صغره طعناً؟! 

ولاسلامه فضيلةٌ أخرى لا توجد في إسلام المشايخ» وهو أن إسلامّةٌ عن 
فطرة» وإسلامهم عن کفر. وما يكونٌ عن الكفر لا يَصْلَّحّ للنبّة. وما يكون عن 
الفطرة يَصلح لهاء ولهذا قال لعلیع :لا أنه لا بی بعدی, ولو كان لَكُنتّهه. 

ومثل هذا لو روي في غيره لکنا نعلم بالعقل انه کذب موضوع ؛ إذ کل منهم لم 
يؤمن إلا عن الكفرء ولا يصلحٌ إيمانة نبوّة . 

ولإيمانه خَلَةٌ ثالثة تفرّد بهاء وهو أنه مقطوحٌ على باطنه. معلومٌ أله ولي الله» 
والقوم إسلامهم على الظاهر. 

ولا يصح التعلّق بقوله: دعَشَرةٌ فى الت ؛ 

لأنّ ذلك إخبارٌ عن الحال لا عن العاقبة عند شیوخناا. فان فيهم طلحة 
والزّبيرء وقد فسقا بخروجهما على أمير الممنین. وَنَكْئِهما بيعته » سواء قيل إِنّهما 
تابا أم لا. 

وبعد. فلأن عثمان وعُمَرَ انهزما يوم أَحُدِء وتركا رسول الله اء ونكثا بيعة 
الّضوانء وفي علیع ذلك اليوم حديثٌ ذي الفقارء و[هو] حديتٌ دلا فتی إلا عَلىَ 
ولا سيف الا ذو الفقار "». 


وفيه أن جبرئيل قال لرسول الله : هذا هو المواساة؟ 


.١‏ يقصد بهم شيوخ المعتزلة. 
؟. تاريخ الطبري : حوادث السنة الثالثة » وقعة أحد. 


.۱۳ ی 

فقال: «مَنْ أولئ بها مله وهو مني وأنا منه كهاروناً مِن موسی. اللّهمّ اشد آزری 
بعلىٌ . كما شَّدَّدت أَزْرَ موسئ بهارون». 

فكيف يُقطَمُ على باطن قوم كانت منهم هذه الأمور؟ 

وقوله: القد رضي اله ن المؤينينَ إذ يُبِايمُوتك تخت الشجرّة»۱ فإخبارٌ عن 
الحال. وَرٍضى منهم ببیعتهم. وعلمٌ ما في قلوبهم من الإخلاص له في الحالء 
وليس فيه أنهم يبقون على ذلك الرضى أبداً. 

وله مزيّةٌ أخرى في باب الایمان, وهي أنه بقي بعدهم» وعَمّر طريق مكةء 
وأخرج بیع مئة عين» واشترى ببعضها ألف نسمة فأعتقهاء وَرّقف الباقي إلى 
يومئه هذاء وكان مع ذلك يَصومٌ النهاز» وَيْصلَى في الليل والنهار أل ركعةء 
وجاهد الناكثين والقاسطين والمارقین, وس السّيّر والأحکام. وبتٌّ اللم وش 
الطب والمواعظ, وکل ذلك مزايا لایمانه على إيمان القوم» فهذا الاشتراك 
يفوقهم بست خصالي تفرد بها. 

وهناك خَلَةُ أخرى للمشایخ بَفضلون بها على من ليس في درجتهم. وهو 
السّبق في الاسلام. فهم في معنى قوله: (وَالسَابقُونَ السَابقُون أولیك المُقَرَبون ' فلأبي 
بكر سَبِقٌّ» وَلعثمان ولعُّمّرء ثم أربعين من المسلمین, لكن هو أسبقٌ السابقين» 
فقد شاركهم في السّبق. وانفرد بكونه أسبق. 

وهو أسبقهم في أشياء: 

منها: السَّبِقُ في الإسلام على ما مضى . 

ومنها: السب في الصّلاة» على ما قال في خطبة البصرة على المنبر: 


«أنا عَبدُ الله. وأخو رسول اله » وأنا الصَّدّيقٌ الأكبر. وأنا الفارُوقٌ الأعظم. لا يقوله 
جو رسود یی رو بمو 


۱. سورة الفتح. الآية ۱۸. 
۲. سورة الواقعة الاية ۱۰. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب ل ۱۳۱ 
غير الا كذَّابٌ؛ آمنث حين كَفَّر الناس . وصَلَيتٌ قبل الناس ست سنين'2. 

فادعی لنفسه الانفراد بأنّهِ الصدّيقٌ الأكبر» وأنّهِ الفاروقٌ الأعظم. وأنّه صلَى 

وفى هذا الحدیث. أنّ أبا بكر وال وُصِف بأنّه «الصدّيق»؛ فعليٌ أكبر منه. 
رشعر وال وصف باه «فاروق». فان أعظم منه. وهو من باب المشترلد. 

وله مزيّةٌ عليهم حتّی تکون أربعٌ صفات مشترکة: الاسلام. والسابقة, 
والصدّیق. والفاروق, بين أنه صَلّى قبلهم ست سنین. 

وفي خطبة الافتخار قال علخ 48 على المنبر: 

«أنا المُستّئنئ فى قوله : إن الانسانَ خُلِقَ هلوعاً إذا مَسَّهُ الشّدٌ جَرُوعاً واذا مَسَّهُ اليد 
منوعا إلا الفصلین »". 

قال: نزلت هذه الآبة وليس على وجة الأرض من الرجال مضل غير رسول اله 
وغیری» صلوات الله عليهما. 

وأثبتَ 2 له السابقة في أشياء في وقعة خيبرء وهو قوله: 

نت ول من آمن بي . وأوَلُ من لى معي . وَأوَلُ من جاهد معي » وأوّل من تنش 
عنه الأرض غداً معي » وأوّل مَنْ يدل الج معي». ١‏ 

هذه» در ست خصالٍ هو فيها أول» الإيمان يتكرّر» والصلاة تنکور, 
وأربعة منها مشترك. فهذه تسعٌ خصالٍ هو فيها أوّل» وعاشرها أنه استخلفه 
الرسول تال ليلة الغار في رد ودائع الناس. 


١‏ .لا ترديد عند أهل العلم و التحقيق أنّْ علَأَضةٍ هو أرَلُ من آمن و أسلم من الرجال. وقد تواترت بذلك 
الروايات» وقد أحصى العلامة الأميني أ مئة حديث من صحاح أهل السنة و مسانيدهم على أن علياً هو 
أوّل الناس إيماناً. راجع الغدير» ج ".ص ۲۲۱ ۷ع۲. 

۲ سورة المعارج»الآية .1٩‏ 


ل درد 


ANE: ۱۳۲ 


وله السابقة والانفراد جميعاً بالبيعة» وهي بيعة العشیرة. [إحين] جسمع 4# 
أربعين رجلاًء وطَبّخ لهم ید شاةٍ وحمل قُوصّرة تمر كما تكون بالحجاز صفار. 
وأَطْعَمَهُم حتّی شَبِعُواء وبقي من اللحم والتمرا 

فقال أبو لهب لأبي طالب: لقد عظم سخر ابن أخيك. الظر كيف أطعمَّنا 
وأشبعنا من هذا اليسير من الطعام! 

فَضَجر رسول الله ولم یل شيئاًء واستدعاهم من ن الغد, فعمل مثل ما عمل 

في اليوم الأول وقال آبو لهب مثل قوله» حتّى لمّاكان اليوم الثالث قيل له: امكّث» 
فقال رسول اله :إل الله أمرني بانذار عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي, ولو 
خوّفتكم من فارس أو حبشة أو روم لتأهيتّم, وها أنا نذيرٌ لکم بِينَ يدي عذاب 
شديد» فمن منگم يُبابعني على أن يكون أحي في الدنيا والآخرة» وله الخلافة مِنْ 
بعدي؟ 

فما تحرّك أحد» فقام على وهو آصغرهم سنا ومد یده. فقال له رسول 
اللدي: اجلس! فَجَلّس, فأعاد القول ولم يقم سواه. فقال له: اجلس! فجلس»ء 
وقال ثالثاء فقام على ومد يده فمدّ رسول الله يده فبايعه. 

فله الأخوّة والخلافة. وهو قبل بيعة الوّضوان. 

وشهد الإيذاء١‏ في شعب بني هاشم [وهو] معروف ومشهورٌء وكان لرسول 
اللي بيعة الجنّ» ولم يكن للانس فیها نصيبٌ» وبيعة الأنصار ولم يكن 
للمهاجرین فيها نصيبٌ وبيعة الرّضوان» وكان هو من السابقين فيه» وبيعة الغدير 
والعشيرة ولم تكن إلا له خاصّة» وهو مما تفرد به مما له فيه البق وت له السّبقٌ 
إلى البيعة قبل الجماعة. وله السابقة في الجهاد. على ما رُوي نهذ كان إذا خرج 


۱. هکذا تق رأ الكلمة فى النص المخطوط . 


المراتب في قضائل عليّ بن أبي طالب 38 ۱۳۳ 


من بيته تبعه أحداثٌ المشركين يرمونه بالحجارة. حتّی أدموا كَعْبه وغرقوبیه. 
فكان عَلي 4 بحن ويَحْمِلٌ علیهم. فینهزمون بين يديه كانهزام حمير الوحش عن 
الأسد» حتّی أنزل الله فيه وفیهم: فَكَانهُمْ حمر مس تور فرت مخ فشؤرة > ' يعني الأسد. 

وفرض الله الهجرة على أصحاب رسول اليل خُماً له لعجزهم؛ وفرض 
على على المبيت على فراش رسول الم ليلة الغار. تحت ضلال السیوف؛ 
وبذل ولم یبال حتّى أنزل الله فيه قوله: 9وَمِنَ الاس من يضري تفس تفا مزضاة الله الله 
زژوث بانجباد »4 . 

قال اب عباس : واللو ما رل هذا إلا في علي» حين بات على فراش رسول الله 
ليلة الغار» باذلاً لمهجته ولم يبال .+ 

ولا خلاف أن أوّل مُبارز في الاسلام یوم بدر علق وخمزة وعبيدة بن 
الحارث» دون المشایخ. ولم يكن لهم براژ في ذلك اليوم» فهو من السابقين في 
الجهاد. وأسبق السابقين» وله السّبق على العالم. 

وروی الناصر للحق 48 أنّه كان علق صاحب راية رسول الله يوم أحدء 
وفتل من بنى طلحة سبّة أصحاب رايات الكفارء وهی أُوَلُ راية تُشِرت فى 
الإسلام» حتى قال عار 8: «أنا صاحبٌ رايته في له وصاحبُ رايته في الآخرة».. 

وقد كان لرسول ال٤‏ أصحاب رایات. لكنّه كان أسبق السابقين فيه » وکل 
تأر عنه. 

فهذه عشذ حصال له البق فيهاء والانفرادُ بالسّبق وکل هذه العشرة من باب 
الاشتراك؛ وله مزيّة السبق. فأعرف ممّا شاع في أصحاب رسول اللهي عن 
المشايخ الهجرة. وقد سبقه جعفر وأصحابه إلى الهجرةء وخرج للحبشة, 


۱. سورة المدثر الآية ۵۰. 


۲ سورة البقرة الآية ۰۲۰۷ 


ده 


۱۳۴ سس 


+24 
وللمشايخ الهجرة» وأبو بكر قد سبقه. لكن لعلی + مزايا في هجرته عليه وذلك 
أن الرسول#: أخرجه مع نفسه ليخدمه ويؤنسه» وترك علا ليبيت على فراشه 
باذلاً لمُهجته ‏ وكان بذل النفس أعظم من الإبقاء على النفس في الهرب إلى الغارء 
وكان الرسول 38 معه يُقوّي قلبه. ولم يكن مع على مَن يُقَوَّي قلبه. وأبو بكر 
لايُصيبه وَجَعٌ » وعلئٌ كان يُرمئ بالحجارة» وأبو بكر في الغار لا يراه الكقارء 
وعلئ على الفراش يراه کل من أحبٌ . 

هذه أربعٌ خصالي له مزيّةٌ على أبي بكر في الهجرة. 

واستخلفه رسول اله فى أشياء : 

منها: رد ودائع الناس . ۱ 

ومنها: حمل نساء رَسول الل خلفه بعد ثلاثة أيّام» وفي نسائه عائشةٌ بنث 
أبي بكرء فلعلئ منة تحفظ وُلده. من ایفوژ بخشاشته ليس کََنْ يحمي على 
حرمه غيره يصونهاء فله الم على أبي بكر في هجرته» وليس لأبي بكر عليه منّة . 

فهذه خمش في المزية له عليه» فاشتركا في الهجرة وَتَقَدّمِ من تدم بأمر 
رسول اله بء وتأخر من تأخر بأمره. وفي تأخیره هذه الفضائل والمزايا. 


[ المقصد الثاني, 
مما یختض واحداً واحداً من الصحابة وفیه 12 مجموع ذلك ] 

ومن المشترك من فضائل الصحابة العلم وقد علمنا أنه يِه لمّا ذکرفضائل 
الصحابة قال في أبي بکر: 

«أرحم مني أبو بكرء وأشدّهم في آمر الله عُمَر» وأصدقهم حياءً عُشمان» 
وأقرژهم آبی . وأفرضهم زید. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذء وأقضاهم علی». 

فما ذکر المشایخ بالیلم. ودره بالقضاء الذي يشتمل على العلوم كلّها؛ حتّی 
تم فيه کونه أقضی . 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ا ۱۳۵ 

وقال مَرَة: «بی أقرؤكم . وعلئٌ أقضاكم». 

وقال فيه : «أنا مد العلم وغل بابهاء فَمَن أراد الم فلیأت البابٌ». 

وقال: دأنا مدينة الحكمة وعل اه 

وقال: «علئٌ باب عة علمي». 

وقال له في قوله: ؤَإِنَّما نت مر ویک قوم هاد)' : 

«آنا الْمُنذرٌ وأنت الهادی يا علی». 

وقال: «إِنْ وَليثُم علياً تجدوه هادياً مهدّياً. يسيرٌ بكم على المَحجّة البیضاء». 

وقال: «علئٌ أعلمكم عِلْماً وأقدمكم سلما». 

ولمًا أخرجه إلى اليمن ضرب على صدره وقال: 

«اللهمّ سَدّده واهده إلى الحكمة». 

فقال على #: ما شَكَكْتٌ في حكم بعد ذلك الكلام. 

وقال فيه: اذا اغتلفتم في شيء بعدي فووا مع علي . 

وقال مرّة: «عليٌ مع الح والحق مع علئ». 

وهذه عشرةٌ ألفاظٍ کل واحدٍ منها يدل على كونه أعلم. وليس في المشايخ 
واحدٌ منهاء وقد علمنا أن العلوم انقسمت في الصحابة: 

فمنهم العلماء بالقراءات بُعدٌ منهم علئ؛ وقراءته أحسن وأقرأ وأتم. 

ومنهم القَرَضيّون» وهو أشهرهم في الفرانض. 

ومنهم الفقهاء وهم سنّةء وعلغ منهم وهو أفقههم؛ فإنّه ما ظَهّر لأحدٍ من 
فقهاء الصّحابة من الفقه ما ظهر منهء خصوصاً في سيره أهل البفي. 

ومنهم أصحاب الروایات. نی وعشرون رجلاًء وهو أكثرهم روایات 


۷ سورة الرعدء الآية‎ .١ 


POA ۱۳۶‏ 
وأتقنهم وهو حجَة. وغیره ليس بحجّة....! الباطن فما يرويه» وغیره لم يُركن. 

E‏ ل ننه 
وهو أحسنهم شعراً. 

وفيهم من تكلم في العقليات ومسائل الکلام» وتیل عنهم. وهو أفضل 
بالعلوم العقلية. 

وهو الذي أَخَدّتْ عنه الإماميّةٌ والزيديّة والمُعتزلةٌ أصول الدين» على 
اختلاف الطّرق. 

وهو الذي ناظر الملحد في مناقضات القرآن حى أفحمه؛ وبين له. 

وهو الذي ناظر الجائليق» وأجابعن مُشكلات مسائله حى أسلم. 

وفي العلماء من یتکلم في علم المعاملة ' على طريق الصوفية. وهم مُعترفون 
أنه الأصل في علومهم؛ ولیس لغیره من هذا الباب إلا الیسیر. حتّى قال مشایخ 
الصوفية : «لو تَرَعْ إلى إظهار ما عَلم مين علومنا لأغنانا في هذا الباب» وهو الأصل 
المعتمد لنا». 

[ولیس] لأحدٍ من ...۲ والعبّر والمواعظ ما له. 

ومعلومٌ من أبي بكر: یی أرضٍ تقني وأيّ سماء ثظلّني إذا قلت في القرآن 
برايي!» 

والمجتهدٌ یلتزم في القرآن عند التعارض والتشابه برأيه» وأين يقع هذا 
الكلام من قوله8ة: «لو كُسِرَتْ لي وسادةٌ لحكمتٌ لأهل الزبور بزبورهم» ولأهل 
الإنجيل بإنجيلهم . ولأهل القرآن بقرآنهم. حثی يُسْمَعَ ِن کل كناب : هذا حكم لله في». 


١‏ كلمة غير مقروءة. 
؟. هكذا تقرأ الكلمة في الأصل المخطوط . 
۴ کلمة ممسوحة فى الأصل . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 38 ۱۳۷ 

وقال [۱)48: «والله ما َرّلث آبةٌ في ليل ولا نهار. ولا سهل ولا جبل, ولا سفر 
ولا حضر الا عَرفتٌ منی نَرَلَتْء وعَرفثٌ ناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء 
ومجملها ومفصّلها. وما ین أحدٍ من قريش الا نزلت فيه آيةٌ أو آيتان [إمّا بمدح ].وإمًا 
مه ۱ 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين» آنت رجل من قريش فما الذي نزل فيك؟ 

فقال : أما قرأت سورة هود: «فْمَنْ كان علی بيَنة من رَبّه وَيَتلُوهُ شاهِدٌ بنه ۰۳4 کان 
الرسول 9 على بيّنةء وأنا تالیه " وشاهد منه. 

ثم مشهور أنه قال بعد قضایا في الجَدّ والجَدة: «ليتني سألت رسول اله 4¥ 
عن میرائهما»! 

أين يقع هذا من رجل يقول علي [الفور] في المسلة المنبرية؟: صار تمنها 
تُسْعاً؟! إذا كان للرجل امرأتان وأبوان وابنتان. فللأبوين الثلثء وللابنتين الثلثان» 
وإللمرأة] عالت الفريضة؛ وكان لها ثلاثة من أربعة وعشرين ثمنهاء فلمّا عالت إلى 
سبعة وعشرين صار تُمنها تُسْعاً؛ فان ثلاثة من سبعة وعشترین» ویبقی أربعة 
وعشرون» للابنتین سنّة عشرء وثمانية للأبوين. 

وسواء قيل: اه قال هذا على الاستفهام أو على قولكم صار ثمنها تسعا؛ 
أوعلى نفيه» أو بّن كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول؛ فا يحتاج 
إلى تبحر فى علم الفرائضء حتّی عَرّف الجواب والحساب والنسْبَة. 

هذاء ومعلومٌ رجوع القوم إليه» وذكرنا رجوع عَمّر إليه في ثلاث وعشرين 
مسألة حتّى قال: «لولا على لهلك عمر». 


. فى الأصل : صلَّى الله عليه وآله‎ .١ 
.۱۷ سورة هودء الاية‎ ۲ 
. ۳.کذافی الأصل‎ 


۶ آی اه 


۱۳۸ سب 

وقال: «لا مُعضلة في الدين لا يكون بجنبي ابن أبي طالب» 32 . 

هذاء والعترةٌ مُجمعة على أنه كان أعلم مَنْ في الصّحابة بأنواع علوم الشّرع» 
[وماروي] في المشايخ عن رسول الله 4 ممّا يجري مجرى المدح لهم في باب 
العلم والعقل» يدل على كونه أعلم؛ لأنّه كان يُعدٌ في [كُتّابه]» فكان يكتبٌ وحیه 
ومسائله» ويسمعٌ فتاويه ویسأله. ومن المشهور إنفاقه الدينار قبل مناجاة 
رسول الله تلو و[أئه] فح له ألف باب» تحت كل باب ألف باپ. 

وهذا قد استبعده بعض الجهّال ولم یعلم صورة الأمرء وهذا نحو أن یقول: 
«الربا في كل [متکیل‌و] في أيّ موضع كان» وفي کل موزون» فیّعرف الحکم في 
المکیلات التى لا أصل لها بای کذلك فى الموزونات» وتطرد علّة الربا؛ 
فیصیز (أصلا] له في باب آلرا. ۱ 

وكذلك إذا قال: «کل مِنّ البیض ما دَق أعلاه وغلظ أسفله» فيدخل فيه بیض 
کل طير» ويخرج منه بيض إبعض] كالحيّة وغیرها. 

وكذلك إذا قال له : «يحرم کل ذي ناب من السّباع , وك ذي مخلب من الطیر» 
ويحل الباقي» فهذا وما [شابهه] عقود الشريعة. 

وهذا من الباب الذي تجمّع فيه ما تفرّق في علماء الصّحابة؛ فتفزد في 
الاجتماع وان شاركه غيره» وبهذا الفضل يتبيّن رجحانه على جميع علماء 
الصحابة» ونعلم أنه من مُعظم خحصال الإمامة. فكان أفضل» والتقدّم خطأء 
فتقذمهم إن خَطأ. 

ومن خحصال الفضل في الصحابة «شرف النّسب». وقد عَلِمنا أن للکل شرف 
آدمٌ. وكمال١‏ نوج وابراهیم واسماعیل وكنانة من ژلد إسماعيل» وقريش من 


. هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل‎ .١ 


العراتب في فضائل عليّ بن آبي طالب 38 ۱۳۹ 
كنانة» واضطفى بني هاشم من قريش» وکان 98 هاشمي الطرفين» والمشايخ لم 
يكن لهم حظ في هاشم أصلاً. 

ومن الخصال المطلوبة في الإمامة الشجاعةء لافتقار...۱ إليهاء والّبات يوم 
الحرب. وقد علمنا أنه قَتل يوم بدر سبعينَ رجلاً من صناديد قریش؛ ولیس 
للمشايخ قتيلٌ [يومئذٍ]. 

ويوم أحدٍ قّل سبعة في المصاف من بني طلحةء سوى مَنْ قَتَلهم بعد 
الهزيمة. 

ولا إشكال في هزيمة عُمَّر وعثمان. اما الاشکال في أبي بکر» هل تبت إلى 
وقت الفرج» أو كان في المنهزمین عند شة لاء ۳ 

وقومٌ من الحَسويّة یعون أن أبا بكر كان أعلم؛ لأنّه قال يوم موت رسول الله: 

ِن کم عَبَدُْمم محمّداً فقد مات وال کنتم عَبَدْتَم رب محمد فهو لا يموت» 

وا هذا ید على غزارة علمه. 

وليس الأمركذلك, فما أشكل موته على عُمَرَ ولا على على 3۳ ؛ [لأنّه] حاضرٌ 
حين جاد بنفسه» وهو الوصئيٌ في تجهيزه ودفنه. 

وريّما قالوا: «خالفهم ' فى قتال أهل الردّةء حتّی رَجعوا إلى إرأيه]» وكان 
الضواب فیه». وقد روينا أله رم إلى عل فقال: ان ثبخ اله جمّم بين الصلاة 
والزكاة, فلا نرق بينهما! 

فخرج ...۲ وقال: «لو منَعُوني عقالاً مما دوه إلى رسول ال لجاهد تهم علیه». 


۱ کلمة غير مقروءة. 

۲. أي حالف علا والصحابةٌ في قتالهم مع جماعة من المسلمین الذین وصفوا بأهل الوّدّة. ولکتهم 
رجعوا إلى رأي أبي بكر وقاتلوهم. 

۳. كلمة غير مقروءة في الأصل . 


۳1 3 
ZS ۱۴۳۰‏ 
ل الاخ ۳ 


ولم يُحْسَب هذا في شجاعته» وهو لم [يجاهد] وائما أمر بالجهاد. فأين هذا 
من جهاد أمير المؤمنين علی 38 يوم بدرٍ وأحلء ويوم الأحزاب» ويوم خیبر إلى 
غير ذلك؟ 

وکیف ينات تع لم بسب محجمة دم عن کافر في چا ولا فيالجاهلية از 
إسلام» »على مَنْ بارز الأقران والشجعان: وأباد کل مذکور في الحرب وصار ظهرا؟ 

ومن الخصال المطلوبة فى الامامة السّخاءء ويقال إِنّه من الباب المشترك» 
فقد زو أهل الحديث أن أبا بكر أنفق على رسول الله أربعين ألفاً. وأنّه قال: «ما 
تَفُعنى مال قط ما نفعني مال أبي بكراء 

وقيل:إِنّه شئل عن حب النامن إليه؟ 

قال: عائشة 

قيل : من الرجال؟ 

قال: أبوها! 

قيل: ولم ذلك؟ 

قال: لأنّه صَدُقني حين كدّبني الناس» وواصلني حين قَععني الناس» 
وواساني حین. بَخْل الناس. 

وقالوا: فيه نَرَل قوله: «فأمًامَنْ أعطئ وَائَقَىْ وَصدّق بالسنی ۰۱4 واه نزل [فيه] 
قوله: (لاشتوي منگم من أنقق من قب لح وقائل4". وهو الذي أنفق قبل الفتح. 

[أقولُ]: انا لا تثکر إنفاقه على رسول اه وكان مال خديجة أكثر من ماله. 
وفع ذلك للمسلمين عامّة أكثر. 

ومَنْ منهم قال: «أربعين ألف دينار»» ومن كان والده أجيراً... في التجارة 
.١‏ سورة الليل» الآية 5. 
۲ سورة الحدید. الآية ۱۰. 


۳.کلمة غير مقروءة. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 3# ۱۴۱ 
عامل خديجة مِنَ المحال أن يجمع أربعين [ألف] دینار فأمًا أربعون ألف درهم 
فهو اربعة الاف دینار. وذلك كثيرء وهو ممكنٌ. 

وله موقع في الدين» وثواب من أعطى واثقن 4 عموم. و« أنفق مِنْ قبل لفق 
َقائلٌ» يقتضي مَنْ جَمَم بينهماء وعلىئٌ هو الذي جمع بين الانفاق والقتال» ولو 
أخذنا بأحد المنفردین. فالمُّنفِق بخشاشته أفضلُ من المنفق لماله. ومَنْ جمع 
بینهما قبل الفتح هو أفضل ممّن جمع بينهما بعد الفتح» [کما] ان إنفاق أميرالمؤمنين 
على + أكثر من ذلك» وه أنفق [أربعة] دراهم؛ واحداً ليلا على المُتجمّل لكيلا بستحي 
منه في الأحذ» وواحداً نهاراً ليُقْتَدئ به فى الإنفاق على السائل الذي لاببالی بإظهار 
الأخذ. وواحداً سراً لکیلا يَدخُلَه الأياءء وال ند علانيةً ليُقتّدئ به» وفیه نرت الآيةء 
قوله: «الَذين یقن أموالهم بالآيل والثها یا علانيلْ رهم عند زبهم ۰۱4 فسمی کل 
درهم ما وبشّره بالقبول» ووعد له بالجزاء. 

رالحدیث علیهم مشهور موسا" آه 32 بحانم من خف في الرکوع» 
فأنزل الله: شا ولیکم للهورَسُوله 6" الآة» وأغطي الولاية: وورد النصّ بقبول 
الصدقةء وأنفق ديناراً قبل مناجاة الرسول فنزلت الية. حى لم يقع فيه الشركة» 
ووقع العتابُ لمن ك عن المَسارّة بقوله: «فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم 4* [وكانت] 
ثلاثة صيعانٍ من الطعام أو في وفود* ثلاث لیال. فأنزل الله فيه ثلاثين آية» ونض 
على عصمته وسرّه ومراده» و[قبول] صدقته على ما نشرحه من بعدٌ. 


e‏ ' أنه أعتق لف نسمةٍ من كسب يده» وعلمنا أنه أخرج مئة عينٍ بينبُع» 


۱.سورة البقرة الاية ۲۷۶. 

۲. هكذا يُقرأ النص فى الأصل . 

۳. سورة المائدة» الآية 060 

۶ سورة المجادلة الآية ۱۳. 

۵ هکذا تقرأ فى اللص. 

1. له كلمات مطمورة في النسخة. 


۱۳۲ ی 
وتصدّق بهاء وعلمنا أنه كان يأخذ الغنائم لنفسه وفرسه ويأخذٌ سَلّب الكقار 
بقوله 48: «مَنْ فل [قتيلاً] فله سَلَبّهه'ء وكان يأخدٌ الخمس من الغنيمة في أيّام 
المشایخ ممًا يقع بأيدي المؤمنين من أموال الكفارء بسهم ذوي القربى» شم 
جاهد بعد رسول الله ب الناكثين والمارقين والقاسطین. وکل ذلك أنفقٌ فى [سبيل] 
اش ولم يترك إلا ثمانمتة درهم فضل عطائه. عَرله ليشتري لأهله جاريةٌ؛ ثم لم 
بذک الشيخين بحالٍ [كما] ذُكر خاتم أمير المؤمنين. روئ عبد الله بن جعفر أن 
رجلاً شتم عليه تم جاءه يسأله حاجةً فقضاهاء (فاعترضه] أصحابه فقال: 

نا آستحيي أن يغلب جهله علمي . وذنبه عفوي . وسؤاله جودی». 

وأجمعت العترة أنه كان من الأجواد. وأکثر جوداً من الشیخین. وکفاك فى 
جود أنه تعالى جعل کل المزمنین في القيامُة في دعوته ...۲ في الدنياء في قوله: 
إن الأبرار يشربون من کأس كان مزاجها كافوراً»” ثم بیّن لمن ذلك» فقال: «عينا يَشْرَبُ 
بها عبا اث يُقَجَرونَها تفجيرا) بيّن هم يستخرجونهاء وهم الذين يوفون بالنذرء 
وكفاك فى جوده أن الليلة الثالثة جاءه أسير من الکقار: وهو عدو الله وعدوٌ رسوله 
ته ودینه» لكا سال بالله لم يَدْدَهِ على صعوبة الحال [وشدّة] الحاجة. تقرباً إلى 
لله » ومحبّةٌ لإطعام الطعام. 

ومثل هذه المزايا في الإنفاق لا توجد في فعل المشایخ» [إ]أنّه مشارك 
للشيخين وزاد عليهما بما ذكرناء ولیس للخصم آيةٌ ولاخبرٌ يُصرّح بجودهم. ولو 
كان مساويا لهم [ولم يثبت له] الفضل عليهم في باب الدين والعلم لكفانا ذلك. 
وکیف وقد ثبت الرجحان. وفي حديث أبي هريرة: إِلّه كان بالمدينة مجاعةٌ؛ ولم 
يكن معي طعامٌ» مر بي يومي وليلتی, فأصبحت وسألت أبا بكر یه کنث آعرف 
.١‏ السنن الكبرئ» ج٦‏ ص ۳۰۷. 
۲ کلمة مطموسة في الأصل . 


۳ سورة الإنسانء الاية ۵. 


المراتب في فضائل عليّ بن آبي طالب 88 ۱۳۳ 
تأويلهاء قال:كنتٌ أَعْرَفُْ منه بهاء وهو یکلمنی إلى باب بيته » وودّعنى وانصرفتٌ 
جائعاً. وبقيثٌ پوش وأضبحت» وسألت عُمرآية عرفت تأويلهاء أو فال عد 
أعرَفٌ منه بهاء إلى باب بيته فودعني ء إلى اليوم الثالث جعت إلى على فسألته آي 
وال إنّه كان أعلم بها متي» فأخذ بيدي ومال إلى باب البيت» فلمًا أردتٌ أن 
أنصرف قال: تدخل معي الحجرةًء فدخلتٌ معه. 

فقال لفاطمة : هل عندك ما يأكلٌ ابن عَمّكِ وأبو هريرة؟ 

قالت: نعم » ودخلّت البيت وأغرَجث رغيفين وسمناً ولبنء فكنتٌ آكل وهو 
ينشر العلم. حتی شَبِعتُ وانصرفتٌ إلى رسول ال فلمًا َصرني ضَحِك في 
وجهي. 

فقال: نت تحدّثني أو آنا أحدّنك؟ 

فقلت: منك يا رسول الله أحسنٌ: 

فابتدأ وق على ما جری. وقال: إن جبرئیل عَرّفني. 

وفي الحدیث المشهور أن الرسول كان عنده» فخرج في طلب شيء 
فاستقرض دیناراً. واستقبله مقداد وشکا حاله. 

فقال: نت أحقٌ بهذا مئي, فأعطاه وأخذ يسعئ في طلب قرض. فاستقبله 
أعرابي ومعه شيء من انعم . 

فقال: يا على » اشتر هذا؟ 

فقال: ليس معي ثمنه. 

قال: فجؤزه لي إلى أن أعود اليك فتوفر على . 

فاشتراه وحمله. فلمًا دحل ومعه ما اشتراه لیذبحه وبُطیم رسول الله لاء 
فتغافل عليه حتّی فعل ما آراد. 

ثم قال: يا أبا اللحسن» من أين لك هذا؟ فقصّ عليه القصص . 


۱۳۴ کیت 
قال: كان جبرئیل بأمر ال لیزیل عن قلبك الشّغل بي كما أزلتٌ الشقاء عن 


إلى غير ذلك ممّا يطول ذکره من جوده. فقد بان لك بهذه الجملة مشاركة 
أمير المؤمنين لهم في فضانلهم» وزیادته فیها علیهم. فیما يتعلّق بالامامة. 

فأمًا مَنْ سواهم. فان تفرد بخلَةِ قعل مساهمه نحو ولاية؛ فقد ولاه على 
اليمن» وولاه شورة البراءة وعَرَلَ آبا بكر. وولاه في یر وما فيه من العجائب 
والمعجزات. وولاه ارو إلى بني زهرة. حين نَرَل فيه وفى دابّته «والعاديات 
صَبْحاًه' روا ال زجاح وأهل التفسیر أنّ ذلك فيه وفي داته. 

وله مزيّةٌ» فإئه لم يول علیه دا وما أخرجه إلى موضع ولا تركه في قوم إلا 
ولاه عليهم» وأخرجه في إصلاح ماکان أصحاب رايات» وقال أمير 
المؤمنين: «أنا صاحبٌ رايته فى انا والآخرة» فشاركهم وزاد. والمشايخ لم يكونوا 
أصحاب الرايات: 

فند بان لك أله ی فیه ما تفرق في الجمیع. وزاحمهم"في كل شي» رقم 
الشركة فیه . 

وهذا القَذْرُكاي. ولقد بلغ عشرین مزيّة فیما شارکهم فيه من الخصال الست 
المطلوبة في الامامت على أله آفضل منهم في خصال الفضل . وفي كمال الفضل 
الذي فصل به على الصّحابة» وفيما یحتاج إليه في الإمامة» فهذه ست خحصال 
يفتقر الإمام إليهاء هو أفضلهم فيها كلهم . 

فأمًا كونه أفضل في باب الواب. ففيه إجماعٌ العترة, وفيه قوله: للم اني 
بأحبٌ خَلقك إليك یا کل معي من هذا الطیره. فأتى على فرده أنس أو جابر» ثم أذن 


۱ سورة العادیات الآية ۱. 
۲ هکذا تقرأ الكلمة في النض المخطوط » وقد تفا «زادهم». 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 38 ۱۴۵ 
له الخبّر. 

و«الأحبٌ) لا يكون إلا في التواب» والخبر مجمّمٌ على صحّته. 

وقوله: «من كُنْتُ مولاء فعليٌ مولاه» فألزم موالاته ظاهراً وباطناًء والمشايخ لم 
يُلزم هذا فيهم. 

وقوله: «أنتَ من بمنزلة هارو مِنْ مُوسى». 

وكان أفضل أهل زمانه عده33]. وخبر المؤاخاة يدل على أنه أعظم الناس 
منزلةٌ» وآية المباهلة فيها أنه نفش رسول اش تيء حل منهُ محل نفسه» فيوجبٌُ 
ذلك كونه أعظم ثواباًء وأقرب إلى رسول الله ......' على إمامته یدل على كونه 
أفضل منهم عند الله بلا حلاف من ام فثبت أنه أفضل منهم في النواب» وفي 
الأشياء السابقة من الفضل. وفى خحصال الإمامة» وليس الغرض بالكتاب هذاء لكنًا 
یناه لیدل لكمالٍ في فضله وتفرّده بالفضّل في الأمور الثلاثة. 


[ المقصد الثالث. ممًا تفرد به ولا مشارك له فيه ]۲ 
في بیان ما يَشْرْفُ به المرء و... على غيره اعلم أنّ ما تفرد به 48 منقسج إلى 
آبواب. في کل باب نوع من الشّرف والفضل لا يشاركه فيها أحدّ من المشايخ» 
2 7 ا 1 ۲ ۲ 7 
ونحن تعد لك الابواب» ثم نبيّن من كل باب ما له ولیس لغيره» وهي خمسة 
وعشرون باب ۲ 


۱ کلمتان مطموستان . 

۲ یکون في النسخة هنا فصل لعلّه إضافة من الکاتب» وهو هذا: فصل فى بیان ما يشرف به المرء و ... على 
غیره. 

۳ ما فى اللسخة لا يوجد إلا آربعة وعشرون باباً. 


ورد 


AIA, ۱۴۶ 


۶ 


فالباب الأوّل: [الشرف بالأصل والجوهرة] 


إن المرء يَشْرْفُ بأصله وجوهره. ولهذا كان للملائكة شرف على الجنّ 
والانس. لخلقها من النورء والجنٌّ من النارء والانس من التراب. وقد يشرف بأن 
يتبيّن للخلق حاله في الشرف والفضيلة قبل أن يُخْلّق » والنوع الشالث شرف 
بآبائه. ونوغ رابع شرف بموضع ولادته من بيوت الكبار ومسقط رأسه. وقد 
يشرف بنوع خام بالأقارب الكبازء إذا کان فيهم شرف ويُشْرف بنوع ساد 
وهو الأسماء الحُسنى إذا اشتمل على معان فیها شرف وشرف ا وشات 
بنوع امن وهو أن يقع بیله وبين قوم كرام وُضْلَةٌ وصحبة. وبنوع تاسع وهو أن 
یتولی مدة نكاحه الکبار» وتحضره الکبار» وتکرم فيه الکبارء وبع عاشر وهو 
أن يؤاخيه كبيرٌ ماخ عن شرف والفضل, شرف بنوع حادي عشر وهو 
السبق في الإسلام وس الاسلام» وقد رگ بالثاني عشر وهو صالح أعماله 
التي يتفرّد بهاء والثالث عشر بُشرّف بعلمه وكماله في الفهم» وقد یُشرّف برابع 
عشر وهو السخاءُ» وقد يُشْرّف بخامس عشر هو الشرف. ویُشرّف بسادس عشر 
وهو الزهد في الدنياء وب بشوف بالسابع عشر بأن يمدحه من بعده بم لا مدح بش 
به" ويُشرف بالثامن عشر وهو أن يمدحه من يُعتَدٌ بمدحه» بما لا يشاركه غيره 
فيه. ويُشرّف بالتاسع عشر بأن يقيمه الكبير مقام نفسه في مهمّاته ولا يعم غيره» 
وبنوع العشرون ما تفرّد به ممّا في القرآن من النصّ على إمامتهء والحادي 
والعشرون أن يُعرّف الرسول أن باطنه كظاهره, أو ترد القرآن به. والشاني 


.١‏ بياض بمقدار سطر واحد فيه النوع السابع في الشرف. 
۲. هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل المخطوط . 


المراتب في فضائل علي بن آبي طالب 1 ۱۳۷ 
والعشرون ما ظهر له من الکرامات معجزةً لرسّول اهي ولولده وأهله. والثالث 
والعشرون أن يَصير قوله...۱ حجّةٌ ويصيرَ للشريعة قبلةء والرابع والعشرون فائه 
يُشْرّف بولده إذ بلغ ؤلده مبلغا لا نظیر له والخامس والعشرون یُشرّف بعقبه» إذا 
کانوا كُبراء لا نظير لهم في عقب غیره. 

فهذه خمش وعشرون نوعاً ما من نوع......۲ خصائصٌ فيه وفضائل 
لا يوجد لغیره مثله» ونحن نذکر جل ذلك مستقبلاً. ونبيّن له فيه التفرد مِنْ ذکر 
أصله وتّفرده به. 

إعلم نّا روینا أن رسول ال قال له: 

«يا عَليّ ء خلفنا نحن مِنْ شجرة واحدة, نا أصلها» وفاطمة فرعهاء وأنت لقاحهاء 
والحسنْ والحسینْ ثمرتها. وشعیتنا ورقها. 

يا على لو أنَّ رجلاً عَبدَ الله رغبةٌ حتّى صار کأوتار مرضومة وکالحنایا من صلاته, 
َم في لله وفي له یل ذرة من بُنضك. لک له على منخریه فى الناره. 

قال : وروي هذا الحديث بمشهد سیف الدولة " قضجك أبو القاسم الطبري. 

فقال له سیف الدولة: مه تضحك؟ 

قال: أنشدني يعقوبٌ النصراني في هذا المعنى. 

فقال: ما الذي أنشدك؟ 

قال: أنشدني: 
ياحبّذا دوحة في الحُلدِ نابتةٌ مامثلها بث في الأرض من شجَر 
الم ضطفی أصلهاء والفرعٌ فاطمةٌ م السقاغ عل سد البشسر 
١.كلمة‏ مطموسه غير قابلة للقراءة . 


. ثلاث كلمات غير مقروءة. 
۳. سيف الدولة الحمدانى. 


O, ۱۳۸‏ 
والهاشميّان سسبطاه لها ثمرٌ والشيعةٌ الورق الملتف بالشجر 
يقال رسول اه جاء به أهل الرواية في العالي من الب 
اي بختهم آرجو الجاء غداً والفوژ في زمرة من أفضل الزمر 

قال سیف الدولة: اتی الله لا قل : نصرانئٌ ؛ فإنّه مسلم! 

قال: قلتٌّ: کذا یقال؟ 

۰۰ محاسن المعاني: 

منها: أله لقاحٌ شجرة المُصطفئ أصلهاء ولقاخ شجرة سيّدةٌ نساء العالمین 
فرعها. 

ومنها: أنه لفاح شجرة الحَسَنْ والحسین ثمرتهاء والشّيعةٌ ورقها مِنْ کل واحدٍ 
من المذكورين. 

وروينا هل قال لعلی: 

«یاعلی . خَلّق الله نورا فجَرّاه. فعَلق العرش من جرْءِ . والكرسيّ من جُزء , والجنّة 
من جُزء ٠‏ والکواکب من جٌزي والملائكة من جُزم. وسِدْرةٌ المنتهی من جُزءء والشّمسَ 
والقمر من جُرْءِء [و] جُزءاً تحت بُطنان العرش. حتّى خَلق آدم. فأودعه الله فى جبینه, 
فكان يقل ذلك من أب إلى أب» إلى عبد المطلب, تم صار واحدد فنقل جزءاً إلى عبد 
لله والد ان » ونصفها إلى أبي طالب . فت أنا ین جز وأنت من جز ؛ والأنوار كلها 
[من] نوري و نورك يا علی». 

وفي الحديث بیان إكرام الله لهما بهذاء حتّى يكون أصلهما أصل کل نور ثم 
الإكرام أنه أودعه] على الجبين معا ثم تفرقة النور» حّی كان کل واحلٍ منهما. 

وفيه عضدٌ” وهو حديث الم ژاخاة. ومتى قيل: لإن] أراد الله تعالى أن 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 
۲ هكذا تفرأ الكلمة فى النص الأصلى . 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب ا ۱۳۹ 
یجعلهما أخوين: فلم فرّق بینهما باب؟ وهلاجمع فيكون النسل واحداًء والأخوّة 
بالنسب؟ ذکرنا فیها وجهاً حسناً. وهو أنّه لو جمع بینهما في الولادةء لكان 
لا يصلح أن یتروج بابنته بء [و] لا یکون صالحا لفاطمة في التزویج. فان كانت 
الامامة في ژلد النبئ لم يكن لعلىّ فيه نصيبٌء وان كان في ولد امير المومنین؛ لم 
يكن للنبی فيه نصيبٌ» ففرّق بينهما بأب واحدٍء حّی صارا أبوين للأثمّة إلى يوم 
القيامة » وصار الأصل واحد...... وما أكرم به النبئ أكرمٌ هو به؛ وما بعل فيه 
إبراهيم أصلاًء من أن النبوّة والإمامة في عقبه, كذلك صار الإمامة فيهما إلى يوم 
القيامة ؛ فان الأنوار كلّها من نوره» فلذلك له بهذا شرف لا يُشاركه فيه أحدٌء وكما 
أن أصله أمسك ببطنان العرش. كذلك أصل أمير المزمنین» وكما نقل إلى الجباه 
حتّى يتلألاً عند کل أب» فكذلك أمير المؤمنين 18. 
[ومن] هذا الباب قوله لأمير المؤمنين -صلوات الله عليهما في حديث 
خيبر: 

«حسبك أك منّى وأنا منك»ء وهما فضیلتان من الرسو ليك بأ یکون مِنّ 
الرسول###ء وأن يكون الرسول منهء «لحمّك من لحمی, وجِلْدّك من جِلْدي, 
وعَظْمّك من عظمى . رخ من دمى, والإيمانٌ مخالطٌ للحمك وجلدك وعظمك 
ودمك. كما خالا جلدي وتخمي وقظمي ودمي». 

إل علی كل واحلٍ من هذا کلف من شرط زات وهو معتع بذلك. 

نهذه سبعٌ صفات. كلّها نضائل تفرد بها أمير المؤمنين على 4# ولیس 

وقد قال هذه الکلمة؛ في مواضع: 

منها: يوم أحلٍء حين قال جبرئیل 48: «مَنْ هذا يا رسول الله؟ 

قال: على . 

فقال: هذه هي المواساة. 


۱۵۰ ی 


فقال: مَنْ أولى بها منه. وهو منّى وآنا منه. وهو مني بمنزلة هارون من مُوسی. هم ۱ 
اشذ آزری بعلی بن أبى طالب . كما شَدّدتَ أزرٌ موسی بهارون». 

[و] له في حدیث سورة براءة: «لا يؤدّيها إلا نت أو رجل منك» يعني علا 
قال له جبرئیل فیما افسد, وآراد أن بُخْرِجَ مَنْ يُضْلح. 

فقال له جبرئیل: «إنّه لا بَضلْح لها إلا آنت أو رج منك». وقال ۷ 

وقال أمير المومنین: «أنا الشاهد منه». 


فصل . 
والباب الثاني [کتب الله تعالی اسمه على ساق العرش ] 


وهو أنه تعالی کتب انسمه علی ساق الغرش (قبل] آدم: محمّدٌ وعلیم وفاطمة 
والحسن والخسین, فلمًا لق آدم رأی تلك الأسماء تالا فقال: يا رب مَنْ هژلاء؟ 

قال: هم مِنْ ذرْيّتك, آخر نبي من أولادك» أكرمٌ الخلق على . 

فلمّا وقع [منه ما وقع] قال: بح هذه الأسماء الخمسة إلا عقوت لي. 

وروی الصادق 98 أن الکلمات التي تلقّاها آدمٌ من ربّه هي هذه؛ تشم بهم 
حثی عفر له. 

وروي أيضاً أنه كُتب على ساق العرش: «محمَّدٌ رسول الله» یه بعلي ». 

واعلم أن المخالفين يدعو أنه مكتوبٌ على ساق العرش «محمُّدٌ وأبو بكر 
وعمر وعلی». 

وأصحابنا يقولون: ان هذا يمنع العقل من صحته؛ لأنّه لو افق في حال وجود 
محمد أن تنظر الملائكة» ويرون قرب مبعثه وهؤلاء معه» فيقولون: من هؤلاء 
يا رب ممن معه؟ فیقول: «هذا العابدٌ للصّنمء ويكْذِبٌ علَى. ويُشْرِكٌ بي»» لكان 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب © ۱۵۱ 
فى ذلك نفورٌ للملائکة! ولذا کان هناك هولاء۱ وهم منژهون معصومون -فیقول: 

وفی هذه الکتابة شرف كما أن (لهم] شرفاً بهذا. 

وکما عرف حال الرسول ٤ة‏ في کونه خاتم النبيّين» عرف حاله في أنه خاتم 
و 

فهذه ست خصال انفرد بها على 48 فى أصل الخلقة: وَالحَبَدُ عنه قبل الولادة. 


فأمًا الباب الثالث 
وهو أن المرء يُشَرّفُ بولادته في بيت كبير 

فقد علمنا أنه في الصّحيح من الرواية عند جميع أهل البیت. أن فاطمة بنت 
أسد قالت: «لمًا قرب ولادتي بعلى 42 كانت [العادة] في نساء بني هاشم أن 
يَدْنَ لبیت " ويمسحن بطونهنَ بحيطانه» فخ عليهنٌ الوضع » فخرجتٌ مع 
جنيني » وقضيتٌ حاجتي من البيت» فلمًا أردثٌ أن أخرج وإذا أنا بعلی كأنّه عمود 
من حديد لم سهى". وولد من ساعته في زاوية الأيمن من ناحية البيت»» وليس 
في الموضع أشرف من هذاء والولد.....* الطاهر مولودٌ في أشرف البقاع» من 
أكرم الفضائل» وليس هذا للمشايخ ولا لأحدٍ نعرفه. 

ثم له [في] المسجد خاصيّة ومزيّة, لا يشاركة فيها أحدٌّء وهو أنه وید في 
الكعبة» وتربّى في دار خديجة. وهي اليوم مسجد ومشهذ. وعاش في مسجد 


. © يقصد بهم أولئك الخمسة. أي الر سول وأهل بيته‎ .١ 
أى الكعبة.‎ ۲ 

۳ هكذا الکلمة فى النص . 

٤‏ كلمة غير مفروءة. 


۱۲ رت 
المدينة؛ شذت الأبواب إلا بابه. فلمّاانتقل إلى الکوفة فيل فى المسجد. وعُسّل 
في دار هي اليوم مسجدء والموضع الذي أخذ ا الام ات 
وموضع بيعة الرضوان لايَغبى '؛ وهو مشار لهم في ذلك والموضع غير مشهلٍ 
فإنّه كا...'؛ لا ذلك كان بروحاءء و[ما] ندرى أو وکامکة " أو روحاء فى طريق 
یلا بیرف رهم الجر وه بروساء مكنة ا العام تيدف 
الشّجرة» وطلبتٌ بجهدي وطاقتي فلم يُعرف. 

وله في حديث المسجد. 

قيل له: أيّما أحبٌ اليك المسجد أو الجنّة؟ 

قال: المسجد. 

قيل له: لم؟ 

قال: لأنّ المسجد موضع مراده مى : وَالجئّةٌ موضع مرادي منه. وأنا وير 
مرادّه على مرادي. فَأَوْثرُ موضعٌ مراده على موضع مرادي. 

وقوله : «في بُیوب أذِنَّ له أن تزفع وَيُدْكَر فیها اسمه يُسبّحُ له فيها بالغدوّ والآصال رجالٌ 
لاتلهیهم تجارة 6 *. 

وهذه فى أصحاب الصّفّة الملازمة للمسجد. أو فى أصحاب مسجد قبا؛ 
وعلی له وأشرفهم في هذا الباب. ۱ 

وله في محبّةٍ المسجدٍ أنه كان يُصلي آلف ركعة في اليوم وليلته» فأکثر 
مشاهِدِهٍ الیو مسجدٌء فأين يوجد هذاء أو خحصلة لغيره من الصّحابة» فأشرف 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 
۲.کلمة غير مقروءة. 
۳.کلمة غير مقروءة. 
۶ سورة النورء الآية ۳۹. 


المراتب في فضائل علي بن آبي طالب 3 ۱۳ 
البقاع الحرم» وأشرف الحرم المسجد. وأشرف بقاع المسجد الکعبة. التي هي 
أؤل بیتِ وضع للناس» وطُهّر للطائفين والعاکفین» وهو للعرب فخْدٌء وللعجم 
لك قَيَاسّه جبرئيل » وبنّاه (براهیم. ومن أدّى [واجب] الإله إسماعيل » فمن ولد 
فيه يكون في غاية الشرفي لمسقط رأسه. 

فم السجدها وتا ولا بسن هذا لحل من اسان نیز اثنا 
عشرةً خاصّيةً له مع المسجد لا يشاركه أحدٌ. 


[ الباب الرابع ]: 
في شرفه في التربية وتفرّده به 

اعلم أن الرسول ت مات أبوه وهو حَمْلٌ أو له أزبعة آشهر. ثّمّ ماتت أمّه وله 
أربعٌ سنين» ومات عبد المطّلب وله ست سنین. فاعتنق آمره أبو طالب. وربّاه 
فاطمة بنتٌ أسدٍ الهاشمية. وكان السبب فی اعتناق أب طالب أن عبد الله وأبا 
طالب كانا من أمٌ واحدةٍ» وسائرالأغيمام من أمَهات شىء ولهذاالاختصاص اعتتق 
بأمر رسول اللهيِ؛ وکان یقول لأولاده فى اللبن الذي کانوا يشربون: «لا تشربوا 
حثی شرب محمد ره فکان إذا شرب کفاهم ما بقي, وإذا لم شرب لم 
یکفهم. وكذلك إذا أكل من الطعام کفاهم وإذا لم يأكل لم یکهم وهذا من 
برکات رسول اللهيقة» وکانت فاطمة تحزن ما لاتحزن على أولادهاء حتّى كان 
الرسول يقول فیها: «هذه أمّي بعد أمّي»» ولمّا مانت جَعَل قمیصه كفنا لها ء وبات في 
رجا لبو عليها مضجمهاء وصلی عليها أريعين تكبيرة. فقيل له في ذلك؟ 

قال : «حَضَرنى أربعون صفاً من الملائكة؛ فكبّرثُ لكلّ صف تكبيرةً) . 

فجری الرسول لعلی مجرى الأ اترية أتديدت امدق افق بك ماع 
وضعّف حال أبي طالب. وكان الرسول قد تزوّج بخديجة مع غناهاء فقال لحمزة 
والعبّاس: «هيّا بنا ندخل على أبي طالب فقد ضَعْقَتْ حالته. حتّی نخّف من 
عیاله». فدخلوا إليه وخاطبوه بذلكء فقال: إذا تركتم لي عقيلاً فافعلوا ما ششتم . 


هاده 


IS: ۱۴ 


1 
فبقي عقیل معه إلى أن مات .نم بقي وحده إلى أن أخذ يوم بدر مع أسارى الکقار. 
وخلی عنه رسول الله وكان يقول له: 

إنَى أحبّك خبین . حبٌ لك» وحبٌّ لود أبى طالب لك». 

وأخذ حمزةٌ جعفراء فلم يزل معه في الجهل والإسلام» حى قُتل حمزة 
بأحد'. وأخذ[] العبّاش والمصطفی. وكان معه إلى يوم بدرء ثم فد فلم يوقّف 
له على خبرء وَأَحَدَ الرسول عليّاً وله ست سنین. كسنّه حينما أخذه أبو طالب» 
فرنه حديجة الكبرى والمصطفئ إلى أن جاء الإسلامء وله على الأقل عش سنين 
وستة أشهرء وعلى الأكثر ثلاث عشرة وسنّة أشهرء وتربية خديجة أشرف من 
تربية فاطمة بنت أسدء لأنّها سيّدة نساء العالمين» وکون الرسول سيِّدُ الأوّلین. 
ولم يزل كان مع الرٌسولء إلى أن مضی إلى رضوان الله. وبقي على بعده. فعلئٌ أمْ 
الرُسول من وجهين: 

أحدهما من جهة التربية للم علي أمه» وأبو علئ أبوه بالتربية» ثم آخاه بأمر 
الله فأ له من وجهین وابنٌ له من وجهین» أوْلهما لأنّه راه والثاني لأئه حَتنة', 
وتن الرجل ابنه. ولهذا یا الرجل إذا وُلِد له ابنهء فيقال له الحَدّنُء ولا توجد 
هذه الخصيصة لأحدٍ من الصّحابة ؛ الأخوّة من وجهين» والبنوة من وجهين وتربيةٌ 
عندهمء وأينَ والآخرين وتربية سيّدة نساء العالمين! ومن تَربَى في بيت الرسول 
ټخرځ بځلقه وخلقه وعلمه وأدبه وصيانته وعفته وحيائه وکرمه ؛ فاه بَتَخلّقَ بهذه 
الأخلاق: فهذه حمش خصالي في التربية لا يشاركه فيها أحدٌ من العالمين. 


۱ جاء في هامش المخطوط : الميّرد ‏ والله أعلم أن جعفراً کان مع حمزة لك حتی فل وأنّه لازمه فلم 
ينف عنه؛ فمن المعلوم أن جعفراً هاجر إلى الحبشة, ولم يَعُد إلابعد قتل حمزة هك وإنّما أراد أن لم يزل 
معه لمكان تلك التربية فلم ينفكٌ حكمه عنهاو سبقته إلبهاء وحثی لو رجع مثلاً وحمزةٌ حي لانضاف إليه 
انضياف المُرَبّ إلى المُرَبي » والله أعلم». 

۲ من الرجل عند العامة زوج ابنته. 


المراتب في فضائل علي بن آبي طالب 3 ۵۵ 


[الباب الخامس] 
فيما تفرد به من القرابة التي له فیها شرف 


اعلم أنه قال : إن لله اصطفی کنانة من ولد إسماعيل . واصطفی قريشاً من کنانة. 
واضطّفئ هاشم من قريش»» ولم يكن للمشایخ في هذا الذي هو صفوة الصفوة 


ثم هو هاشمی بين هاشمیین مه هاشمية بنت أسدبن هاشم» وأبوه 
أبو طالب بنْ عبد المطّلب بن هاشم وله من حي اختلف آمهما برسول الله 6ا 
إلى مَعْد بن عدنان ثلائةٌ وعشرون قرابة؛ تتصل برسئول ات من جهة الأمّهات. 
فلا أحدٌ يشاركه في هذاء وهاشم سید العرب على ما قيل: 

عَمْرُو العُلّى هَشّم الثرید لقومه ورجال مک مسون عجاف 

فجده سيد وهو عبد المطلب جد رشو ل الله وأبوه شید وهو أبو طالب» 
ثم سيْدُ الأؤلين والآخرين ابن عمّه نُسَبا من رحمه. ومن تلك الجهات في 
الأئهات. م سيد الشهداء حمزة عَم م جعفر الطیار المهاجه هجرتین؛ 
والمْصلي قبلتین. والطاعن برمحین, والمقاتل بيدين» حثّی بدلت بجناحين» 
يطيرُ بهما مع الملائكة انس ملک . أخوه من یل مه وأبيه» تم سيّدة نساء 
العالمین فاطمةٌ بنتٌ عمّهء ثم ولداه سيّدا شباب أهل الجنّة فهو سید الوصيّين» 
وابناه سَيَدَي شباب أهل الجنّة. فلا يكون فى الجنّة إلا جرد مد مُكحلين» فلا 
خارف هذا ما رور فى أن كر وش ااا اعون أل تیه نا 
لا یکون فيالجنّة کل نما هذا -ِن مع لحدیث - بو عن الحال اهبا بهذا 
الکهول. ول یشان على عاق واب فهما اصن وبوهما من اباب 
لا من الکهول. فلهما الفضل على عثمان ومَن في سهم من الکهول» إن صح 


۱۵۶ سس 
الخبر» ثم ابناه ابنا رسول اللي حُكماً وشرعاًء على ما قال ل : 

«کل بني بنت فهو اب أبيه. إلا ابن هذين فأنا أبوهماء أعقِلُ عنهماه. 

ولهذا كان على يقول في محمّدبن الحنفية: «ابني». ویقول فيهما: «ابنا 
رسول الله . ۱ ۱ ۱ 

فهذه عشرّ من الشرف له في القرابة» لا توجدٌ للمشايخ أصلاًء فهذه كرامة 
النسب» وقدٌ روي أن معاوية کّب إلى عليٌ: «أنا ابن سَيّد قريش في الجاهليق, 
وملك في الإسلام» وخالٌ المؤمنين» وكاتبُ وحي رسول الله فَمَنْ مثلي» وكُنتُ 
کأنتٌ» وهذه حالي؟». 

فلمًا قرأ الکتاب قال لابن عبّاس : یاخرنی ابن آكلة الأکباد.الّعین بن اللّعين 
آبو اللمین» فاکتب» فكب ۱ 

محمد النبغ أخي وصهري وأَحَمزةٌ سيد الشهداء عَمَي 

وجعفرٌ الذي بُضحي ومسي يطيز مع الملائكة ابن أمَي 

وبنت محمٍّ سکني وَعِرْسِي مسوطً لحمها بدمي ولحمي 

وسبطا أحمدٌ ابناي منها فَمَنْ مِثلي له سهم کسهيي 

سَبقتکم إلى الاسلام طُرَاً ٠‏ غلاماً ما بَلفتُ آوان خلمي» 

فلمًا ورد الكتاب على معاوية قال: يا غلام؛ اكتم هذا؛ فان أهل الشام إن 
عرفوا هذا قتلوني بالجنادل". 

وهذا باب کل قرابة من هذا مفرده فضيلة » لا یار علي فيهاء تختض القرابة 
وشرف عشيرتهم: 

فهو سيّد الوصيّين» وأخو سيّد النبیّین» وختنٌ سيّدة نساء العالمين» وزوج 


. الججارة, أو ما یفل الرجل من الججارة‎ .١ 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 4# ۱۵۷ 
50 نساء العالمين» وابنْ أخ سيّد الشهداءء وأخوه جعفر سيّد الطیور مع 
الملانکة. وأبوه سيد العرب. وجدّه سید بني هاشم وهاشم سید قريش . 

فأمًا شرفه بالقرابة من جهة الوصلة: فهو تن سید النبتين وسيّدة نساء 
العالمین» وزوج سيّدة نساء العالمین بنت سيّدة نساء العالمین وسیّ الأوّلين 
والاخرین. 

ولا يجتمعٌ هذا مع ابنیه سيّدي شباب أهل الجنّة» فَمَن يُدانيه أو يدعي شرفاً 
في ال قارب السببيَةٌ أقربٌ منه. 

فأمًا القرابة بالوصلة : فلهُ على کل مَنْ واصل رسول ال شرف وفضلٌ ‏ وهذه 
ثلاث خصالٍ في وصلته خاصّة. وذلك أن الشیخین قد واصلا رسول الله بأن 
زوّجا ابنتيهما منه. والنبي# واصل علياً بابنته» ولیست بضعة أبي بكر وعُمّر 
كبضعة رسول الله وعثمانٌ واصل رتسوك اللد كل حلي ابنتين '. كاتاهما كانت قبل 
الاسلام. وكانتا متزوّجتين من عاص وابن العاص, وكانا كافرين» وطلْقا ابنتيه 
عداوةٌ له» وليس كذلك فاطمة؛ فإنّها وليدةٌ الإسلام» وسيّدةٌ نساء العالمين. 

ومن وجه آخر: وهو أنه لم يكن لرسول اللي نسل في صحبة أحدٍ من 
المشايخ , ونسل الرسول فيهاء وكما أن الرسول والوصئ أبوا الأئمّة إلى يوم 
القيامة. كذلك هي ام الأئمّة إلى يوم القيامة» ورُوي أن فاطمة ناظرث عائشة 
في الشّرفء فقالت عائشة: أنا مع رسول الله في الجنّة وفي بيته» وأنت مع علي 

فقالت فاطمة: لا اعتبار بهذاء أرأيت لو طَلّقك رسول ال إلى أينَ يكون 
مَرْجَعُكِ؟ إلى دار أبي بكرء ولوطلقني لكان رجوعي إلى بيت رسول ال 


.١‏ الثابت عند المحققين آهما لم تكونا بنات لنب بل ربائبه؛ راجع : (الصحیح في سيرة النبئ 6 للسیّد 
جعفر مرتضی العاملي). 


e, 10۸‏ 
فأنّی تقع المواساةا 

وفي الحدیث: «أن آسية نت مزاحم, ومريمٌ بت عمران وخديجة يمشينَ أمام 
فاطمة كالحُجَابٍ لها إلى الجنّة وفي الجئّة». 

وروی اتقات عن رسول الله يل أنه قال لعلی: 

ديا على لك أشياءٌ ليسث لي منها: إن لك زوجة مثل فاطمة وليس لي مثلها. ولك 
َلّدين مِنْ صُلبك مثل الحَسن والخسین وليس لي مثلهما ین لبي » ولك مثل خديجة اَم 
أهلك وليس لي مثلها حَماة. ولك صِهرٌ مثلي وليس لي صِهرٌ مثلى . ولك أ مثلي وليس 
لي أ مثلي. ولك أ في السب مثل جعفر وليس لى مثله في النسب. ولك أُمّ مثل 
فاطمة بنت أسد الهاشمية المهاجرة ليس لي ام مثلها». 

فمثل هذه الؤصلة والقرابة في النسب. الذي يتّفق في‌الوصلة. لم يشاركه فيها 
من المشایخ. فهذه عشرّ من الشرف في هذه الوصلة خاصة. 


الباب السابع۲ 
في شرف أسمائه 
اعلم أن له 38 أسماءً وألقاباً كلها مفيدةٌ ونبئةً عن الشرف. 
فمن ذلك: ماکان سمي علي وفي الحدیث أمّه رأت في المنام أن تُسَمَّي 
بهذا الاسم, وتُكَني بأبي الحسن. 
وعليٌ من العُلوء وهو اسم رب العالمین. وقد قيل اه تعالى ألفى إلى أنه بأن 
تسمیه بهذا الاسم؛ لائه اشتق اسمه من اسمه, وله عُلوٌّ في کل شيء؛ فهو علي 
شب وعلی الإسلامء وعلیْ العلمء وعليٌ لژهد. وعَليُ السخاء وَعَليٌ 
اقرب ول اللا ول في آرت ول في .ول قي اا 


.١‏ لم یوجد «الفصل السادس» فى النسخة. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب #ة ۱۵۹ 
وعَليٌ في کل صنفي تعلو به الصّحابة» كما قال الصاحب. مُنّعَ ال بصالح أعماله: 
عل على في المواقف كلها ولکنهم قد خائهُمْ فيه مَولِدُ 

والذي یکشف عن هذاء أك لا تقد على ذكر عُلُوٌّ في الدين والاسلام إلا 
وهو فيه على وأعلى من غيره . 

ومن أسمائه: الهادي. على ما ژوي في تفسير قوله: نها أن منز وک 
قوم هاد ١»‏ . 

قال الرسول# لعلی: «أنا النذِيرٌ وأنت الهادي لكل قوم». 

وقوله :إن لمعلا تج وة هادياً مهديا». ۱ 

وهذا آیضا اسم من أسماء الله أجرئ علیهء وهق.....' فان عَلِمنا بعصمته, 
وأن ظاهره کباطنه. وه يلزم موالاته ظاهراً وباطنا كما لزم في النبی» تَحقّق لنا 
أنه الهادي, وأئه لا يِل أحداً. ولا بلح الحق أبذا: 

ومن أسمائه: خیدر. على ما قال 1# يوم یبر : 

أنا الذي سَمتني امي خيدرة آکیلک بالسّيف كيل السّندرة 

وهذا من أسماء الأسد. وقيل:إنّه الأسد الضرغام القوي الذي تخاف منه کل 
السّباع والحيوان . 

ومن أسمائه: يعسوبٌ المؤمنين» وقال له الرسول: «اليعسوبٌ أميرٌ نحل وأنت 
أميرٌ المؤمنين». وهذا من الشّرف في أقصى ذروته . 

ومن أسمائه: ما سمّاه النبئ يوم خیبر لمّا انصرف وقد فتح علیه. فعانقة 
ومسح وجهه وقال: 


۱ سورة الرعدء الآية ۷. 


۲ كلمة مطموسة فى الأصل . 


7 ورس ۶ 
مسر ۲,۳۳۲ 
«لولا أنّ الئاس يقولونَ فيك ما قالت التصارى في المسیح. لكنتٌ أقول فيك الیو 
من الفضائل ما يُستّشفى بفضل وضوئك. وبُؤخدٌ ترابٍ قَدمِك , ولكن كفاك أنّك منّى وأنا 
منك». 
إلى أن قال: 


«وأنت ولیی. ووصيّى . وقاضى دینی. ومنجرٌ وعدی. وخلیفتی من بعدى. وأنت 
تقایل الناكثين وا القاسطين والمارقين». ۱ ۱ 

فسمّاه بهذه الأسماء كلّهاء وکل واحدٍ منها اسم شرفب؛ لأ كونه ولا لرسول 
الله على أيّ معنی قلته فهو شرف. وكونه وصیاً له شرف آخر لا مُشاركة له فيه. 

وقد قال في حديث آخر: «أنا سید البتین. وأنت سيّد الوصیین». 

وقوله: «وزیری»۱ تشبيۀ له بهارون كما قال الله جل اسمه: «واجقل لي وزيرا مِنْ 
أهلي هارون ۳۹ . 

وقال فيه: لماش أوَري بعلي كما شَدَدْتَ أزر موسى بهارون». 

وعم المخالف أن هذا من باب المشترك؛ لت قال لأبي بكر وعمّر: 

الي وزيران في السّماء ووزيران في الأرضء اللّذان في السّماء جبرئيل 
وميكائيل» ووزيران في الأرض» يعني أبا بكر وعَمَر». 

فان هذا لو صم لم يكن في مثل ذلك ما ذكرنا؛ لا لم تقل لا وزير غیره. 
وإنّما ذكرنا أن هذا الاسم اسم شرف وفضيلةٍ» وليس من باب الألقاب» ولا يمنع 
من أن يكون له وزراء» وکل اف به. 

وقوله: «ووصيّي» تفرد بها [ذ]لاوصی له غيره؛ سواء قيل اه في خاصٌ نفسه 


.١‏ لم ترد هذه الصفة في الروايات الّتى ذكرها المصتّف في هذا الفصل من نسختناء ولعلها أسقطت من هذه 
النسخة. فهي تندرج في عداد الصفات المذكورة في قوله ‏ : «أنت ولبّى ؛ ووصیّی .٠...‏ 
۲.سورة طه الاية ۲۹. 


المراتب في فضائل عليّ بن آبي طالب 3 ۱۶۱ 
أو في آمته. 

وقال فيه: دأنا سيد النبّين » وأنت سيّدُ الوصیین» يعني به الوصئ الذي بیْن۱. 

وقوله: «قاضي دینی» مدخ له خاصّة. وخبرٌ عن الغيب فیه, وأنّه مه في 
قضاء ین وأنّه يَحدّثْ' بظنّه في أنّه يقضي عنه دينه. 

وقوله: «مُنجرُ وعدی» كقوله «قاضي دینی» فيما ذكرناه من الوجوه» وقد ژوي 
«وقاضی دِيّْني) بالكسر. فيدل على الامامة. 

وقوله فبه: اتقائل الناكثينه مدع له في قتال أهل النكث : وقتالٍ القاسطين وهم 
الظلمة ء والمارقين وهم الخوارج الّذين يمرقون من الدين. 

فكل هذه من سمات المدح والشرف. ولا یشارکه في أكثرها أحدٌ من 
السلف. 

ومن أسمائه: ما سمّاه جبرئيل 9 بَهَاء على ما رواة الخلقٌ عن على قال: 

«دخلتٌ على رسول ال فوضع رأسه في حجر دَحَيّةَ الكلبي. فسلَّمتٌ 
عليه . 

فقال لي دحيّة : وعلیکم السّلام يا أمير المؤمنين» وفارس المسلمين» وقائد 
الغ المحجّلين» وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين. 

وقال: وامام المتّقين» في بعض الروايات. 

نّم قال له: تعال حذ رأس نبيّك في حجرك. فأنت أحقٌ بذلكء فلمّا دنوثٌ 
من رسول الله. وضع رأسه في حجري لم أرَ دَحيَةّ وفتح الرسول يلل عينيه ؛ 

وقال: يا علىء مَنْ کنت تُكلّم؟ 

قال: قُلتٌ: دحيّة» فقصصتٌ عليه القصّة. 


. هكذا تقرأ الكلمة في الأصل‎ .١ 
. هكذا تقرأ الكلمة في الأصل‎ .” 


Aa, ۱۶۲ 


فقال لي: لم يكن ذلك دحيّةء وإنّما كان جبرئیل 42 أتاك لیْعرفك أن الله 
سَمّاك بهذه الاسماء». 

ومعلومٌ أن كل اسم من هذه الأسماء شرف: 

أا أمير المؤمنين فعّاية الشّرفء وشن يُسمّى بهذا ليس کمن سفا الله به. 

وفي الحديث أله أمر أصحابه أن يُسلّموا على علىٌ ب«يا أمير المؤمنين». 

وقال له عَمَّر: هذا ری رأیتّه أو وحئ نزل؟ 

قال: بل وَحی نزل. 

فقال: سمعاً لله وطاعة. 

والقصة مشهورة. 

ومن أسمائه : ما ذكره في خطبة الافتخخار من قوله: «أنا ان لله فى الدنیاه فلقوله 
-جلٌ اسمه تعالی -: 9وَأذانٌ مِنَ للهوَرَسُولهِ إلى النّاس یوم الحج الأکبر ۱۹. ۱ 

وله في هذه الأذانٍ ما لیس لغیره؛ فا الله تعالی عزل أبا بكر به» وقد كان 
الرسو ليل احتاره» فجاءه جبرئیل نله تعالی يقول: «لا يديه ال نت أو رَجُلٌ 
منك»» فكتب لعلي 1# وولاه ذلك » وعزل أبا بكر به. 

وفي هذا وجوه من الدليل على إمامته وتقدمه: 

منها: أن اختیار الرسول أشرف من اختيار الناس» وقد اختاره الرسول ا 
والله عزله بعلي 3#» فكيف يجوز للصّحابة أن يُقدّموا على مُختار الله مختار حمسة 


من الأمّة؟! 
ومنها: أن الله عَرَلهِ بعل 4# فكيف يجوز لهم أن ولوا المَعْرُولٌ ولايةٌ على 
من عُزل به؟ 


۱. سورة التربة الآية ۳. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب # ۶۳ 


ومنها: أنه إذا لم يصلح مع وجود علی للأداء عن رسول الله والقيام مقامه؛ 
لسع عَشّرة آي كيف يجورٌ مع وجوده أن يقوم مقام رسول الله في سنّة آلاف 
ومثتين وثماني عشرة آية» والشريعة كلها!! 

ففي هذا هذه الوجوه» فهي أجمع تدل على كمال علئٌ ونقصان أبي بكر عنه. 
وأنّه لا يَصْلّحُ أن يكون إماماً له ووالياً علیه. وعلىٌ صلع لذلك ولغيره. 

ثم قال': وأا سودن لله» ففي قوله تعالى: ووَمَلى الأعرافٍ رجالٌ يَعرقُونَ كلا 
بسيماهُمْ ۰۲4 وقال : «فأدٌن مود بينهم آن نة الله على الظالمین ۳4. 

ودالرّجال؛ أنا وعْبّيدةٌ بن الحارث. وحمزةٌ, وجعفر؛ لقوله تعالی: (منان 
خضمان اتَصَمُوا في ربّهم 4“ فأنا كنت أنا ؤابن عمّی عبيدة وحمزة, قاتلنا عبة بن 
ربيعة» وشَّيبةَ ووليدَ بن غتبة» وهم الاق نئل هذه القصّة أنه قسيم الجنّة 
والنار. وعارف أهل الجنّة والنار سيماهم: :. 

وفيه : أنه مود الله . 

وفيه: أنّه الحَضْمٌ من الله یَحتجٌ له. ويحاربٌ عنه الکقار . 

ومن أسمائه: أله مولى المؤمنين ؛ لقولهع: «مَنْ كُنْتُ مَولاءٌ فهذا علي سولاءه 
ولیس هذا لأحدٍ. ۱ 

ومن أسمائه: أنت شبيةٌ هارون ویُوشع. وقوله: «انت مي بمنزلة هارون من 
موسی». وقال هذا له في عدَّةٍ مواضع: 

منها: يوم أذ بيعة العشيرة» وقال له: «أنتَ آخي في الدنيا والآخرة. ومّی بمنزلة 


١.لم‏ نهتدي إلى صاحب هذا القول ویبدو في سياق العبارة وجود سقط في نسختناء والله أعلم . 
۲. سورة الاعراف الآية 45. 

.٤٤ سورة الأعراف. الآية‎ .٣ 

. سورة الحج. الآية 19. 


۱۶۴ ی 


هارون من موسی». وقال هذا يوم خروجه إلى تبوك. 

وقال یوم أحدء لمّا أتاه جبرئیل ۰38 فنظر إلى علئٌ يُحامي عن الرسول كل 
باذلاً لمهجته, قال: مَنْ هذا؟ 

فقال : هو على . 

قال جبرئیل 32 : هذا هو المواساة. 

فقال النبئ: «مَنْ أولى بها منه. وهو مي وأنا منه. واه مسي بمنزلة هارون من 
موسی. لماش أزري بعل كما شَدَدتَ أزر موسى بهارون». 

ففيه: أله المواسي . 

وفیه: أنّه شاد لأزر الرسؤل2. 

وفيه: أنه بمنزلة هارون من موسى» وهارون كان خليفة موسی» فعل خليفته. 

ومنها: اه لما ولد الحسن سَماه عل حَرباًء فقال الرسول: «سمّه حسنا», ولمًا 
ولد الحسین سماه رل فقال لوصول ده تسین »۰ فلما ولد المحسّنٌ ١‏ 
سمّاه حَرباً فقال: «لا هو المحسّنٌ», کأولاد هارون شُبّر وشبیر ومُشبرء فشبّهه 


.١‏ لم یثبت أنه ؤلد لعليّ وفاطمة هته مین (أو مُحَسّن كما في الأصل المخطوط): يقول الشيخ المفيدية 
في الإرشاد (ج ١ء‏ ص 90" عند ذكره لأولاد أمير المؤمنين 48 : «وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة -صلوات 
الله عليها ‏ أسقطت بعد اللبی ب ولداً ذكراً سمّاه رسول الله + -وهو حمل -مُحشناه وذكر محمَّقٌ كتاب 
الإرشاد باه قد تعدّدت المصادر الى تكد وجود المحسن ضمن أولاد عل من فاطمة نخ ومن تلك 
المصادر: الكافي» ج1؛ ص۱۸؛ الخصال» ص 1۳۸+ تاريخ اضر ص ۲۱۳؛ المناقب لابن 
شهرآشوب. ج ۰۲ ص ۳۵۸؛ تاريخ الطبري» ج ۰۵ ص +۱١۳‏ الکامل في التاریخ» ج ۰۲ ص ۳۹۷؛ انساب 
الاشراف. ج ۲. ص ۱۸۹؛ الاصابة , ج ۰۳ ص 1۷۱؛ لسان المیزان» ج ۰۱ ص 77/8؛ ميزان الاعتدال؛ ج ۰۱ 
ص ۱۳۹+ القاموس المحیط »ج ۲؛ ص 00١‏ . 
هذاء وتذكر المصادر التاريخية بأنّه بعد أن امتنع علي عن البيعة مع أبي بكر هجمت مجموعة تقودها 
عمر بن الخطاب على دار فاطمة لإخراج علئٌ وأخذ البيعة منه» فمنعتهم فاطمة عن ذلك واحتمت يباب 
الدار» فضربوها وعصروها بين الباب والجدار فأسقطت مُحسناً. وكان ذلك سبب وفاتهاء» . 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ۱۶۵ 


بهارون. 

ومنها: ّه عند الموت قال: «لولا ی أخافٌ أن تختلف أُمتى عليك , كما اختلفت 
مه موسی على هارون» فشبّهه بهارون. 

وفي الحدیث أنه قال له: «أنت مي بمنزلة یوش بن نون». 

فهذه عد عشرةٌ مواضع شبّهه فيها بهارون. کل واحدة منهنٌ مُبيّنة لا یُشازك فیها. 

ومن أسمائه: أنه تعالى سَمّاه نفس الرٌسول في قوله : نَع أبْنَاءَنَا وأَبْناءكُمٌ ونساءنا 
وَنساءکم وأنفتنا وأنفسکم > '. وقد علمنا أن قوله «نَدْعٌ أبناءناه دعا الْحَسَّنَ والحسين» 
«ونساءنا» دعا فاطمة. «وأنفسنا» [دعا علاً] وقد علمنا أنه من المجاز أن یدعو 
الانسا نفسه والمرادُ مَنْ يجري مجری آنفستاء ولائه لو كان المراد نفس 
الرسول. وحَمّل عَليَاً مع نفسه, لكان للکفار أن یقولوا: حملت مَنْ لم تشرط 
وخالفت شرطك. وإِنّما يكون للكلام معن أن يريد به من يجري مجری أنفسناء 
فاذاً من أسمائه أنه نفس الرسول اة أو جار مجرى الرسول. وأيّهما كان فهو 
مد وتفرّد به أمير المؤمنين 38 . 

ومن أسمائه: كونه صالح المؤمنين» في قوله: (فإنَ هو مَؤْلاهُ وجبريل وصالخ 
المؤمنين )"» فقد ظهر هذا الحديث أنه أمير المؤمنين» ورواه الشيعة وکثیژ من أهل 
الحديث والعترة» وهو ذكره في الإثبات يقتضي واحداً هو صالح المؤمنين» وهو 
مولى الرسولء وما ادذعی لأحدٍ فى الآية أنَّ هذا هو وقد قال فى تخطبة البصرة 
وفي خطبة الافتخار: «نا صالخ المؤمنين» . ۱ 

وفي هذا له اسمان. كونه «مولى الرّسول»» وكونه «صالح المؤمنين»؛ ولم یرد 


.۱ سورة آل عمران. الآية‎ .١ 
.٤ سورة التحريم الاية‎ ۲ 


۱۶۶ ی 

ومن آسمائه: ما سمّاه الله به فى قوله: «تما ولیک اش وله وَالَذِينَ آمنوا الَّذينَ 
يُِيمُونَ الصّلاة َيون الرّكاة وَمُمْ راکمون 4, وثیتنا أنّه في على في «کتاب الامامم ۲ 
وفيه أسامي کونه ول الممنین. وگونه مؤمناً على القطع. وكونه مصلياً مرکا 
على القطع» ومُرَكْياً في حال الرکوع. 

هذه أسامي فيه على القطع. من عير شرط ء وغیژه إذا أجري عليه فَعَلى ظاهر 
الإسلام. 

ومن أسمائه: ما ذكره في خطبة البصرة من قوله: 

«أنا عبد لله َو رَسُول اله وأنا الصدّيقٌ الأكبر» وأنا الفاروقٌ الأعظمٌ لا يقوله 
غيري الا كاذب آمنثٌ حين كَفَر الاش؛ وصَلَيتٌ قبل الناس مس سنین». 

فهو عبد الله على معنی الافتخار» كما قال: «کفی لي فخراً أن أكون لك عبداً» 
وکفی بي عراً أن تكون لي رب . 

فعبدٌ الله على وجه القطع والافتخار. وأخو رسول الله» والصدٌّیق والفاروق» 
فهذه أسامي على هذا الوجه نفد بهاء ومن آجزی عليه من المشايخ أجري على 
ظاهر الاسلام دون القطع . 

ومن آسمائه: ما عبر في خطبة الافتخار أنه قال: 

«أنا عند مي حيدرٌ؛ وعند اناس علي . وعند طبیرسی " میمون. وفى التوراة إلياء 
وف ایور برأياء وفي الإنجيل فارقالیط . وعند الترك بکراوج *. وعند الخزر بربر». 

فهذه الاسماء في هذه اللغات مد تفرد به. 


۱ سورة المائدة الاية ۵۵. 

".لم برد ؤكرٌ لهذا الکتاب فیمن ترجم للمصلّف. والظاهر آنّه من تراثه المفقود. 
۳ هكذا تُقرأ فى الأصل المخطوط . 

.كذا في الأصل مع الفصل . 

۵ کذا في الأصل . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 4 ۱۶۷ 

وفيه أنه مذكورٌ عند هولاء وإنْ رُوي من طریق الاحاد» فمثله ما رُوي في 
الشاب وشرطا امار را أن له بّةفیما ژوي فیه. لا بشارکه فى تلك 
الروایات الجماعة. 

ومن أسمائه : قوله تعالی: «أطَيعُوا الثةوَأطِيعُوا الرُسُولَ وأولي الأمر منم ۱4 اه أَوَلُْ 
آولي الأمر في الأمّة على ما یناه في کتاب الإعامة. ۱ 

ومن أسمائه: ما في قوله: لَأَفْمَنْ كان عَلى بين مِنْ زبه وَيَلُوهُ شاه مِنه )"» وفيه 
أسامي كونه على بيّنة» وكونه تالي رسول الله وكونه شاهداً وكونه من الرٌسول» 
وبيّنا أنه هو وأنّ المراد بالظاهر هُويه. دون لسان النبئ» والقرآن. وجبرئيل» 
والمَلّك الموکل با کار رسول الهلا القرآن خی لا بغلط وکل هذه الأسماء 

واعلم أن له ألقاباً وكنى» كلها شرف. فلقبه المرتضی. والوضی. وأخّ 
الرسول. وزوج البتول والسيف المسلول. 

وين كنا: أبو الحَسَنء مشق من اسم الحَسَن» وقیل الخسین وقيل 
أبي محمّاٍ مشتق من أولاده» وهم أولاد شَرفب وفخر. ليس للقوم مثله. 

ومن الألقاب: آبو ثراب. وهو لب مَكرمَةء وروي فيه سببان: 

أحدهما: أن الرسول كان في القوم» فَتَرَل الناش, ونرّل على وعمّارٌ تحت 
الشّجرة» وباتا على تب ورؤوسهما على الدّرَق"» فلمّا جاء وقت الصلاة تقدّم 
الرّسول إليه وإلى عمّارِء وهو يقول: «الصَلاة». فانتبه عمّار. 


فقال له رسول الله ¥#: يا عمّارء تحت هذا؟ 


.۵٩ سورة النساءء الآية‎ .١ 
.۱۷ سورة هود الآية‎ ۲ 


۳. الق : ضربٌ من ارس الواحدة در تتّخذ من الجلود. 


ورد 


aA: ۱۶۸ 


تر کت 

فقال: أينَ تکون يا عمّار إذا خُضِبَتْ هذا من هذا؟ وأشار إلى رأسه 
ولحيته . 

فلمًا فرغ وقد تتزب وجهه. قال : «قم يا أبا تراب». وصار لقباً. 
غير هذا. 

والسبب الثانی: أنه سل الحسنٌ بن عَلئٌيه: لِم سمي أمير المؤمنين هد 
با تراب وكُنّي به؟ 

فقال: على الخبیر واه سَقَطْتَء كان أمير المزمنین 38 يُصلي على كُنيّبٍ من 
الرّمل» وهو يُعفر حَدّيهء فرآه رسول اله يفعل ذلك . 

فقال: إل الله يُباهي بمن یَصنم کَصنيعة الملائكة, والبقاغ تشهد له. 

فکان أمير الممنین صلی الله عليه بعد هذا لا بترکه فى سفر ولا حضر. بل 
یفعله عند کل صلاق, من تفل وفرضء وتطرّع واستسقاء. وعيدٍ وکسوفی 
وخسوفيء وکان یُعفر خذیه. ويطلبٌ الغَرِيبٍ من البقاع تشهد له في القيامةء 
فکان الرسول ##إذا رآه - والتراب فى وجهه - یقول: «یا آبا تراب افعل كذااء 
ويخاطبه بما يُريد. 

ومن ألقابه: کونه أب الأمّةء لقول النبی ل : «أنا وأنت يا على أبوا هذه الأَمّةه. 

وممًا ورد في قوله تعالى: رون بالذر۱4 تشبيهاً له بإبراهيم که في قوله: 


«وإبراهيمٌ الذي وَفَى »". 


۱. سورة الانسانء الآية ۷. 
۲ سورة النجم الآية ۳۷. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 1 ۱۶۹ 
نم قال: ویدافون » تشبيهاً له بالملانكة في قوله: «خافون زتهم ين نوتهم .١»‏ 
ثم قال: ووَيُطْعِمُونَ العام مدحاً له كما مدح نفسه بأنّه وليم ولایْطتم». 
وقال: «علن حبه» فبیّن أنّه يحب الله. 
ثم قال: «انا ینک بوجو اف 4 بَيّن إخلاصه. ثم بيّن أنه ین الصابرین» تشبيهاً 
له بأيُوب فى قوله: ؤَإنَا وَجَدْناهُ صابراً»". وسماه مُلکاً فى قوله: «وإذا زایت کم رأيتَ 
میمانکاکبیر 4 ۱ 
فهذه ثمانون اسماً وصفة ولقباً وكُنى» كُلْها شرف ند بها عن الجماعةء 
لا مشارك له فيهاء وقد بيا أن ما وقع الشركة فيه له فیها مزاياء حتّی یفضّل علیهم 
فیها بعشرین حصلهٌ. فیکون له تمام المئة» منمًا لیس للقوم إلى حيث انتهینا. 


فأما الباب الثامن 
[الشرف في مصاهرة رسول اله ] 


اغلم أنه كان لأمير المؤمنين -صلَىالله علیه في مُصاهرة رسول الله -صلوات 
الله عليه وآله_ما لم يكن لأحدٍ من المشایخ. منها ما صل بفاطمة هه نفسها؛ فان 
لها ضُروباً من الشّرف لا يوجد للمشايخ مثلها: 

أوّلها: أنّها وليدَةٌ الإسلام من بنات الرسولء ولا مشارك لها في بناتهء فالصحبة 
معها تشرف مِنْ هذه الجهة. 

الثاني : أن في الحديث أنّ رسول ال ليلة المعراج ناوله رضوان * تُقَاحَة 


۵۰ سورة النحلءالآّية‎ .١ 

. سورة ص» الآبة .٤٤‏ 

۳.سورة الانسان الاية ۲۰. 

. من الملائكة المقرّبین » وهو خازنْ الجنان‎ .٤ 


۱۷۰ قوس 
فتناولها و مت فاطمة منهاء حتّی كان الرسول یلا یقول: 

«إذا ات إلى رائحة الجئةء قيلت شفتیها. فأجد منها رائحة الجنّة. فهى حُوريّة 
إنسية». والصّحبة مع هذه تشوّف. ۱ 

ثم إن نسل رسول ال ما طهر إلا بهاء حتّی أن قوماً من الشّيعة قالوا: 

«لولا عَلی لم يكن لفاطمة كفؤ فى خصالها» ورووها عن بعض الأئمّة. 

ولها كمال الهجُرة في أصعب وقت من الهجرة. وقال فيها الرسو لظَل: «فاطمةٌ 
بشع می من آذاھا ند آذانى » ومن آذانى . ققد آذى اه تن آذى لھ وگ أن نم 
منه) . ١‏ ۱ 1 

ولم یرد هذا في بنت من بنات أحَدٍسواها. 

وفیها ورد حدیث: «فاطمة حصنت فَرْجَهاء فحرّم الله ذُرَيّها على النار». 

يعني مَنْ ولدته بنفسهها” 

ولها: ها من أهل العباع وفیهم ورد من آية التطهير» وافتخر جبرئیل بكونه 
منهم. وهي التي كانت مع رسول أله يوم المباهلة» وشهد الله لها بالصدق. 

وهي التي قال زيدٌ بن على :١‏ 

«المعصومون ما خمسة: النبی والوصى والحَسّنانُ والزهراء» صلوات الله 
علیهم». ۱ ۱ 

وهي التي استجاب الله دعوتها. وأظهر لها رزقاً في المحراب. كما ظَهَر 
لغريوينت شزا و الي دارت رَحاها؛ لاشتغالها بالصلاة» وهي ل لها 
أمومة الأئمّة إلى يوم القيامة» وهي التي وَفَتْ بنذرها حتی رلت فيها سورة «ِهَلْ 


١.هو‏ الشهيد السعيد زيد بن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب یلا » وهو آشهر من أن يُعرَفء وأخباره 
مشهورة ومعروفة. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 42 "۷ 
أتئ 4 وهي التي يُنادئ فى القيامة: «يا أهل الموقف, عُضُوا أبصاركم حّی تَجُورَ 
فاطمةنيهة) . 
00 5 ۰ ۰ 5-7 2 ا 0 
ولها فضائل كثيرة ذكرنا الآشهر منهاء وهي خمس عشرة خصلة. كل خصلة 
تقتضي شرف زوجها علی مَنْ ليس له زوجةً مثلهاء وعليٌ تفرّد بها. 


[الباب التاسع ] 
والنوع الثاني من فضلها أقاربُها: 

يقتضي ذلك شَّرَفاً فيها وفي زوجهاء ولها خصال في هذا الباب: 

منها: أنّها سيّدة نساء العالمين. 

ومنها: أن أباها سيّد الأمّلين والآخرين. 

ومنها: أن آمها سيّدة نساء العالمين: 

ومنها: أن الحَسَّن وهو الامام الاشرف, سید شباب الجنّة أيضاً ولدها. 

ومنها: أن الحُسَين سيّدُ شباب الجنّة أيضاً ولدها. 

ومنها: أن حمزة سید الشهداء عم أبيها. 

ومنها: أن جعفراً سید يطيرُ مع الملائكة» المهاجرٌ هجرتین» والمُصلّي 
قبلتين» والطاعِنٌ برمحین المقاتل بكلتا یدین ابن عم أبيهاء سید مَنْ يطيرُ مّع 
الملائكة . 

ومنها: أنّ سید العرب هاشم جَدَّها. 

ومنها: أن زوجها من نَسَبهاء وهي من تسب زوجها. 

هذه عشر حصال في اللسب» والصّحبة معها شرف لأجلها. 

وممًا يقتضي شرف الوصلة نی بحضرة كبير» وقد علمت أنّ لها في هذا 
الباب ما ليس لأحدٍ من النساءء في الأوّلين وال خرین. وذلك أن تواتر ابر بأل 


له ودره 


۱۷۲ رس 
الصّحابة اجتّمعث وقالوا: إن قلب رسول الله مشغول بفاطمة, فلا ام لها ولا 
مُشْفِقَء فلو أزلنا عن قلبه هذا الشّغل! فقالوا لأبي بكر أخطبهاء فجاء إلى 
اسول وق عليه وَحَطَّبِها؛ 

فقال: إن أمرها إلى الله . 

فقيل لعُمرء فكان هذا جواب الرسول كل . 

فقيل لعثمان: فقال قد تزوّجتٌ بائنتین. ومضتا كلتاهما تحتي» وأنا أستحيي 
آن أخطبها! 

فجاؤوا إلى أمير المؤمنين وهو في بستان. يستقي ليهودي الماءء کل دلو 
بتمرةء وفي البلد قحط فزع خمسهٌ وعشرین دلو فخاطبوه بذلك. وسألوه أن 

فقال لهم: «احُباً وكرامةاء ومشی معهم إلى رسول الله لاء ودخل فوضع 
الثّميرات بين یدیه ووقف كالمُريب» مطرق مستحي» لا ینظر إلى الرسول 3 

فقال له: ما وراءك يا آبا الحسن؟ ۱ 

فأطرق رأسه وقال: غَلبني الحیای جئتٌ لأخطبّ فاطمة. 

فأطرق الرسول ٤ل‏ ولّمْ ُکلمه, فإذا جبرئيل#ة قد نزل وقال للرسول#: 

إن العليٌ الأعلى یرد السّلام» ویعرفك أنه مر راحیل أن يَخْطُبَ وهو 
أفصحٌ لك في السمای وجعلني قابلاً للنكاح عن علیٌ» وكان الله تعالی وليّهاء 
وأحضر حَمَلةَ العرش للشّهادة» وأمر الرُضوان أن یش من شجرة طوبی مود 
ولؤلؤاً وزبرجداء ونثره الحُورَ العين» وأمرك أن تُروّجها منه. 

فرفع النبی رأسه إلى على وقال: ما الذي معك؟ 

قال: درعي . 

قال: کم تساوي؟ 


المراتب في فضائل علىّ بن أبي طالب ما ۱۷۳ 

قال: طلب مني بأربعمئثة درهمء ..... وزوّجها منه على ذلك. وأمر 
بإحضار طبقٍ من بر" وقال: انتهبوا ألتاريّة". 
ثم أمر علا ببيع الذرع ويشتري لها قميصاًء وسراویل ومقنعةً؛ ووقاية وعباءً 
وفروة ومخذتین. ويصرف الباقي إلى عِطْرِء فمرٌ على ذلك. وأمر# بخسل 
رأسهاء وألبسها ما حمل على وأطعم الهاشميّات والأقارب. 

تم قال لهم: انصرفواء بارك الله علیکم . 

فانصرفواء الا أسماءً بنتٌ عُمَيْسٍِ امرأة جعفر الطیّاره وكانت هي التي رَبّت 
فاطمة فوقفت. 5۹ 

فقال لها الرسولع: لِم لم تلحقي بأهلك؟ 

قالت: يا رسول الثه» إل النساء لاب لهن مِنْ امرأةٍ في مثل هذه الیل يَكْشِفنَ 
إليها أسرارمُنٌ» وأنا رَیینها فلا يطيبٌ لي ترکها وحدّهاء فدعا لها. 

ثم حلط الطّيبء ثم دعا بفاطمةء وطَيْبَ فرقها وعتقها وبين يديهاء وقال لها: 
على بركة الله. 

فلمًا دَخَل البیت دعا بعلئٌ» واستعمل باقي الطيب فیه. ووضع يده على 
ظهرو؛ وقال: «علی بركة الله»» فدخل عَلِيٌّ عليهاء ولم ينظر إلى جانبهاء حتی صَلّى 
رَكْعَتينء سَجَدَ لله وشكر على رزقه ایّاه مثلها. 

فانظر كم خصلةٍ من الشرف في هذا: 

العاقد هو الله » والقابل جبرئیل» والخاطبٌ راحیل. والشهود حَمّلة العرش» 
وصاحبٌ النثار رضوان. وطَبقُ النثار شَجرةٌ طُوبى» والنثار الدّرُ والمرجان 


.١‏ ثلاث كلمات مطموسة وغير مقروءة. 
؟. من ثمر النخل. 
۳.هکذا تقرأ الكلمة فى النص . 


درو 


۱۷۴ رم 
والقرنفل . 

تم العاقد الثاني الرّسول. وهو المشاطة. وأسماء صاحبة الحجلة. ولد هذا 
النكاح الأئمّة إلى يوم القيامة. 

فهذه عشرٌ خصالٍ يقتضي شرف هذا العقد. کل خصلةٍ منها متفر وفضيلةٌ 
ومنقبةٌ ليس فيها الشركة: ولیس في العالّم هذا لأحدٍ سواها. 

وفي هذه الصخبة لعليع خاصّيةٌ لا مشاركة له فيهاء وهي أله لما وقع التزویج 
بين فاطمة وبين علئٌ» دَخَلَثْ فاطمةٌ على رسول ال وهي باكية! 

فقال لها: لِمّ تبکین. لا بکث عيناك؟ 

فقالت: عَيرّثني نساء قريش › وقلن : آبوك قد زوجك من أنرَعَ بطين » مضفا, 
كبير الرأس» دقيق الساقين» فقيرء فأضجرثني أقاويلهُنٌّ. 

فقال لها رسول الله : أما ترضينَ أن الله تعالی نظر إلى الخلق نظر الرحمة, فاختار 
منهم رجلا له الثم نظر ثانيا نظر الرّحمة» فاختار آخره فَجَعله زوجك. 

يا فاطمة إن كبر رأسه إرزانةٍ عقلی وصَفرّة لونه مِنْ خشية الله وعظم بطیه 
ان فيه خزانة العلم» ودقة ساقه من كثرة العبادة. 

فقالت: رضيتٌ يا رسول الله. رضيتٌ رضيتٌ! 

وهذه فضيلةٌ خاصّةٌ في هذه الصّحبة» وتنضمّن خصالاً: 

آحدها: أنه مُختَارٌ الله . 

والثاني: أنه رزينٌ الدماغ. 

والثالث: أنه قد غلبه الحوف من الله. حنّى عير لونه. 

والرابع : أن قلبه حَرانَةٌ العلم» الذي يحتاج إليه في الدين. 

والخامس: أنه قد دق ساقهٌ من كثرة العبادة. 


ومثل هذا لم يرد في أحدٍ من المشايخ» فينفردٌ بهاء ويقتضي شرف الصّحبة 


المراتب في فضائل عليّ بن آبي طالب 3 ۱۷۵ 
وقد دخل التاسخٌ ١‏ فى ذکر الصحبة فلا وجه لاعادته . 


الباب العاشر 


اختصاصه بالمؤاخاة 


وقد علمنا أن الرسول## آخى بين أبي بكر وضمر وبين عبد الرحمن 
وعثمان؛ وبين طلحة والزبير» وبين سعدٍ وسعيدٍء وطلّب لكلّ واحدٍ منهم أقرب 
الناس إليه في الفضل ء واختار عليَاً لنفسه» وآخاه في عدّة مواضع: 

أحدّها: يوم بيعة العشیرة حين لم يُبايع رسول الله مِنْ عَشيرته أحدٌ سواهء 
على أن یکون أخاً له في انیا والآخرة» وخليفةً له؛ وعَرَضٌ على القوم ثلاتٌ 
مرّات. ولم يُبادر سراف نت على ذلك. 

وقال يوم خيبر في جملة مآثره: «أنت أخي > ووصیی». 

وقال يوم المؤاخاة: «اخترئك لنفسي». 

وقال في حديث خيبر: «منزلك ‏ يا علی - فى الجنّة جذاء منزلى» کمنزل 
الأخوين». ۱ ۱ 1 ۱ 

وقد ذكرنا أنه أخّ له من وجهين: 

أحدهما: بالمؤاخاة. 

والثانى : بل فاطمة بنتّ أسدٍ ریت حتّی قال فيها: «هذه أُمّى بعد أَمّى»؛ فكان 
بو طالب يشريه مجری آولاده بل مز فکان لا بترك أولاة بشربون الجن 
ويأكلون الطعام قبله فإذا بدأ به کفی عياله ما بقي من برکته » وإذا بدأ غيره. لم يكن 


. أي الفصل التاسع حسب تقسيم المصتّف للكتاب‎ .١ 


فرط 


۱۷۶ موك 
یکفیهم الشيء لقلته. 

وقال #6 : «هذه أمّي بعد أمّي»؛ وکفنها بقميصه » وبات في قبرها یوس علیها, 
وكَبّر علیها أربعين تكبيرة» بحضور أربعين صفاً من الملائكة. وهذا يقتضي 
الأخوّة بالتربية . 

وهو ابنٌ لرسول الله من وجهین: 

أحدهما: أله ربّاه صغيراًء وتَرَبَى فى حجر خديجة بتربية رسول الله » وتلق 
بأخلاقه . 

والثانى : بأنّه خن على أعرّ آولاده. والحَتَنْ أحد البنين» ولهذا یهن به المَرءُ 
عند ولادة الابنةء فيقال: هناك القن" 

فله الأخوة والبُرّة من وجهين. 

وله شرف الم ؛ لجميع مآ ذكرناء من معاملة الرسول 4 معها. وهي أربعة: 

تكفينهاء ووصفها بأنّها أمَّي» وَالمَبيتٌ في قبرهاء وزائدٌ التكبير عليها على 
العباد في الشرع. واخباژه عن حضور الملائكة للصّلاة عليها. 

فهذه ست خصالٍ فى الأخوّة له خاصّةً» لا مساوي له فيهاء وقد ذكرنا أن هذا 
يدل على إمامته؛ أنه لو كان له أخّ يصلح للإمامة, تقد مثله في الفضل » لم يكن 
للأمّة أن توخره» وتُولَى غيره عليه» فمّن فَعَل ذلك فقد أخخطأء ونا أنه يدل على 
عصمته. إلى أن یلح بهفي ال حرة, فیکون اعا له في الدارین جميعاً. 


وأمًا الباب الحادي عشر [الشرف بحسن الاسلام ] 
فإنّ المرء يُشرّف بحسن اسلامه. وسبایه إلى الإسلام» وقد بيّنا ما لأمير 


المؤمنينظظة من المزايا في إسلامه على إسلام المشایخ. فلا وجه لاعادته, غیر أا 
تقد مزاياه عدداً: 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب :3 ۱۳۷۷ 
آحدها: إنّه سابقٌ الاسلام لكل الأمّة. 
والثاني: إن إسلامه لا عن کفر . واسلام القوم عن كفر. 
والثالث: إن إسلامه يَضْلّحُ للنبوّة» وإسلامهم لا يَضْلحٌ على مذهب أهل 
التحقیق . 
والرابع :إن اسلامه اقترن به من الخیرات بعدهم, ما لم يقترن پاسلامهم. 


الباب الثاني عشر [الشرف بصالح الأعمال ] 

وهو أن المرء یُشرّف بصالح آعماله. وله#: من الأعمال الصالحة, ما لا 
بشارکه فیها أحدٌ. ونّحنُ ند طرفا من ذلك. لتعلم تفرده بالفضل على القوم: 

أحدها: السابقة في الاسلام. 

والثانى : السَّبقُ فى الصلاة. على ما فال:«آمنتٌ حين کفر الاش وصَلَيتٌ قبل 
الناس ببست سنين». ۱ 

وقال في خطبة الافتخار: «أنا المُسْتَشى في قوله : «ان الانسان خُلِقَ مَلُوعا إذا مه 
له جوم داتشه الق كارا نای اروم يكن فى الرجال صل غيري 
وغير الرسول. وکانت خديجة تصلّي. والمحرابٌ الذي کانوا يُصَلُون عنده 
مشهورٌ على باب مولد رسول الله في شعب بن . هاشم. 

وله السابقة في الجهاد. على ما يُروئ أن الرسول يل كان بخرج من بَيْتهء 
وأحداث العرب يرمونه بالحجارة» حتّى أدمواكَعْبَه ومُرْقُوبيه فرج عل علیهم 
كالأسد وَطَرَدَهُم. 

قال الراوي: سألتٌ: مَنْ هذاء وهولای وهذا الفتى؟ 


.1۹ سورة المعارج»الآية‎ ١ 


ورد 


۱۷۸ قوس 

قالوا: هذا محمد يدّعى النبوة. وهؤلاء أحداثٌ قريش يؤذوئّه. ومذا 
على بن أبي طالب ابن مه یمان عنه» ويُقاتل دونه. وأنزل الله فيه وفيهم: 
كانم حمر متفر قت من سوه 4ء شبّهه بالأسد. وشبّههم بحمير الوحش. 

وله السابقة فى بدو الهجرة لرسول ال ليل بِدَلَّهُ ليلة الغار» حين بات 
على فراشه» باذلا لمجي تحت ظلال أربعمئة سیفي» تبايعوا على قتل رسول 
اه من آربعمثة قبيلة ؛ ليصير دم هَدَراًء وإلى الصباح كانوا وقوفاً على رأسهء 
يختلفون في هَل هو رَسُول الله أم لا. 

فقال قائلهم : نحتاج أن نرميّهُ بالحجارة, فإن كان مُحمّداً فإنّه يَدْفُمُ بسحره عن 
نفسه الحَجّرء وا كان غيره قام فریناه فكان يُرمئ بالحجارة, وهو یطبر 
ولا تحرك. 

فقال قائل : هو محمّدٌ . 

وقال قائل: «لیس بمحمّلٍ ؛ فإنّه يتتصوّر وحم لا يَتصوّر». یعنی یتحرك على 
نفسه ويجمعٌ أطرافه لألم الحجر. ۱ 

وفي الحديث: أنّهم بَقوا على هذا الخلاف إلى الصّباح» فلمّا أصبح قام فرأوه 
والعباء على کتفه. فهربوا منه مخافة أن يّراهم فيعرفهُم. 

وفي الحدیث: أنه أوحى الله إلى جبرئیل ومیکائیل وقال: اي آخيتٌ بينكماء 
وزِدثٌ في عُمُرٍ أحدكماء فمن منكما يهب من أخيه زيادةً عُمُره؟ 

قال: فكلّهما يفك في إيثار الحياةء وفي زيادة العبادة. 

فأوحى الله إليهماء أي قد آخيتٌ بين محمَّدٍ وعلي» وقد زد في عُمُرِ علي 
لی رسفا وقد بذل جنه له وبات على فراشه لکل بدله» فالحقا به 
واحفظاه إلى الصباح . 


۱ سورة المدثرء الآية ۵. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب ا ۱۷۹ 

فنزلاء ووقف أحدهما عند رأسه والاخر عند رجلّيه. وهما يقولان: 

«بخ بخ يا علئء مَنْ مثلك. واللهُ يباهي بك الملائكة!» 

فلمًا انقَضى هذاء أنزل الله فيه : وین الاس من يَشْري نَفْسَهُ ابتغاة مرضاة الله ۱4. 

قال ابن عباس : ترّلت هذه الآية في علیغ» حين بات على فراش النبئ. 

وله في الجهاد خاضية دون المشایخ؛ نه أل مبارزء وحمزةٌ وعبيدةٌ بن 
الحارث ابن عمّه. عدا" عتبةً وشَّيْبَةَ ووليدَ بنَ عبّ» وهما ال (خصمان التَصَمُوا في 
هم 4» وفثل بيده سبعین رجلاً مِنْ صناديد فُریش . 

وله يوم أحدٍ قَنْلُ سبعة مِنْ أصحاب رايات الكُقّار من بي واحدء وفي ذلك 
اليوم ورود ذي الفقارء وفيه نادئ جبرئیل: «لا فتئ إلا علی. ولا سیف الا ذو الفقار». 

وفيه قال للرسول جبرثیل :9 : هذا هو المواساة؛ 

ولا حلاف في هرب عمّر وغثمان. وفي أبي بكر خجلاف, هل هَرّب» لكنّه 
لا حلاف أله لم پقاتل بنفسه: ولم لش کافوآ, ر 

وله يوم الأحزاب» حين وضف الله في قوله: وان جاءوگز من کم وب شفل 
نکم وإذْ اغْتٍ الأبصار بت لوب الحناجز وتو باه لظنونا هناك اي اون وّلزلا 
زأزلاً شديداً» ' کف ان الئزینینالقتل 4 بقتله عَهْرَو بنَ عبد ود وطرحه منه رجلیه 
بضربة واحدق وثبت إليه اثني عشر قدماً ممتداً؛ وانصرف عشرین فدق ثنيته. 

وقال الصادق + : «كان واله قد آنزل على الرسول ووَكفى ال المُؤمنينَ القتال ) 
بعلئ بن أبي طالب». 


۱ سور البقرة الآية ۲۰۷. 

؟. هکذا في الأصل بتشدید الدال, والظاهر أنّ معنی «عذ نّهما طلبا منه النصرة فأعانهما ونصرهماء کمافی 
المصباح المنير مادة (عدا). ١‏ 

“ا. سورة الأحرابء الآية 11 


a ۱۸۰ 


وله يوم خیبر من قتله مر وعنتز, ومرحب قله من قرنه إلى قَرَبُوسِه ! بضربة 
واحدة, رواه أبو سعید الخُذْريّء وهو حضر خیبن حّی قالت صفيّة: 

کنث قد أَجِِستْ على طاق» كما تُجْلّس العروس فوقمث علی وجهي: 
فَظَئَنْتٌ الرلرلة » فقيل لي: لاء هذا عل هر الحِضّنّء بريد أن يقلع الباب! نم 
قَلَّ الباب الحديد بطوله وله ثم أمسكه على يده ختّی عَبّر عليها عَسَكرُ 
رسول ال وکل ذلك مع الجهاد والشّجاعة والقتال بنفسه معجرٌ للرسول. 
وكرامةٌ له» وکل واحدٍ من هذا مثقبةٌ له» لا يشاركه المشايخ فيها. 

ثم وقوفه يوم حُتين في وسط الكفارء يحمي على رسول الل وحمل 
علیهم. ويُقاتل أربعة وعشرين ألفاً إلى أن أنزل الله الملائكة مَدَدأَء وم القوم. 
وهو الذي أقسم اله بدابته» في قوله ؤوالعادياتٍ ضَبْحا»". رواه الزججاج في معانیه. 
أن ذلك رل في عَلٌ حين صبّح بني زهرةً أو غيره» فالصفاتٌ صفاتٌ فرسه. 

فان بُقاش بهذا في الشجاعة من ل یل في جاهلية ولا إسلام إلف مقائل» 
ولاله مقامٌ ولا بروژ وليسن إلا الحضور من الجهاد. 

وهذه فضائل المغازي بدرٍ وأَحْدٍ والأحزاب. وحنين وبني زُهرةً ويّوم 
خيبر. 

فهذه ست مقامات له لا يدانيه فيهم أحدٌ. 

وله في علمه ما ليس لهم وورد فيه منهية ألفاظً مُختَلفةء كل واحدٍ منها 
منقبةٌ لا يشاركونه فيها: 

قوله في حَجّة الوداع لأبي بُريدة: «علئٌ أعلمكم عِلْما وأقدَمُكُم سلما . 
.١‏ القَوَبوس: جلو السَرج» فللسرج قَرّبوسان» فأما القربوس المقدّم ففيه العضدان, وهما رجلا السرج» 


ويقال لهما : جنواه. 
؟. سورة العادیات الآية ١‏ 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 3 ۱۸۱ 

ومنها قوله: «أقضاكم عَلیٌ». 

وقوله: «أبْ أقرأناء وعلی آفضانا». ولا یکون المرء قاضياً إلا وهو من أهل 
الاجتهاد. وعالماً بأصول الدين وما يقاس عليه ولا بُقاش» والتصوص. فإذا كان 
هو أقضى الأمّة فهو أعلم الأمّة. 

وقال: «أنا مَديئَةٌ للم وعليٌ بابها. فمن أراد العلم فلیأت الباب»» وليس هذا في 
أحدٍ من أصحابه . 

وقال في خبر آخر: «أنا مدينة الجكّمة وعَلىٌ بايهاه. 

وقال في حديث یب رواه قاضي القضاةعك': «لمًا دنا على من الباب. 
وزینب قرب في جذرها, فاستأذن. ۱ 

فقال¥#: قومي وافتحي له الباب. 

فقالت: يا رسول الله» مَنْ هذا. حتّى أقوم بزينتي, وأفتح له الباب والاأشس 
رلت فی آية الحجاب؟! 

فقال: قومي وافتحي له الباب؛ فإنٌ بالباب رجلا يُحبٌ الله ورشوله» ويحبّه الله 
ورشوله» لیس بعلق ولا بخلق» يعني لا يبع النساء؛ ولا ینظر الیهن. 

فقامت تمشي إلى الباب. وتقول بخ بخ مَنْ مثلك» وأنت ثحب الله ورسوله, 
والله وَرَسُولُُ يحبك ؟ 

فلمًا قُتح الباب لم یدخل. حنّى علم أنّها رت إلى جذرهاء ثم استأذن 
ودخل. فلمًا استقرٌ به المكان قال #٤‏ : تعرفين هذا؟ 

قالت: قلتُ: نعم » هو على . 

قأل: «يا زینب. هو عَيّبة علمي » ولو أن رجلاًعبد لله ألفٌ سنة بعد ألفب سنةٍ حتّى 


.١‏ هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبّار الهمداني الأسد آبادي المعتزلي (ت 1۱۵ه). 


۱۸۲ شم 
صار كالحناياء وصام حتّى صار کالوتر. وعبد الله بین الركن والمقام ثم لقى الله وفی قلبه 
بفْضٌ على , لكبّه لله على منخريه فى النار». 

قال قاضى القضاةيك : هذا ابر كما يدل على شرف على 8ه يدل أن 
الكبائر خبط لاعمال» وعلی أن ت علخ كبيرةٌ. ۱ 

وهذا الخبر یشتمل على فضائل ليست الا له: 

آحدها: شهادة الرسول بباطنه, أنه يحب الله وَرسِولَهُ. 

وثانیها: أن الله يُحبّهء والرسول أيضاً يُحبّه وفیه دلالةً عضمته. 

وثالثها: هنز عن النظر إلى النساء المحرّمات على سبیل القطع. 

ورابعها: أنه ین أن بغضه كبيرة» خبط الأعمال. ويُسْتَوجَتٌ النار بها. 

وخامسها: أنه عيب علم الرسول. ولم يقل لأحدٍ من الصحابة أله عيبة علْمه. 

وقال فيه في باب العلم: إن وَلْيتُم علياً تجدوه هادياً مهدي فكونه هادياً منقبة 
في العلم» ليس إل له؛وکونه مهدتيا متا للحق منقبةٌ أخرى في باب العلم» 
وليس هذا في أحدٍ من الصحابةء وفيه الحديث: 

أنه لما أخرجه إلى اليمن قال عليٌ: يا رسول الله» تُخرجني إلى قوم أسنْ مني 
فكيف أقضي بينهم؟ 

قال : فَضَرَبَ رسول اله يده على صدره وقال: «اللَّهُمَ ثبته. وسَدّده ولقّنه 
فضل الحكم». 

قال: فما شَكَكْتٌ في قضاء بين اثنين بعد ذلك اليوم. 

وليس هذا إلا له في باب العلم. 

وفيه قوله ا : «علی مح الح . والحَقٌ مَمَ عليّ». 


١‏ عيبَةٌ الرجل : موضع سِرّه. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب ۱۸۳ 

وهذا يذل على أله صب الحق في كل شي ء :ولا بُخطی . 

وفيه: أنّه لا نوع من الم في الصّدر الأول بعد أربابه إلا ويُعَدٌ على فیهم 
فيكون قد اجتمع فيه من العلوم ما افترق في سائر الصحابة » وليس هذا للمشایخ. 

وفيه: رجوعٌ عَمَر إليه في ثلاث وعشرين حكومة أَحَذَ بقوله وقال فيه: «لولا 
علي لهلك عمره. 

وقال فيه: «لا آراني اله مُعْضِلةٌ في الدین . لا يكون علي بجنبي». 

وهذا اعتراف منه بكونه أعلم. 

وهو الذي قال على رأس المنبر بحضرة المهاجرين والأنصار: 

یف" مَلِيِءٌ علماء لو وجدث له طالب فؤالله لو كُسِرَتْ (أو قال ثُييَثْ) لي 
وسادةء لَحَكَمتٌ لأهل التوراة بتورالهم لا الأبجيل بإنجيلهم» ولأهل القرآن 
بقرآنهم. حتّى يُنادي كل كتاب بأ هذا حکم الله في ووالله ما نزلت آيةٌ في ليل 
ولا نهر ولا سهل ولا جبل» وتف ولا جروالا عرف ونی َرَت وفي مَنْ 
تَرَلثْء وعرفتٌ ناسخها ومنسوخهاء ومُحكمها ومتشابههاء ومجمّلها ومفصّلهاء 
وما من أحلٍ من قرش إلا نزلت فيه آيةٌ أو آیتان إمّا بمدح نزل وم بذم! 

فقال له رجل: أنت أحدٌ قريش» فما الذي نزل فيك؟" 

فقال: أ ما تقرأ سورة هود: وِأْفْمَنْ كان عَلى بَيَةِ من رَه وَيتنُوه شاهدٌ منه»'؟ فكان 
السو ليلل على بين وأنا الشاهد منه. 

ففيه: أله على بيّنةِ من ربّه کالر‌سول, وأنّه تالى الرتسول. وأنّه من السول. 
وأنّه شاهد الرسول. ۱ 

فهذه أربعٌ فضائلٌ لم ترذ الا فيه. وهو دلیل إمامته» مع کونه دليلاً على كمال علمه. 


١.أى‏ وعاء. 
؟. سورة هود الآية ۱۷. 


درد 


ES ۱۸۴ 


ج 

وأينَ هذا من رجل يقول: ها آرض تُقلَّنىء وأيٌّ سماء تظلّنى » إذا قلت فى 
القرآن برأبي!» وین شأن المجتهد عند تعاض الایات والسُنن: ودلالة الشرع» 
يجبٌُ أن يكون له في القرآن رأي. 

وكيف یقاس برجل له سبعون قضيّةٌ في الجَدٍ وَالجَدَّة ثم يقول: «ليتني 
سألتٌ رَسُول ال عن خکم الجدّة!»» وهذا في عُمر. 

وكيف يُقاس معه غيره في باب العلم وفيه قال محمّدبن الحسن الفقيه!: 
«لولا عَلىّ لما عرفنا حكم أهل البغي»ء وله كتابٌ يشتمل على ثلاثة آلاف مسألة 
في قتال أهل البغي بناءً على فغل أمير المؤمنين. 

وفيه إجماعٌ العترة على أنه ألم لام وإجماعُهُم حجّة. 

فهذه اثنتا عَشْرة منقبةً'في باب العلمء .لا ُشارکه أحدٌ فيهاء بث يشوف الَو 
بواحدة منها. 

ثم مِنْ أعماله هده في الدَّنياء حتّی ورد فيه ما م يرذ لغيره من المشایخ» 
فمن ذلك خطابه للدنيا: «با صَفْراء : با يَيْضَاء ‏ عُرَئَ غیری. فقد بك" اء لا رجعة لى 
فيك فشك حَفيرةٌ؛ وخطرك بسیرگ. ۹ ۱ 

ومثل هذا لا یوجد لأحدٍ من المشایخ. 

وله في هذا الباب: أنه أخرج مثة عین يبء فباع بعضها. وتصدّق بثمنهاء 
حتّی اشتری ألف عبدٍ وأعتقهم في سبیل الله» ولیس هذا لأحدٍ من المشایخ. 

وفيه ورد أنه كان يُصلّى فى اللیل والنهار أل ركعةء ولیس هذا لأحدٍ من 
المشايخ. 0 

وهو الذي قيل له: ما هذا اللباش الذي عليك» وهو بهذه الخشونة والغلّظ؟ 


.١‏ هو محمّد بن الحسن الشیبانی. صاحب أبى حنيفة المتوقئ سنة ۱۸۹ ه. 
۲ آی طلَفتّكِ. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 38 ۱۸۵ 


فقال: ما لكم ء ولباسي أَحْصَنٌ لفرجي . وأولى أن يُقْتَدى بي! 

وهذا الضرب في باب الأجر والاحتياط للشّرع لا یوجد لأحد. 

وفيه: أنه لمّا عُوتب فى لباسه. قال: «لقد رقغث مذرعتی هذه. حى 
استحيَيْتٌ مِنْ راقعها. ۱ ۱ 

فقال لى : ذَرْها عنك» فَذُو الأنّن' لا یُرتضیها لیراذعها!. 

فقلث: آغرّب. فعند الصّباح يُحْمَدُ القوم السری " وتَنْجَلى عنهم غبايات 
الکرزی*. والله لو شِئْتٌ لَتَسَرْبَلتٌ بالعبقريّ المنقوش من ديباجكم» ولتناوات 
لباب الب في صلور دَجَاجِكُم: ولشَرِبتٌ الماء في رقيق رُجاجِكُمء ولكنْي 
وجدت الله یقول: «مَنْ کان يُرِيدُ الحياة انیا وزیننتها توف الیهم أعمالَهُمْ فیها وَهُم فیها 
لايُبْحَسُونْ أولئك الّذِينَ نیس لَهُم في الآخرة لا الا وخبط ها توا فیها وباطلٌ ما کائوا 
عون )° . 

ودخل ضراربنْ ضَرّد على معاوية فقال: صف لي علياً؟ 

فقال: أوتعفيني عنه؟ 

قال: لا وحياتي إلا وتفعل. 

فقال: كان والله صَوَاماً بالنهار» قوّاماً باللیل حب مِنَ اللباس أخشْئَهُ؛ ومنّ 
الطعام أجشبَهُ؛ كان یجلیش فينا كأحدناء ويَبتّدئنا إذا سَكَتْناء ویجیینا إذا سألناء 
يسم بالسوية؛ ویعدل في الرعيّة ‏ لا یخاف الصعيفُ من جورهء ولا يطمَمٌ القوي 
في مله . 


. الأتن : الأنثى من الحمیر‎ .١ 

۲ البراذع : جلّش يُجْعَلُ تحت الرخل » وهي تستعمل عادة للحمار» مايركبٌ عليه : بمنزلة السرج للفرس . 
۳.الشری :الّذين قطعوا ظلمة اللیل ووحشتها بالسیر. 

۶ الکری: النعاس . 

۵ سورة هود الاية 15. 


درد 


۱۸۶ كت 

والله لقد رأیث ليلةً ِن الليالي» وقد أسبل الظلامٌ سدوله. وغارت نومه 
وهو في المحراب. يَتَمِلْمَلُ تملْمُلَ السّليم؛ وَيبكي بُکاء الخزین, ولقد رأيته 
مُسبلاً للدّموع على خدّهء قابضاً على له يُخاطبٌ دنياه فيقول: 

آه يا دنيا! أ بی تَشوَفت؟ و لى تَعرْضْت؟! لا حان حيْدّكء فقذ بت با لا 
رجعة لي فيك. فیک سقف و ارد يسيرٌ. آو من قَلَةٍ الزادء وعد السَفْرء 
شون الطريلء ول ال 

فبکی معاوية وقال: كان والله کذلك! فکیف حُرُنُك بعده؟ 

قال: حزن واجدة ليس لها إلا قر عين» شاب على الکمال جر في ججرهاء 
کیف فان عليه کذلك. ۱ 00 

وفيه ورد: أنه اشتری قمیصین بثمانية دراهم واحداً بخمسة وآخر بثلاثة 
فألبش غُلامه ما اشتراه بخمسةء ولبس ما اشتراه بثلاثة» فَنَظَر وإذا كُحهُ أطول من 
يده فتقدّم إلى النجًار'ء وقال: «اقطع هذا». فقطع . 

نفل له: تعال خی یط لته ره 

قال: إن الأمر أقربُ من ذلك! 

وفیه ورد: أنه كان يَحْيِمُ على طعام نفسه. فرُئي وقد أخرح منّ السر" رغيفاً 
يابساً مِنْ خبز الشّعيرء ثم اتكأ عليه حتّی كُسَرهء وأخذ يأكُله. 

فقيل له: آنت مع جودك تختم على شُبركا 

فقال: ما أفعل ذلك بُحْلا ولكنّ صبياني يُشْفِقُون علین» فیخلطون بحُبر 
الشعير حبر الحنطة. فلا آرید ذلك. 


فقيل له: إِذَّنْ تضعف . 


. اج هو القطع‎ .١ 
. .كذا في الأصل‎ ١ 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب # ۱۸۷ 

فقال: هیهات! ان النابتة بالعراء أصلبٌ عوداء وأقوی عَمُوداًء وأدسم مرا 
فوالله ما قلعت باب خییّر بقَوةٍ غذائيّة» ولا بقوَةٍ جسدانية» لکن بتفس ببُور بارنها 
مُضيئة» وبأيْدٍ مِنَ الله قويّة. 

وفيه ورد: أنه لما قتل؛ ود الْحَسَنٌ بن علئٌ المنئر وخطب . 

ثم قال: «لقد طُّعِن في الليلة التي یل فيها يَحيى بن زكريّاء ومات في الليلة 
تي رفع فيها عيسى إلى السماء» حرج من الذنيا وما ترك صفراء ولا بيضاءً. إلامئة 
درهم فصل عطائه» أعدّها ليشتري خادمة لأهله». 

هذا وکان سل كل مقتولٍ وشهم الغنيمة فیالقتال له ولذرييه: وله تفش 
الغنائم حقٌ دوي القُربى» فلم يفت عن فقر إلا له فيها. 

وفى زهده كتابٌ کبیر» ورواه الشيعة, لکنا ذکرنا هذه الخصال العَشرة 
اشهزتهاء لا مشترك له قيهاء ول براع حل اک مارح بها 


وأما الباب الثالث عشر [الشرف بالعلم ] 


فى شَرفِهِ بعلمه, فقد مَضى القول فيه. وَكَشَّفنا عن مزاياه فيما ورد فيه. 


وأا الباب الرابع عشر [الشرف بالسخاء ] 
وهو الشّرف بالسّخاء. 
فله في هذا الباب ما ليس للمشایخ» وقد ذكرنا رتبته في السخاء. لكنا تدم 
تفرّد به. 
فمن ذلك: ما ورد في الصّحيح عند الجمهورء أنه أخذ بآية لم أذ بها قبله 
أحدّء ولا أَحَدَ بها بعده أحدٌ بل نُسِحَتْء وهو الصّدقةٌ بين يدي مناجاة الرسول» 


وَصَرَْفَهُ دينارة وسؤالة رسول الله عن عشرة أبواب» تحت كلّ باب ألف باب 


۱۸۸ ا 


فلمًا فرع ُسخت الآية» ولیس في الجود أتمٌ من هذا. 

وله الوفاء بالنذر والاطعام. حتّی نَرَلثْ سورة هل أتى» على ما شرحناه. 

وفیه: أنه كان يملك أربعة دراهم» فتصدّق بها ليلاً ونهاراً. وسراً وعلانية .ما 
الليل على أهل التَجَمّل. حتّی لا یَخجلون. وأمًا النهار ليُقْنَدئ به, وأمًا بالسن 
فعلى أهل التَجَمّلء ممّن لا يَحَتشْمُهُ وَبَحتشم سواه» والعلانية فعلى السؤال» حتّى 
لا يكون قد رَدَّ سائله. فأنزل الله فيه قوله: (الَذينَ يُِْقُونَ أموالَهُمْ باللیل وَالنَّهارٍ سرا 
عَلانية 4 فسمی كَل درهم مالآء وعظم شأنه, وبيّن أن أجره على الله. 

وفيه: أله كان عنده رسول اللدة, فخرج ليسْتَدِينَء فوجد ديناراً؛ فاستقبلة 
مقداد وکشف حالة: أنه جری عليه وعیاله ثلاثة أيّام » فأعطاه ذلك الدينارء وقال: 
«أنت أولى به». وأخذ يطلِبٌء فاستقبله أعرانيٌ ومعه ناقة. 

فقال: يا أبا الحَسَنء اشتر هذا منّىء والثمنٌ عليك إلى أن تجده. فاشتراه منه, 
فاستقبله آحر وطلّب.ینه,فباع عليه وأخذ الشمن , وعاد إلى رسول الله بحوائجه» 
فضحك سول في وجهه: 

وقال له: أحدّثك مما كان منك؟ 

قال: بلى يا رسول الله . 

فحدّثه » فقال: إنّ الذي باع منك الناقة جبرئيل 18 والّذي اشتراه ميكائيل ل 
وان الله أكرمك بذلك لما ارت أخاكَ على نفسك. 

وفيه: صدقته بخاتمه في الرُكوع» فنزلت آية الولاية". 

وفیه : جوده وسخاؤٌةٌ بمئة عين استخرجها بيب ؛ فوقفها في سبيل الله. وهي 
باقيةٌ من جملة أوقافه. 


.١‏ سورة البقرة الآية 9/4؟. 
۲ الآية ۵4 من سورة المائدة. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 38 ۱۸۹ 

وفيه: حديثٌ أبي هريرة على ما سلف. أنّه أجابٌ عن مسألته. وأشْبَعَهٌ من 
الجوع في اليوم الثالث. على ما سلف القول فيه. 

وفيه: قوله وقد جاءه من تكلّم فيه وأسمعه تم جاءه في اليوم الثاني فسأله 
حوائجه فقضاهاء فعاتبه أصحابه على ذلك . 

فقال: إِنّي أستحبي أن يَغْلِبَ جَهْلُه حلمي» وذنبه عفوي, ومسألئّه جودي. 

وفيه : اجماع العترة أنه أجود من الجماعة» وإجماعهم حجة. 

وبجوده يُضرَبٌُ المثل. حثی يُقَالُ في الدّعاء: لاله منك كما قبل تُوبة 
آدم» وقربان إبرا هيم » وحَجّ المُصطفى, وصَدقة أمير المؤمنين». 

فهذه عَشّرة أشياءء ظاهرةٌ معلومةٌ: لیس لهزلاء مثلها مثلها. وعلی صفتها نفرّد بهاء 
وقد مضی شرح كثير من هذا فیما قبل . 

فأمًا الباب الخامس عشر [الشرف بالشجاعة ] 

فان المرء یشرف بشجاعته. وقد ذکرنا من قبل أنه أشجَعٌ منهم» ولکنا نُحبُ 
أن مد آثاره فى الشجاعة. بمقامات تفرد بهاء ليس لاأحدٍ مثلها فى الصدر الأوّل. 

فمن ذلك : اه لأحداثٍ مكة» عند خروج رسول الله من داره إلى المسجد. 

ومن ذلك : مبیتۀ على فراش رسول اله لبقتل بدله» ويصير فداء له» ویدفع عنه. 

ومن ذلك: قتله سبعة وسئّين بحضرة رسول اء في ذلك اليوم, وهو 
معجزء فليس في العادة أن يقوى بَنُو جدْسنا على هذه العِدّةٍ من القتل. 

ومن ذلك: قَدْلّه لسبعة من بيت واحدٍ يوم أحدء أصحاب الرايات» وهم بو 
طلحة» رواه الناصر الكبيرهة. 


وه 


ES ۱۹۰ 


که 

وله فى ذلك الیوم من الثبات ما ظَهّر له ذو الفقارء إمّا من السمای على ما رواه 
توق وتأزارا علیهقوله: ان دیف باش شدیذ۱4. 

ورُوي أنه كان سَعْقَة نخل. فما فعله فيه فإنّما كان معجزاً وكرامة؛ وبياناً 
لشجاعته وباتهء وفي ذلك اليوم جاء النداء من السماء: لا تى إلا على » ولا سیف 
الا ذو الفقار». 

وهذا معلومٌ ضرورة أن فيه ورد هذا القول. 

وله في ذلك الیوم شهادةٌ جبرئیل » حیث قال: 

هذا هو المواسَاة» واساك بروحه. 

فقال الرسول4: «مَنْ ول بها منه؛ وهو منّى وأنا منه. وهو منّی بمنزلة هارون 
من موسی. اللّهمٌ اشْدّدْ أزري به». ۱ ۱ 

وله يوم الأحزاب قل عمروبن عبلٍ ود -قیل :اه لم يكن في العرب أشجمٌ 
منه ولا آکبر جه - وأسقط عنه رجلیه بضربة واحدة, ثم حَرٌ رأسه, وفتّل وله 
وهاجت الرياح» وانهزم الکفّار. 

وفي ذلك الیوم لما ضربه عَمْرُو على رأسه. نفث عليه رسول الله 5ل حى 
رى من الضَربة. وقال له: 

أين أكون إذا أخضِبَ هذا بهذا على هذا المقام!. 

وفيه معجزات. فهو شجاعتّه. ومعجزاتٌ لرسول اله . 

ثم يوم یر قله لمن فده بنصفین. وقد اختلفوا في اسمه» وليس في العادة 
أن تعمل ضربة انسان في الخوذة والعمامة والجوشن والبدن إلى القَربُوس» 


.۲۵ سورة الحدید الاية‎ .١ 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 1# ۱۹۱ 

وفي ذلك اليوم حاول وجده حتّی فرق من بالجصن. وتتزس بباب ثقيلٍ» 
عند كسر دَرَقَتِه وفيه هر الحِضْنّ كلّهء وفيه قلع الباب من الحدید وفيه سالك 
لباب على يده؛ حثی عبر عليه عَسْكَرُ رسول ال 

وقد رُوي أنّه رمي من المنجنیق إلى حصن ذات السّلاسل وسیوف مجرّدة. 
فلم یبال بالرمي ولا بالسّيوف حتّى فتح. 

وله يوم تین الوقوف في وسط أربعةٍ وعشرين ألفاًء إلى أن ظهر الم من 
السّماءء وهو الذي سر رَكانةٌ أشجَعٌ العرب» وأسر عَمْرو بن معدي کب حبّى 
فتح ال به من بلاد العجم ما فتح, وقتل بئهاوند. 

وفي فرسه نزل «والعاديات 4" وله ذلك انح العظیم . 

وهو الذي قال: «لا آبايي وقعثٌ على الموت. أو وَقّع الموت عَلئ»» ولیس 
هذا إلا له. 

وهو كان لا يكون على ظهره بجوشنه حَديدٌء فسثل عن ذلك فقال: «إنّما 
يحتاج إليه من يهرب من عدوّه. فيحفظ ظهره وأنا لا أهربٌ». 

وهو الذي قيل له: ألا تقاتل على الفرس؟ 

فقال: إن ارس يَحتاجٌ إليه من يهرب من العدوّء أو يهرب العَدوٌ منه 
فِيلحَقُهء وأنا لا أهربٌء ولا أترك العدوٌ يهربٌ فالبغل والفرش سَواءٌ. 

وهو الذي ژوي فيه: أنه لَحِقّ العد فلم يضربهء بعد أن أراد طعنه, فسأله 
الرسول بل عن ذلك فقال: 

«لمًا لجفّه شتم أَمّي . فخشيتٌ أن أضربه لحظ نفسي. فتركته حبّى سكن ما 
بي » تم قتلته في الله تعالى». 


1. سورة العادیات. الآية ۱. 


له وة 


a ۱۹۲ 


وفي هذا المقام...... الشجاعة والاخلاص؛ والتجرید لله. 

وله المقامٌ المشهورٌ يوم الجمل. حتّی بلغ الأيدي إلى قطعه من صدر الجمل » 
قمع رجله ی سقط. 

وله يوم صفّین ووصيّتُه بالشّجاعة لقومه بقوله: 

«قَلْقِلوا السّيوف. ونوا وطأتكم» واصبروا على عَدُوَكُمء ولا تشتشیروا 
الحَوف منهم. واعْلّموا نکم في سبیل الل تُقاتلون» ومع ابن عَم رسول الله». 

وله ليلة الهرير سِتّمئة تکبيرق, أسقط بك تكبيرة عدوا من أعداء الله. 

وله يوم النّهروان وقتله للخوارج » وهو اليوم المشهورء وذكرنا المشاهير من 
مقاماته. 

وله یوم بدر رواه الخلق أنه لم يكن عند رسول الله ما فم يحول الماء إلى 
وسط العَدوٌء وهم على بثر بدر» فدخل فیما بینهم. وجاء إلى البثر ونزل» وملا 
السُطيحة'» ووضعها على زأس البثر» فسمع حسّاً وآثاراً لمن يقصده» فنزل في 
البئرء فلمًا سكن صعد فرأى الماء مصبوبا ثم نزل ثانياً فكان مثل ذلك فنزل ثالثا 
وحَمّل الماء ولم يَضْعَّد به بل صعد بنفسه حاملاً للماء» فلمًا جاء إلى رسول 
الله يلك ضجك في وجهه. 

قال: نت تُحدّث أم أنا؟ 

فقال: بل أنتٌ يا رسول الله» فكلامك أحلی. 

فقص عليه ثم قال: كان ذلك جبرئیل» یجرّبٍ شجاعتك, وبري الملائكة 
ثبات قلبك . 

هذه ثلائون مقاماً فى شجاعته. وفی أفراد المغازي أكثر من هذا بضعفين» 
لكنًا اعتمدنا على الأشهر. ۱ 


.١‏ السطيحة, المزادة تكون من جلدین» وهی من أوانى المياه. 


المراتب في فضائل علی بن أبي طالب 3 ۱۹۳ 


مّا الباب السابع عشر' 
فقد سلف القول فيه 


وأا الباب الثامن عشر [الشرف بمدح من يُعِتدُ بملحه ] 

فل المرء شرف بمدح من يُعتدٌ بمدحته» ولیس لأحدٍ من الصحابة مالَهُ ین 
المدح في کتاب الله تعالی. وعلی لسان رسول الله تل وجملة الصحابة» ونحن 
نذکر من ذلك طرفاًء ود ما تفرد به في هذا الباب لیْعرّف محلّه. 

فأوّل ذلك فى قوله: آنا المستثنى من قوله تعالی: «انْلانسان خُلِقَ فَلُوعاً إذا تشه 
اشر جَرُوعاً وإذا تشه لير منوعاًإلاالمصلين4؟. 

فسمًاه مُصلياً على جهة المدح. 

وكذلك سماه أسداً في قوله: كانم حمر مُسْتََفرةٌ َرَت من قَسوَدَة۴4. 

ووصفه بأنّه باع نفسه في طلب مرضاة الله في قوله: وین الاس من يَشْري تفه 
ابتغاء مَضات الله 4 . 

ووصفه بأنّه تالي رس ول . وشاهدٌ منه في قوله : 9وَيَُْوهُ شاهِدٌ منه»*. 

ووصفه بأنه صالح المؤمنين. 

وفي القرآن خمسّة عشرة آيهٌ دلالاتٌ على امامته. على ما باه فى ااسیفای, 
كلها صفاتٌ مدح. ۱ 


.١‏ لم يوجد «الفصل السادس عشر» فى النسخة. 
۲ سورة المعارج, الآية 19, ١‏ 

۳ سورة المدثرء الآية ۵۰. 

۶ سورة البقرة الآآية ۲۰۷. 


۵ سورة هود الآية ۱۷. 


ده 


PEH: ۱4۴ 

ومن الآيات ما فيه مدحان وثلاثةٌء کقوله: «وَالَذينَ آمنُوا الذِينَ يُقيمونَ الصَلاةٌ 
ویو الرّكاة وَهُم راكعون )'» فيه وَضْفُهُ بالإيمان على القطع » وبالضّلاة والزکاق 
وکونه راكعاً ومُركَياً فیه» وکونه ولا للمؤمنين كلّهم كولاية الله. 

وكذلك قوله: یه شاد منه ۰6 فكونه تالياً لرسول ال مدحٌ. وكونه 
شاهداً مدځٌ» وكونه من رسول الله مدحٌ. 

فهذه أكثد مِنْ عشرين مدحاً فى كتاب الله. لا يُشاركه أحدٌ فيها من الصدر 
الأوّل. ١‏ 

وذكرنا له ثمانين اسماً في القرآن والسنّة, ليست إلا له فهذه مئةٌ من الكتاب 
والسنّة. 

وقد عَلِمْنا أن النبی كلل ذكر فيه ألفاظاً غير ما ذكرنا من صفات المدح» كلّ 
ِطْلةٍ صفةٌ مدح مفردء لا يشاركه فيه القوم . 

فمن ذلك : جمعه یاه بين نفسه وبينه في آمور كثيرة» کل لفظة تفي مدحاً 
خاصّاً له» وهذا نحو قوله: «علی ملی وأنا منه. مَنْ آذی عليّاً فقد آذانی . ومَن آذانی فقد 
آذی لله ومن آذی الله بوش أن شم منهه. 1 ۱ 

فكونه من رسول الله مد وكون الرسول منه مدحٌ آخمرء ومن آذاه آذی 
رسول الله ثالتّء ومن آذى رسول الله وآذاهُ يورت الانتقام من الله » وهذه الألفاظ 
فيه مخاصّة ‏ ما دی واحد منها لأحدٍ من المشايخ. 

وفيه قوله 1 : «حبّك يا عَلٌ ایمان وبُفْضُك نفاق». حتّی قال أبو سعید الخُذريٌّ: 
كنا إذا یبن بإيمان إنسان» وجوّزنا نفاقه, تذاکرنا علياًء فإذا وجدنا عليه أثر 
التُغييرء خکمنا بأنّه مُنافقٌ . 

وليس لأحدٍ منهم أنّ حُبّه إيمانٌ على القطع » وبُغضه نفاقٌ. 


۱. سورة المائدة الآية ۵۵. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 1 ۹۵ 

وروی علي بن مجاهدٍ' في «التاریخ» عند أنه قال: 

«عليٌ خَيرٌ اشر فمن أبئ فد كفر؛ ومَنْ رضي فقد شكره. 

يعني به خير البشر في زمانه من أُمّته ". وأراد بالکفر الردٌ علیه, وأراد باکر 
مى المعرفة بهذا بأئه نعمةٌ فَرَضى به وشكر. 

وليس هذا في القوم كونه یر الببشرء وم يأبى یکفر فهُما خلتان رد بهما. 

«إنّه مى وأنا منه». 

وقول جبرئيل له في حديث سورة براءة: «لا يَضْلح لذلك الا أنت أو رجلٌ 
منك». 

١ 1 < 1 5 ۲ 5 ۰‏ ۰ 1 
وفضيلةًء ونيابة عن رسول اله والقيام مقامه فیما كان الرسول يجبٌ أن يقوم به . 

ام عا له . 5 5 8 يوه ره 1 ال 

نم جمّع 96 بینه وبين نفسه في مواضع کثيرة, كل واحدٍ منها نوعٌ من المدح 
ليس إلا له» ونحن نجمعٌ ذلك ليُعرف التعدّد: 

فمن ذلك قوله له: «أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمَّةهء أي يلزمك القيام 
بمصالح الأمّةء كما يلزمني على وجه شفقة الآباء. ولم یل لأحدٍ منهم هذا. 

ومنه قوله: «أنت منى کضوء من الضُوُء». أي فضلّك وعلمك وديك ونورك 


5 راع ميك‎ 2 a 
كفضلي ؛ بمنزلة نورين وسراجين » إذا وضعتهما لم يتميّز أحدٌ الثورين من الآخرء‎ 


.١‏ هو علي بن مجاهد بن مسلم بن رفیع الرادي ويّعرف بابن الكابلي» ولد سنة ۱۰۰ في الري» محدّتٌ 
أخباري» قدم بغداد. وحدّث بهاء توقي سنة ۱۸۲ هه له «کتاب المغازي»» ودكتاب أخبار بني أَميةه» وقد 
استقى الطبري والمدائني والمسعودي من الكتابين في تدوين مصتفاتهم التاريخية . 

. بل إن إطلاق قوله تالا بفيد آنه 4# خير البشر على الإطلاق -عدا رسول ال -وفي جمیم الأزمنة 
والامکنة من غير احتصاص بزمان دون زمان. 


VAS ۹۶‏ 
وان كان أحدهما أعظم وأكثر نوراً. 

أو قال: «أنت مٿي کززی من قمیصی». أي كما أن القميص يكمُلُ ویصلخ 
للتجمّل بالزرٌ وهو آخر شيء كذلك الدَّينٌ یم بعلي تمام القمیص. والقمیض 
هو الرسول لاء وهو بمنزلة الزرٌ. 

وقال: «أنت متي كرأسي ین جّسدي». أي إِنّك رأش في ديني , كما أن رأسي به 
قوام جسدي. 

وقال: «أنتَ مني کروحی من جسَدی» أي بقاء ديني بك. كما أن بقاء الجسد 
بالروح . 

وقال: «انت مي بمنزلة هارون مِنْ موسی». أي أنت خليفتي في قومي. كما كان 
هارون. 

وقال: «أنت مني کبوَع بن نون من موسی». أي أنت وصبّي وخليفتي کیوشع : 
ورواه علئٌ بن مجاهدٍ في «التاریخ». 

وقال: «أنا مدينة العلم وعلیْ بابهاء فمّن أراد العلم فلیأت الباب». 

وقال: «أنا مدينة الحكُمَة وعلیْ بابها. فمن آراد الحكمة فلیأت الباب». 

وقال في حدیث خيب لعلئ: انت ولي وَوَصبِي؛ تاضي ديني: وش 
وعدی . وخليفتي من بعدی». 

وكلّ ذلك اختصاص له به, لم برد لأحدٍ منهم مثل هذا. 

فهذه عشرون وصفاًء جمع [فيها] بين نفسه وبين علي كل واحدٍ ید شرفاً 
خاصًاً ليس إلا له. 
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الباب التاسع عشر [الشرف في الاستنابة عن النبي #5 ] 

فأمًا هذا الفصلٌ من الشّرفء فلعلی 28 فيه أمورٌ تفرد بها: 

فمن ذلك: أنه استنابه ليبيت على فراشه ليلة الغارء باذلاً لمهجته. 

ومنه: أنه استنابه في رَد ودائع الناس عند الهجرة, ولم يَسْتَنبُ سواه. 

ومنها: أله استنابه في نقل الحرّم إلى المديئة بعده بثلاثة أيَام . 

ومنها: أنه استنابه في أداء سورة براءة. 

ومنها: أله استنابه في إصلاح ما أفسد حالد: 

واستنابه يوم أُحُدٍ في أخذ الراية م ؤقتاله لبني طَلْحَة, حتّى قَتَل منهم سبعة. 

واستنابه حبّى أخرجه إلى اليمن» قاضياً وحاكماً ونائباً عنه. 

واستنابه في نحر باقي إبله فيما زاد على ثلاث وستین. 

واستنابه حين أوصى إليه في حاص آمره, وفي عمو الأمّة. 

واستنابه في دفنه وتجهيزه. 

وما ژوي أنه استناب المشايخ في شيء من هذه الأمورء إلا ما ژوي في 
أبي بكر أله استنابه في الحج» وفي قوله :مرن آبا بكر أن يُصلي بالناس» 
رکل الموضعين فيه خلاف. 

وقد ايتاية في أمر أجلم من هذاكله يوم القتح» فان وقّف له حنّی صَعِد على 
کیفه, تعلق بسطح البيت و صعد وكان فلع الأصنام بحیث هر حبطان ابیت .نم 
ّرمي بها فتدكسر . فان شثت جعَلت هذا مفرداً: 

ولا : فاه مقامٌ دم رسول اه »كالحَجّر الذي هو مقام إبراهيم. في أنْ له 
شرفاً على کل حَجَرِء لكونه مقاماً مد الخلیل. فکذلك يجب أنْ شرف علي 
على كل بني جنسه. 


۱۹۸ ا 
الثاني: أن الرسول صار مقاماً لقدمه. 
وفيه: أنه كسر الأصنام وتفرد به. 
فتکون هذه ثلاثُ خلال له لا يشاركه القوم فیها. 


الباب العشرون [النصوص على امامته ] 
فأمًا ما ذكرناه في ثامن عشر وتاسع عشر فقد بيّاء وكذلك فصل العشرین, 
ذکرنا ما فيه من النصوص على إمامته وبا عدده. 


فأمًا الباب الحادي والعشرون [ما يتضمنه من تعريف باطنه ] 

وما یتضمّنه من تعريف باطنه» ففیه ألفاظ كثيرةٌ» نحن تعد لك کل واحدٍ ما 
تفرد به: 

أحدها: قوله: «مَنْ كنت مولاه فهذا على مولاه»» وقد حمل على أن باطنه 
کظاهره» ويلزم موالاته على القطع» كموالاة بیع 

وثانیه: قوله: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسی»» وكان مقطوعاً على مغیبه, 
تولك پلرم في عي 

وقوله: «انت أخى فى الدنیا والآخرة» ثالث ما جاء فيه وحده. 

والرابع : قوله: «أنت صاحت رايتى فى نا والآخرة». 

والخامس: قوله: «نث فسيمٌ الجن ار 

والسادس : ما في قوله: 9فآذَنَ مُودن بیغ آن لعنة ال على الظالمين»١.‏ 

قال علي : أنا المؤدّن على الأعراف بهذاء وحمزة وغبيدة. 

وقوله 3 في حديث خیبر: «أنت وَل مَنْ تشن عنه القبرٌ بعدي». 


.44 سورة الأعراف, الآية‎ .١ 
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والسابع : قوله: ول مَنْ کسی مَعي؛. 

والثامن : قوله: «أوّل مَنْ يَدخُلٌ الجنّة معى». 

والتاسع : قوله : «ومنزلك في الجئّة حذاء منزلي. كمنزل الأخوين». 

والعاشر: قوله تعالى : ؤِفَوَقاهُمٌاللهُشَرٌ ذلك اليوم ١6‏ . 

والحادي عشر: قوله : «وَلقَاهم نَظْرَة وَسُرُورا». 

والثانی عشر: قوله: (ِوَجَرَاهُمْ بماصَبَرُوا جَنَةَ وخریرا 4. 

والثالث عشر: قوله : «وإذارأيت کم رایت تَعيما وَمُلكاً کبیرً» ۲ الاية إلى «مشكوراً». 

والسادس عشر: قوله 3548 للحسن والحسین: «نهما سَيّدا شباب أهل الجْة. 
وأبوهما خَيرٌ منهما». 

والسابع عشر: قوله: «عَليٌ مع ال وال مَعَ على». 

والثامن عشر: قوله: «کل تسب وَحَسب منقطع: إلا تسى وحسبی»: فأخبر أن 
صحبته مع فاطمةه لا ينقطع » وأخبر عنها اا وم القامة بقع النداء: 

«عُضوا أبصاركم حى تَجُورٌَ فاطمة» ی . 

ولا حلاف أنّ عليّاً أفضل منهاء فیجب أن تعرف عصمته وعاقبته. 

والتاسع عشر: قوله يوم الخندق: «مَنْ يَخْرجٌ إلى عمروبن عبدودٍ أنا ضامنٌ له 
الجنّةه فخرج علي . وحمل الصمان بالجة. ۱ 

والعشرون: قوله 4# يوم خیبر: «والله لأعطِيّنَ الراية رَجْلاً بح لله وَرَسُوله 
وَيُحبّه اله وَرَسُولهه. ومثل هذا قال في حديث زینب» على وجه القطع على مغيبه". 
۱ سورة الانسان الآية .1١‏ 


۲ سورة الانسان الآية ۲۰. 
۳ هكذا في الأصل . 


0 ہاو اد 

فهذه عشرون کلم »کل کلمة تّدلّ على أنه معصومٌ عن الكبائر» مقطوعٌ على 
باطنه, وأنّه مع الرسول ييف في الذَّنيا والآخرة. ولم يرذ مثل هذا في أحدٍ من 
المشايخ. 

فان زعم المخالف أله قال: عَشَرَةٌ في الجنّة'. 

قيل له: هذا عند شيوخنا المعتزلة خبرٌ عن الحال؛ دون القطع على باطنهم» 
فقد ؤجد من طلحة والژییر الفِسْنٌ وَالبَهْيُ والنکث والْهَزم عْمَّر وَعْسْمان يوم 
أَحدِء وتركا رسول الله و ونكثوا ما بايعوه عليه. 

فان قال: هو خبرٌ عن العاقبة. 

قيل له: ليس في الظاهر هذاء بل هو خبرٌ عن الحال. أنهم الآن في الجنّة. 

فان قال : فقد قال تلت في أبي بكر وغمر: «سيّدا كول أهل الجئةا. 

قیل له: لا يكون في الجئّة کل ٠‏ بل كلهم برد مد مکحلون. فان صَحّ فهو 
خبرٌ عن الحال» أي هما الآن سيّدا كل کهل يَستَحِقُ الجّة. فلا یدخل فيه أمير 
المزمنین؛ لأنه كان أصغر منهم سنا في یز الشباب. ولا بدخل الحَسَنُ 
والحُسين 0 ؛ لكونهما صغيرين غير کهلین. فصح تفرده18 بهذه الأمور الدالّة 
على عصمته. ولا مشار له فيها من القوم. 

والحادي والعشرون: خبر الطير وقوله : له نی بأحَبٌّ خَلْقِك اليك . يأكل معي 
من هذا الطیره . 

وقد صح الخبرٌ بإجماع الصّحابة والعترق عند الشيعة والمعتزلة والبَثريّة '. 


١.إشارة‏ إلى الحديث المكذوب على رسول الل بإ في العشرة المبشرّة بالجة. 

۲. فرقة من فرق الزيديّة من أتباع الحسن بن صالح بن حي الهمداني الشوري الكوفي (١٠181-1ه)‏ 
والشاعر كثير النواء» ووصفهم سعد بن عبد الله الأشعري في كتابه (المقالات والفرق) بهم يعتقدون أن 
علباهة هوأفضل الناس بعد رسول الله وأولاهم بالإمامة ء وأنَّ بيعة أبي بكر ليست بخطإء ووقفوا في 
عنمان, وثبتوا حزب علی 4# وشهدوا على مخالفيه بالنار» . ١‏ 
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وأحبّهم عند الله هو أعظمهم ثواباً وأكثرهم طاعةًء ولا يجوز أن يكون كذلك 
من يَفْجُر وَيَفُْسق ویصیز عدوا له 

والثانی والعشرون: قوله فا فى خبر عائشة : «أنا سيد الناس. وعلئٌ سید 
العرب»ء ولم بقيّد بالدنيا دون الآحرةء فكل عرب في الآخرة في الجة يجبٌ أن 
يكون علی سيّده وأفضل منه. بح الظاهر. 

والثالث والعشرون: قوله4#و : «إذا کان یوم القيامة آتى آنا. وفاطمةٌ آخذةٌ 
حجري ۰۱ وانت آخذ بحُجْرّتهاء والحَسَنٌ والشین - صلوات لله علیهم أجمعين - 
آخذان بِحُجْرتِك ؛ والشّيعة معهماء ويصير الكل إلى الجئّةه. 

والرابع والعشرون: الخبر المشهور أنه 224 قال: «إذا كان یوم القيامة» وخضر 
الناس ‏ يُوضَمٌ منبرٌ من لؤلؤ عن يمين العرش: وآخْرٌ عَن یسار العرش ‏ الأول لى » والثانی 
لإبراهيم صلوات لله عليه وآله. ويُوضَعٌ كرسي من نور.بينهما لك يا عليٌ. فما نك 

والخامس والعشرون: ما قال ت : [إذا كان یوم القيامة أقف على الحوض. وأنت 
يا على . والحَسّنٌ والخسین تسقيان شیعتنا. وتَطْرّدان أعداءنا». 

والخبز يدل على صمة الكل . 

والمخالف من أهل الحشويّة ریما روى أنه يقف المشايخ الأربعة على أركان 
الحوض» مَن أبغض واحداً منهم يحيل بعضهم على بعض. ولا يَسقيه أحدا 

وهذا الخبر ضعیف السّندء عليه علامة كونه كذباً. وهو بخلاف القرآن؛ فان 
لله - تعالى وجل اسمه - قال: إن الأبرار يَشْرَبُونَ من كأس کان مزاجها كافورا عَيْنيَشْربُ 


بها باد لله يُفجّرونها تفجیرا4 ۲ بيّن أنّهم يُفجَرونها وَيسْتَخْرجُونهاء ويَسْقُون الناس 


۱ الحُجزة معقد شد الإزار. 
۲ سورة الانسان الاية ۵. 


ودره 


I: ۷۰۲ 


منهاء وبيّن أن العباد الّذين هذا وصفهم هُم الذین يُوفُونَ بِالنّذْرِ ويخافون يوماً. 
فالقرآنُ يشهدٌ بصحّة ما رويناء دون ما وضعوه في مقابلة حديثنا. 

ومعنى إجماع العترة, أن الحوض لهم وهم يَسْقُونَ. 

والسادس والعشرون: قوله يل لعلیع: ديا علي خُلفنا حن من شَجَرةٍ واحدة. أنا 
أصلهاء وفاطمةٌ فرعها. وأنت لقاحهاء والحَسَنْ والخسین ثمرتهاء وشيعتنا ورفها. ومَنْ 
تعلق بعُصْنِ من أغصانها أدخله الله الجّةه. على ما رُويئا من تمام الحديث. 

والسابع والعشرون: ما في حديث زينب بنتِ جحش, رواه لنا قاضي الَضاة 
أبو الحسن أنه قال لخو : هلو أنّ رجلا عبد له مئة لب عا بعد ألف عام بين لزق 
والمقام نم قي لله - تعالى جل اسمه -وفي قلبه مثقالٌ ذرَةٍ من پُغض علي کب اله على 
مِنْخَريه فى الناره. 

وهذا لا يكون إلا لمعصوم ب يستمرٌ حاله إلى يوم القيامة ؛ فان الفاسق يجبٌ أن 
بض ولا يُوالى. 

والثامن والعشرون: ديت آية التطهير» وأنّها لما نَرَلثْ دحل رسول الله الخو 
بيت فاطمة وهم نيام فانزعجوا لدخوله. فقال: «كما آنتم». وجاء الدبئ 3 
وأدخل رِجْلَّهُ بين صدر علخ وفاطمة, وأخذ رأس على والحَسّن على يمينه» 
ورأس فاطمة والخسین على شماله صلواتٌ الله عليهم أجمعين ‏ وَرَفْعَهُما إلى 
السماء وقال: 

هم هؤلاء أل بيني فَأَذْهِبْ عَنهُم اجس » هرهم تطهيراً: الهم هؤلاء أحقٌّه. 

فقالت أَمّ سلمة أيضاً: وأنا منكم يا رسول الله؟ 

فقال: نت إلى خير. 

وقال جبرئیل + وقد أدخل رجليه تحت العباء: وأنا منم يا رسول الله؟ 

ثقال: وأنت منّاء فصعد السّماء ويفتخر ویقول: «مَنْ مثلی وأنا من أهل بیت 
محمّلٍقلك!». أي ليس في الملائكة لي نظي في هذا المعنی.- ۱ 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب د ۳ 

وهذا الخبر يدل على عصمتهم ؛ فان النبئ ا ا '. وید على شرفهم 
بكون جبريل منهم. ویدل على هم بحيثٌ يزداد نبي الأنبياء ورسول سل » بهم 
فخرا. 

فهذه ثلاث خلال من الاختصاص» يدل على عصمتهم » وکونهم أفضل من 
الجماعة. فهذه تمام الثلاثين. 

والحادي والثلاثون: حديثٌ خيبرء لما أركبه رسول اله94 وعمّمه بيده 
وه ثيابه. وأرکبه بغلته» کم قال: 

«امْضٍ يا علی . وجبريلٌ عَن يمينك» وميكايلٌ عن يسارك» وعزرايل أمامك 
وإسرافيل: وَنصرة لله فوقك . وذعانی خَلْفلكة. 

فمن هذا وَضْفُهُ لا يجوز أن يضير عدوا لله بعد هذا أبداً. 

والثاني والثلاثون: حديتٌ التقاح وقد رواه لنا ادا هل البيت» وفيه تحيّة 
بن ا ا ' لعلى بن أبي طالب .ولا یکو هذا لِمنْ پصیر عَدُرّه من بعد 
فیدل على عصمته وعاقبته واختصاصه بما لیس لغيره. 

والثالث والثلاثون: حدیث: مان طَعامٌ الجئّة» ولا أكُلّه في | دنا نبي أو 
لد نب نبي » ووصی م وود وصي). 

وهذا يدل على أن هذامن أهل الجئة في نی حى يأكل من طعام الجئة في 
الدنیا. 

والرابع والثلاثون: رواه قومٌ من الشيعةء أن رسول الله اة لما عرج به إلى 
السماء؛ رأى صورةً علوم 38 في السماءء حتّی لم يُغادر منه شيئاً بظلّه علياً. 

فقال: يا أبا الحسن كيف سَبقتني إلى هذا المكان؟ 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 
؟.كلمة غير مقروءة. 


Ar, ۴ 

فقال له جبریل: ليس هذا عل بن أبى طالب. هذا مك على صورته؛ فا 
الملائكة من كثرة ما سیعوا مِنْ فضل عل اشتاقوا إليه» فسألوا رتهم أن يكون 
لهم مَنْ على صورته فیرونه. 

والعقل لایمنغ مين صحّة هذا الخبر؛ فإئه يدل على الفضل والكمالء وأنّه 
محبوبٌ إلى الملائكة» معظم الشأن, مقطو على معیته. 

والخامس والثلاثون: ما في حديث فاطمة يه عند التزويج أنه قال: «أما تَرْضِينَ 
أن الله اطّلّع عَلى أهل الأرض» واختارَ رجلا فَجَعلَهُ أباكِ» تم اطلع ثانياًء واخختار 
منهم رَجَلاً فَجَعَلَهُ وجك». 

ولعل إين] هذا الجنس خمسین حديثاً. لكن تركتٌ الغريبٌ منه» وما ينبو' 
قلب المخالف منه. 

و [هو1#] في هذا المعنى مَعَصومٌ؛ نه في الدنيا والآخرة سيد الوصيّين» 
وأميد المزمنین. وامامٌالمتفین ؛ وقائد العُرٌ المُحجلِينء في حديث جبریل . 

فهذه تمام الأربعين. 

وفیه إجماعٌ العترة على أن له هذه [الخاصّة]. فيما ظهر له من الکرامات وعلیه 
من المعجزات. 

واعلم أنّ هذه الکرامات والمعجزات ثلاثة آنواع: 

نوع منها: نقض عادق كسائر معجزات الرسول تاف . 

والثانی: إخبارٌ عن الغيب فيه . 

والثالثُ: ما هر في المتّصلين به» مِنْ علم الغيب وغیره. 


ونحن [نورد] ذلك ما يَحضُوُناء وما رُوي؛ وهو مشهورٌ. 


.١‏ عدم القبول» ونفور الطبع عن الشيء. 
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فمن ذلك : رَد السّمس لأجله. حتّی صلی العصر في وقته» وقد اختلفوا في أله 
متى كان هذاء وفي أي حرب. 

فمنهم من قال : كان ذلك يوم الخندق؛ لقول الرٌسول#و في الكقار: دشَغَلُونا 
عن الصّلاة الوّسطىء أضرم الله فيهم نارا». 

ومنهم من قال: كان ذلك يوم خیبر, لشّغله بفتح الجضن . 

ومنهم من قال: كان ذلك يوم خنین. وقد لفي في الصف وحوله أربعةٌ 
وعشرون ألفاً مِنْ هوازن. حنّى أنزل اللهُ الملائكة...... هو والزبیر إلى 
رسول الله واف . 

والمُلْجدة تنك هذا ولا تُجوّزه تفول: لو انصرفت لحظة لَفَسّد القَلَكء 
وفسد الحسابٌ. وبطّل نِظامٌ العالم . 

وأهل الحديث تزعمون أن ملا لصح منسطرايق صحيجء »على شرط 
أصحاب الحدیث. وقد أكثر الشّعراء في هذاء وتَفّله أهل البيت» وتظاهر في 
الشيعة» وذكروا ذلك في مآثره ومناقبه. 

ونحن قد شرطنا أن تنل ما رُوي واشتهر. ولم يرد في غيره مثله. 

فأمّا استبعاد المُلْجدة ذلك فلا وجه له؛ فإنًا نقول: الله تعالى يَردُّهاء ويَردٌ 
القَلّك معهاء ولا بختلف الحساب والحركات. وإِلّما كان يجب ذلك لو انصرفتٌ 
هي دون لك كلّه. 

ويجورٌ فيه وجهٌ آخرء وهو أن يردها تم يُحدتُ فيها من......۲ ما يلحق 
بموضعها ولا يظهر عن الفلك, ونحنٌ نبني هذا على حدوث العالم. اثبات 
المُحِث والمحرّك للفلك بکواکبه المّمْسِك له ویسقط قولهم واستبعادهم. 


۱ کلمة مطموسة. 
۲ کلمة مطموست. 


ع" ب 
ويَسْلَّمُ هذا. وهو [مُعْجرٌ] ناقضٌ للعادة, وهو كانشقاق القمر. 

وممّا يجري هذا المجری حديث البساط. وما قيل: اه سُئل عن الإمام 
الوصی وعن أصحاب الكهف؛ 

فقال: الإمامٌ يجيبه أهل الکهف, فأحْضّر بساطاً وأجلس عليه أمير المؤمنين 
وأبا بكر وَعمَر وعُئمانء فارتفع البساط إلى الهواء ونزل بهم عند الکهف. 

ثم قال لهم أمير المؤمنين: ليدعو كلل واحدٍ منكم أهل الكهف ويكلّمهم . 

فدعا کل واحلٍ منهم» فلم يَسْمَعْ لهم جوا حتّى التهى إلى أمير المؤمنين 3 
فدعاهم وأجابوه. وسألهم عن حالهم وماكانوا فيه في الغار. فلمًا فَرِعْ من ذلك 
عاد البساط بهم إلى رسول الله اة : 

وهذا حديثٌ رواه الشيعة» وفيه معتجزاتٌ ناقضاتٌ للعادة: 

أحدها: رفع البساط إلى الهواء كما كان لسلیمان ا ولجنوده. 

والثانی: بلوغهم إلى الكهف في اليوم الواحد وعودهم كما كان لسلیمان 37 
ولجنوده ؤَعُدرَها شهر ورواحها تتهر»١.‏ 

والثالث: سلامتهم عند النزول» كسلامتهم عند الصّعودء والمشي في الهواء 
على الريح. 

وفيه إحياء الموتى لأجله» واخبارهم عن آحوالهم. مثل ما كان لعیسی 38 . 

فهذه خمسةٌ؛ وفیه من نقض العادة على وجه یکون معجزاً لنب من قبل» 
وظهّر على يد علي كرامةً له ومعجزة لرسول ال . 

ومن ذلك: ما روي أن رسول الله كان فى الصّلاةء فخاف علي نوات 
الركعة فَدَّخل الحُجرة فوجد هناك فا وإبريقاًء فتوضأ به وانصرف» والرسول 
قائم بنتظر حتّى يَلْحَفه . وكان المَلّكُ جاء بالشتِ والابریق والماء. ولم يُعْلِمْ به 


.۱۲ سورة سباء الآية‎ .١ 
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فاطمة هة ولا مَنْ فى الدار. ولا جد بعد ذلك له أثرء فهو نقض عادة ومعجز. 
وأخبره سول أنْ المَلّك جاء به كرامةٌ له فهذا معجرٌ شائعٌ. 

وین هذا ما رُوي أئ أيّام العيد قد قرّبث. ولم يكن للحَسّن والحسین نود 
ما يلبسان» فكانا يقولان لفاطمة هة : أين ثيابنا؟ 

فكانت تقول: هي تحاط لكّم -إن شاء الله تعالى -وبه ام تدفعهما ويُطِيْبُ 
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قلبيهماء فلمًا كان يوم العيد» ناداها مُنادء مذي هذه الشّيابء فوجدث ثياباً 
مخيّطةً» ورداءً وعمامة وخفین على قدر کل واحدٍ منهماء ولم تر أحداً؛ فتعجبت 
من ذلك. حتّی آخبرها الرسول اة أن المَلك جاء بهذه مِنْ عند الله » إنجازاً 
لوعدكِ منهما. وصَبْراً منك على تدبیر الله لهما فهذا معجرٌ امن . 

والتاسع: ما روي أن فاطمة#ه في الیوم الثالث ضَعْفَثْ عن الطحن. وأدرکها 
وقثْ الصلاة؛ فقدّمت الصّلاة على طحن الشّعيرء فإذا بالتحى تَدُور على نفسها 
من غير مُحرلٍ ُری. وقد تقض عادة سواء اله أدارها أو أمر ملكا يُديرها. 

والعاشر من هذا: ما رُوي نها ربا اشتغلت بضلاتها وعبادتهاء فربّما لَجّ١‏ 
ولدها فیّری المهد یُحرّك من عير محرَكٍ من الادمیین. 

وقیل: إن الله كان يَبْعتُ ملكا حنّى بُحرّك المهد, فلا يَْتَغْلَ قلبها بولدها في 
صلاتها. 

والحادی عشر من هذا: ما رُوي نها يوم الرابع......۲ بالنَّذْره وقد دخل 
الرسول فيك یتعزف حالهم. خلت البيتَ وصلت. ودعَث ربّهاء وقالث: 
يا رب نك تعلم ما نحن فيه ورسولك وآولاده جيا فسمعت خحشخشة 
فرفعت رأسها. فإذا هي بجَفنة " فيها ثريدٌ ولحم وژغفان. فَحَمَلثْ وجاءث بها 


۱ اللجج: ارتفاع الصوت وکثر تها. 
۲ كلمة واحدة أو کلمتان غير مقروء‌تان. 
۳. الجفنة : أعظمٌ مايكون من القصاع والقدور . 


ج ورد 


NRA, ۸ 


- 
الرسول اة والدخان يَضْعدٌ من الجفنة. 

فقال لها الرسول اة : نی لك هذا يا فاطمة؟ 

قالت : «هو من عند الله إنّ الله یَرزق مَنْ بَشاءٌ بغير حساب ١»‏ . 

فسَجّد رسول اه وقال: الحمد لله الذي جعَل ابنتي شبيهة سريم بنت 
عمران ياء رل علیها رزقها في المحراب. 

والثانی عشر من هذا: ما روي من حديث التقاح . 

روئ لنا ساداتٌ بنى أبى طالب. أنه دحل موسى على أبيه جعفر. وججعفة 
على أبيه الباقرء والباقد على آبیه زین العابدین» وزينٌ العابدين على أبيه 
الحُسينٍ بن علي 92 کل ذلك يروي بر التقاح والضحك من أبيه إلى رسول 
الها وأنّه ناول علا تفاحاء فسَقّط من يده وصار نصفين» و خَرّج مِنْ وسطه 
مكتوبٌ تحيّة 2 ' الطالب الغالب لعلى بن آبي طالب. 

وهذا مشهورٌ عند علماء العترة» والسّادة الزيدية» وأثمّة الامامية. 

والثاني عشر: ما روينا من حديث الرّمّان عند الخروج إلى عقيق؛ فإك نزول 
المنديل من السماء فيه رمّانٌ مُعْجِرٌء ثم فقده الرمّان من كُمّه عند مشاهدته معجرٌ 
ثاني٬‏ ثم وجدانه له بعد ذلك مُعْجِرٌ ثالتٌ. 

فهذه حمس عَشرة مُعجزةً. 

والسادس عشر: ما رُزِقٌ مِنَ القوّة يوم خيبرء حتّی ترس بباب لَمْ يَقُو على 
حمله ثمانون رجلاً من أقوياء الصّحابة» فَقَّلّع باب خیبر» وحَرَك الجضن. 
وأمسّك الباب على يده حتّى عبر العَشكرء وَضَرب الکافر على دماغه. فَقَطَّع 
الخوذة والرأس والحلق وما عليه من الجوشن. من قُّدَامِ حلفي إلى أن قذه 


۱ سورة آل عمرانء الآية ۳۷. 
۲ کلمة غير مقروءة. 
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بنصفین . وليس هذا بالمعتاد من قوى البشرء ولهذا قال: «ما قلعت باب خيبر بقوّة 
غذائيةء واستطاعةٍ جَسَدانية» لكنْ بنفس بنور بارئها مُضيئة». 

والسابع عشر: ما رُوي أنه مي إلى حصن ذات السّلاسل في المنجنيق» ونزل 
على حائط الحِضّنء وكان الحِصّنٌ قد شد على حيطانه بسلاسل فيها غرائر من 
تبن أو قطن. حّی لا يعمل فيه المنجنيق إذا رمي إليها الحَجَرء فم في الهواء 
رارش تحت قد ولول علی افا ررب الكلييلة شيا راسدة ياء 
وسقطت الغرائرء وفتح الجضن. 

حتى تقول قصّاص الشيعة أنه شارك ابراهیم 38 في الرّمي من المنجنيق» 
ورُمي إبراهيم مشدوداً مُكْرهاً. وهذا مختارا: وذاك إلى النار» وهذا إلى السّيوف» 
وسَلِما جميعاًء ولم یر للقوم مثل هذه. 

وله ثامنَ عشر: يوم بدر في ذهابه إلى المای ونزوله إلى البئرء والکقار حواليهاء 
وملا السطيحة مرّتين» ووضعها على رأس البَثرء فسمع حَشحَشة وجلب ونزل 
إلى البئرء فلمًا سکن رأى السطيحة قد صب ماژها؛ ولم یر أحداً. فلما كان في 
الثالث ملأ السطيحة وعلّقها في منکبیه, وجعل التّرس على رأسه وصعد فلم ير 
أحداً من الرجال. وجاء إلى النبئ لت . 

فقال له الرسول بت : آنت حدئني بما جری عليك أو أنا؟ 

فقال: بل أنت يا رسول الله . 

فقصٌ عليه فقال: ذاك جبریل 39 بُري الملائكة قوّة قلبك وشجاعتك› 
ويُباهي بك. 

وهذا معجرٌ في قرّة القلب والثّبات والشجاعة. ثم فيه بر عن الغيب حين 
عرفه الرسول اة . 

والتاسع عشر: في يوم بدرء أنه قتل بين يدي رشول الله تا من صناديد 
العرب ورؤساء قريش من أقاربه سبعين رجلاً. وليس في العادة أن يَصبر الواحد 


۳۹۰ کک 
کے 

على ضوّب رقاب سبعين شاةً فضلاً عن بني الجنس» فضلاً عن الأقارب 
والمعارف والكبار من الناس» فهذا خروج عن العادة 5 

والعشرون: ظهور ذي الفقارء سواء قيل : إنّه سعف نخل نف فيه الوسول الف 
فصار سیفاً وبقي. أو نزل من السماء. على ما رُوي أنه أتى به جبريل صلی الله 
عليه » وأنْ فيه نزل قوله: «وَنّلناالحدیذ فيه بأسٌ شيد" فهو مُعْجِرٌ على کل 
حال» وبقی إلى أيّام المعتصم, فجرّبه على كلب فانكسر فى یده. فأخفى على 

والحادی والعشرون: يوم أحلٍ نادئ جبريل من السماء: «لا فَتى الا علئ. ولا 
سيف الا ذو الفقار»» والخبه له متواتة: 

والثاني والعشرون: حين جرح رأسه عَمْرُوبنٌ عبد وّء فجاء إلى الرسول و 
فشده وتفث فيه وبرئ. 

وقال: أين أكونٌ إذا خَُضِبَتُ هذه من هذا؟ 

والثالث والعشرون: ضرَیتّه له على رجلیه. وقطعهما بضربة واحدق مع ما عليه 
من الثياب والسّلاح, ولم تجر العادة بمثل هذا. 

والخامس والعشرون: يوم خيبرء يوم نَت رسول الله اف في عینیه. وكان 
رَد" فَفَتَحَهُما من ساعته. 

وقال أمير المزمنین ۹#: «کان يُصيبني ارم في کل سنة. وبعد ذلك لم 
يُصبنى»» وهو نقض العادة. 


.۲۵ سورة الحدید الآية‎ .١ 

۲ تعتقد الشيعة أن هذا السیف انتقل إلى الأئمّة بعد أمير المزمنین ۰8:2 واستقر أخيراً في يد الامام المهدي 
- عجل الله فرجه وفي الروايات أنه حينما يَظهر ويّخرج إلى الناس ليملا الأرض قسطاً وعدلاً يمسكه 
بيده ويتّكئ عليه: أو يحارب به أعداءه. 

۳. الرمد: تعبٌ وعلَةٌ في العين. 
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والسابع والعشرون: ما رُوي أنه خرج إلى بني ژهرة وقطع مسيرةً یام بل 
واحدة, وأصبح عند الكقارء وفتح علیه, ا ترك اله یه وف نومه 
«والعاديات»؛ رواه الرَّجَاجّ وغيرةٌ من أهل التفسيرء وهو معجرٌ يجري مجری طئ 
الأرض له 21 ' ولا يتأنى هذاء أو قوَةٌ لداتته ودوابٌ من معه في سرعة العَدُو 

والبقاء حتى بَلْغْ المراد. 

والثامن والعشرون: مشاهدته لجبریل 3۶ على صورة دحيّة الكلبى: حتّى سمّاه 
بتلك الأسامي» وغاب عن يِصّره من غير أن يرج من الباب » وذلك نقض العادة. 

والتاسع والعشرون: ما ظَهّر على الحَسَن والحُسين ييه حينَ رجا إلى 
البستان, واظلم الیل عليهماء وجاء البرق كأنّه شمغة تجري معهماء إلى أن وصلا 
إلى البيت في ضيائه . 

وتمام الشلاثين: فهما حين باتا في اسان یلم يوجداء فاشتغل قلبٌ 
فاطمة بل فرج الرُسول 354 والصّحابة في طلبهماء ؛ فوجدهما شین نائمين , 
وح قد جعلت نفسها كحلقة حولم ري )کته تفع عنهما الذّباب» 

فلمًا رأى این رسول اله تاي قال: «يا رسول الله قد سَلمنْهما منك. وأمرتٌ 
بحفظهما). 

فقال الرسول: «كان هذا مَل آمر بحفظهما وتسلیمهما مْي». 

والحادی والثلائون: ما روي أنّه تلفت ئل عن الامام بعده؟ 

فقال: مَنْ ینز الكوكبٌ في داره منذ الليلة. 

فانتظر الناش» فلمًا قرب وقت الصّبح واذا كوكبٌ في خجرة فاطمة نهن . 

فقال أهل التفاق: وَلَى اب عمّه رقاب الناس» لقد شَعّف محمَدٌ بهذا الانسان 
وبهواه! فأنزل الله قوله: ووالجم !موی ال صاجبکغ وَماغوئ مایق عَن الهوی إن هو 


١.كلمة‏ مطموسة فى الأصل . 


۾ رة 


Ia 1۲ 


6 
لا وحم یوحن »14. 

الثاني والثلائون: ما ظهر عليه بعد الرّسول» فمنه قطع الأميال من الحبل. 
وحملها إلى الطريق سَبِعةَ عَشَر ميلًء يحتاج إلى أقوياءً حتّى تُحرّك ميلاً ميلا 
ها ونَقَلها ونصبهاء وکّب عليها: هذا...". 

وهذه القوّة ناقضة للعادة. وقد بِيّنًا أن ذلك يجوز إذا أَخْبَرَ عله النبى ؛ فإنّه 
يتعلّق بدعواه وان كان نقضاً للعادة كالأرهاصء وكما يحدثٌ في أيّامه تع غیت 
“ني أن كل ذلك متعلّقٌ بدعواه. 

الثالث والثلائون: ما كان منه من ضرب يده في الأسطوانة؛ حتّی دخل إبهامه 
في الحَجّرء وهو باق في الكوفة: 

والرابع والثلاثون: ميل الميل عند جناژته وهو باق إلى يومنا هذا على طريق 
الغْريٌّ. 

والخامس والثلاثون: لاور ومنعها له من الخروج ليلة ضرب. وكانت بناته 

فقال 6 : دَعنّهنٌ ؛ فإنّها مأمورةء فلمًا حرج إلى المسجد ضرب. 

فهذه حَمسةٌ وثلاثون معجزةً. كرامةً له وتركنا ما يُدّعئ له مما لا يرتضيه 
الناس ويكون في الوحش والدَّوابٌ» أو يَذّعيه من يهم بالغلوٌ. 

كما أنه كلم الجانٌ على المنبر. وژوي أنه صَعِد إلى السّماء على فرس. ویر 
إليه أصحابه » وقال: «لو أردثٌ لحَمَلْتٌ إليكم ابن أبي سفیان»» إلى ما شاكل هذا. 

فأمًا ما روي عن الخبر عن العّیب المُتعلّق به وبأهله ووُلْدِهِ وشيعته» فنحن 
لد الآن؛ ففيه الكثرة لیْعلم ما حَصّه الله به من الکرامات. 


.۱ سورة النجم. الآية‎ .١ 
. ؟.كلمة مطموسة في الأصل‎ 
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[الباب الثاني والعشرون ] 
في بیان ما يتعلّق به مِنَ الخَبَر عن الغيب 

فمن ذلك: ما فى حديث خیبر وله قوله 4# : «لأعطينٌ الراية عدا رجلا يُحيّه له 
وله ؛ ويُحبٌ اله وَرَسُولّه ‏ كرّارٌ غَيرُ فزار: لا یرجم حنّى يَفتح لله عليه». 

وفي هذا ضروبٌ من المعجزات: 

منها: أله يبقى تفت إلى عد . 

وثانيها: أن عليّاً يَبقى كما يبقى هو. 

وثالنها: أنه يُعطي الرايق فلا يسهوء ولا يُمَنَع ولا يقع شغل. 

ورابعها: أنه لا یف في حرب. فلو انهزم في یامه أو بعده يوماً في حرب 
لبطلت نبوّاته. 

وخامسها: أنه لا رجح حى يَفتح الله عليه . 

وسادسها: أنه لا يقمٌ منه في الین ما پُخرجه من كونه محباً لله ولرسولهء 
وکون الله ورسوله محباً له» فلو کر أو فسق لبطل هذا الوصف على وجه المدح 
والتمییز له» والإطلاف على وجه الدّوام. 

نم قوله ت له عند الانصراف من الظفر والقتح» وقد مَسَح وجهه بِكُّمّه 
وعانقه: «لولا أنَّ الناس يقولون فيك مقالاً. كما قالوه في المسیح + لكُنثٌ أقول فيك 
اليوم ما يُشتشفى بتراب قدمک . وفضل وَضُوئك'. لکن كفا نك منّى وأنا ينك لحم 
يڻ آخمي. وعَظمُك ین عظمي. ودنک بن دمي . ولك يڻ جلدي» والإيمادٌ مخالٌ 
لحمك وَدَمك وچلدك وعظمك .كما خالطً جلدي وعَظمي ولخمي ودمي. نت أوّل من 


آمن بی وصَلى معى . وأول مَنْ جاهد معی . واول مَنْ ينشق عنه القبر غدا من امّتي . وأوّل 


.١‏ الؤضوء :الماء الذي یتوضاً به. 


4 وه 


gt ۴ 


4 
مَنْ يُكسئ معي . وأُوَلُ مَنْ يَدخُل الجّة معي » ومنزلك جذاء منزلي كمنزل الأخوين ‏ أنتَ 
ولیی ووزیری» وخلیفتی مِنْ بعدي . وقاضی ديني ؛ ومَنْجزٌ وعدی». 

وفي هذا قوله: «أنت وليّي» خبرٌ عن غايته في نظاثر هذه الکلمة وقد كان 
جوز أن یتفر حالته, فیکفر أو سق فى حيائه أو بعده, فهذا القطع وج 
مخبّره على ما أخبر معجرٌ وهو معجرٌ شائع. 

وقوله: «وصیّي» دلیل على أ الرسول ةلخ يموثٌ قبله. ويبقى علخ ا بعده, 
وهو معجرٌ امن فقد كان يجوز أن يموت على قبله أو معه. 

التاسع : أن الرسول#فة يُوصيء فلا يموت بلا وصيّةِ. فلو اف موته بلا 
وصيّة لكان الخبر كذبا. 

والعاشر: أن الوصی يكونٌ علياً. 

وقوله: «وقاضي ديني» یدل على أنه يموت ويبقى عل» وهو الحادي عشر. 

ویبقی. وأ له دَينٌ» وقد كان يجُوز أن لايكون؛ وهذا ثاني عشر. 

ثم إن الخبر بأن ذلك الدين يُقضئء ثالث عشر. 

وأ القاضي لدینه علخ لاغيره» رابع عشر. فقد كان يجوز أن یقضی غیره. أو 
تبر مانت الدين نة ۱ 

وقوله: «مُنْجِرٌ وعدي» یدل على بقاء عل 98 بعده» وهو خامس عشر 012 

أنّه ينجزٌ وعده فلایکون بلا إنجاز» وهو سابع عشر. 

والمُنْجرٌ له على » وهو امن عشر. 

وقوله: «وخليفتي من بعدي» يدل على أنه یبقی» وهو تاسع عشر. 

وأنّه يكون لرسول الله خليفةٌ في الأمّة لا يكون بلا خليفة» وهو تمام 
العشرين . 


. سطر مطموس في الأصل » وهو يتضمّن المعجز السادس عشر‎ .١ 
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ّم هو الخليفة لا غیره. الحادی والعشرون. 

فهذه احدی وعشرون خبر غيب. کل واحدٍ منها معجرٌ لا یتأئی للمنجّمء ولا 
على وجه التبحُت» ولا يقع الصّدق إلا من عالم» ولا طریق إلى العلم إلا الوحي» 

و و 1 "۳ 1 
فیدل الكل على نبؤته تة . والجمیع مَدحٌ لعلی + متعلق به ومن صفاته . 

ومن ذلك : حديثٌ الحُدَيبيّة» وقد كان یب العَهْدَ بين يدي رسول الله غ 
بينه وبين قريش» فكتب: بسم الله الرحمن الرحیم. 

فقالوا: اكْتّبٍ «باسمك اللّهم» ؛ فان لا نعرف الرحمن 

فلم يمح على ا ومحا الرسول يفتك وكتّب ما آرادوه. 

ثم کتب: «هذا ما عهد محمد رسول الله). 

فقالوا: لو اعترفنا بهذا لم تُحالِقك» ولم تج إلى عهدٍ. أَكْتّبٍ: «هذا ما عَهِد 
محمد ابن عبد الله». 

فقال لعلی ۹ : کب ما بریدون؛ ولك مثل هذاء وتُدفعٌ إلى محو اشمك» 
وبذل ما يريدون. 

فلمًا تهاون القومٌ بصفين» وكتّب: «هذا ما عهد آمیر المؤمنين على بن 
ابي طالب». 

فقالوا: لو عَلِمْنا أك أميرُ لمزمنین ما خالفناك» ولم نك تحتاج إلى ضلح» 
اکب : «مذا ما عهد به عل بن آبي طالب». 

وفي هذا الباب أشياء: 

أوّلها: أن الرسول 4# يموت وَعلىٌ یبقی. 

وثانيها: أن الأمّة تختلف على عَلی + وتخالفه. 

والثالث: أنه يَمحقٌ اسمّه ولقبه إلى ما یریدون. كما فعل الرسولُ تاف . 

فهذه تمام الأربع والعشرون مع ما تقدّم. 


عم بت 

ومن ذلك : قوله 3# : «إنّك تقایل الناکئین والقاسطین وّالمارقین». 

وفي کل لفظٍ من هذا معجرةٌ. 

قوله: «إنّك ال الناكثين» فيه أن علياً ببقى بعد الرسول و . 

وفيه: أنه يُبايع على الامامة والخلافة. 

ومنها: أله يقعٌ الكت لبيعته. 

ومنها: أنه يقح القتال بينه وبين الناكثين. 

وهذا تمام الثمان والعشرين. 

ومثل هذا في قوله: «القاسطين؛ ید على بقائه بعده, وال قوماً يظلمونه في 
دفم سّه» ونه ال هلاه«( هسب وثلائین. ۱ 

وقوله: «والمارقین»ایدلْ على بقائهبعده, وعلی قیامه بالأمر» وعلی أن قوماً 
یمرقون من الدّين ممّن معه واه یقاتلهم: فهذا تمام الخمسة والثلائین. 

وحدیث المارقین؛ فيه بر ذي النّدية وقد وقف9# على خبر التّهروان» 
فقال: «اطلبوه» فوالله ما كَذِبتٌ ولا كُذِبتُ!» وطلّبوه حتی وجوه تحت القتلی 
أخفى شخصه. وأخرجوه وقتله. 

وفيه: أن الرسول 4ه آخبر أنه يبقى بعده» وأنه بذع إلى قتالء وأ في 
المقاتلين ابنَ جرموز, ون یل وأنّه يبقى على الصّلالة حتّى یل مُصراً 

فهذه تمام الأربعين. 

والحادي والأربعون: قوله لعل #: «إنّك تالم على تأويل القرآن. كما ام 
على تنزيله». 

وفيه: أنه يبقى بعده» وأنّ قوماً يتأوّلون القرآن على الباطلء وا علیا ند 
يُقاتلهم . هذه ثلاثةٌ وأربعون. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ا رف 

وقوله 6ات للژبیر. وقد شاهده مع علئٌ یرافقه» فقال: أتحبّه؟ قال: نعم. 

قال : «إنّك تقاتله وأنت له ظالم». 

وفيه: أنّ علياً يبقى بعده, وأن الزبير یبقی بعده. واه يقع قتال بعده. ون في 
المُقائلة الزبیر. ون الزبير على الباطل ظالماًء وهذا تمام ثمانية وأربعون. 

وقوله 3 لعاشة: «إنّ في نسائي من تَْبَحُ عليه كلاب الحوآب : وتقایل علي على 
لحظاء. فلاتكونى لت يا حُميراء». ١‏ 

وفيه: أنّها تبقى بعد الرسول لاء وأ عليّاً یبقی , وأنّها تخرج مسافرةٌ من بيتها 
وبيت الرسول؛ وأنّها نُسافر على طريق العراق, وأنّها تمرٌ بالحوأب» وان 
الکلاب تنبحٌ عليها عند مرورهاء وأنّها تقاتل علأا وأئها تكون ظالمة له. وأنّه 
يُجعل إلى علیع طلاقها إن لم تكن على السّدادء حتّی قال لها: 

لن لَّمْ تنُصَرفِي فلت ما تعرفینها»» أي الكلمة الي تعرفينها. 

فقالت: «سمعاً وطاعة»» وانصَرفث. 

فهذه عَشرٌ من الإخبار عن الغيب في حديثها. وهو تمام الثمانية والخمسين. 

وقوله: «بشّر قاتل ابن صفيّة بالثاره. 

فيه: أ الژبیر یل وأن قاتِلَهُ في النار. وهذا تمام السئّين. 

ومن ذلك: ما أخبره عن قتله» وهو في عدّةٍ من الأخبار: 

منها: في حديثِ عمَّارٍء أنهي نزل في غزوة وَدَان' وعمّار وأمير المؤمنين 
مضيا إلى ظلّ شجرة وناماء والترس تحت رأسهماء فلمًا خی وق الصّلاة جاء 
الرسول اة وينبّههماء فانتبه عمّار أولا فقال له الرسول 8 : أتحبٌ هذا؟ 


.١‏ غزوة وذان بالأبواء هي أل غزوة غزاها رسول ات في صفر بعد اثنيعشر شهراً من مهاجرته وحمَلٌ 
لواءه حمزة بن عبد المطلب, واستخلف على المدينة سعد بن عبادةء وخرج في المهاجرين ليس فيهم 
آنصاری حتّئ بلغ الأبواء يعترض لغير قريش فلم يلق كيدا . 


۳۸ موس 


قال: نعم يا رسول الله فداك أبي وأمي! 

فقال: نی تكون إذا خضب هذه من هذاء وأشار إلى رأسه ولحيته ؟ 

وفي هذا إخبارٌ عن الغيب: 

أحدها: أن الرسول يموت ويبقى علىٌ. 

وثانيها: أن عمّاراً لا يكون حاضراً لما يُصيبٌ عليّاًء ویکون قد مضی. وأل 
علاً یل وأنّه يُضْرَبٌ بالسّيف وعلى رأسه. وأ الدَّم يَسِيلُ من جرحه إلى 
لحیته» حتّی يصير ضيبا به. فهذه سنّة أخبار. 

وقال له يوم الخندق حين جرحه عَمْرُو بن عبد ود وقد شد رأسه» وتفل 
فيه حتّى برئ. 

ثم قال له: أين أكون إذا خضب هذه من هذا. 

وفيه أخبارٌ: 

أحدها: أن الرسول ا يموت وعلئٌ يبقى . 

وثانيها: أنه يُضْربٌ, وبالسّيف يُضرَبٌ» وفي ذلك الموضع بعينه یضربه, وأن 
الذّم یسیل على لحيته من ذلك . 

فهذه تمام السبعين في الخبرين. 

وكا أمير المؤمنين يُعائّبُ في البصرة فيما عمل نفسه. 

فقيل : إت الله ؛ فاك ميّثّ! 

قال: بل قتل أمرٌ موعودٌ؛ وصدقٌ معلوم. 

ومن هذا ما جاء فى حديث قتله؛ فإنّه كان قد آخبر أنّه يبقى بعد الرسول اة 
مه میاه سل ا ری منت رو ی و بل يد اعد اه راتس :و كن 
أي سنةٍ» وأئه في أيّ شهرء وأئه في أيْ ليل حتّی كان مُستعدًا له وأ الاو تمنعه 
من الخُروج. 
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فهذه تمام سب وسبعين فيما يتعلّق بعينه من الاخبار عن الغيب. 

تم مایتعلق من المتّصلين به: 

فأوّل ذلك : حديثٌ فاطمة هه حين أخبرها الرسول 828 أنْها ول من يَلْحق به 
من أهله, وعَيّن لها الوقت» حبَّى كانت تعد أيامهاء حتّی كان من أمرها ما کان» 

ثم في الحديث: أنه عند النّرع دعا بِالحَسَن والحسین هه بقبلهما ويُودٌعهماء 
فكانا يطرحان أنفسهما عليه» فتمنعهما فاطمة نه . 

فقال لها: دعيهماء فلو عَلِمْتِ ما يجري عليهما من القتل والظّلم والأحوال 
لرثيت لهما! 

ولیس في الحديث كيف سابل بر اهما إلا أله في الجملة 

يتضمّن الخبر عن بقائهما بعد أمهما وعمًا يجري عليهما من ال والظّلم . فيكون 

هذا تمام الشمانين . 

وفي الحديث: أ أمير المزمنین 48 لما رل بكربلاء سأل عن الموضع؟ 

فقالوا: كربلاء. 

فقال: موضعٌ لحرب وبلاء. وطلّب بأنْ يُطْلَب ... الضبي '. فطل رَد 
شيءٌ يابساً عتيقاً" في وسط الأرض. فشم فإذا بها رائحة المشك. 

فقال 3۶ : صَدَّق رسول اللهتثفتة. حدّئني أن هذا من أيّام عیسی 48» وله هذه 
الرایْحة. والمقام محط رحالهم ومَدْبَحٌ رجالهم. 

ففيه : أن الخسین 39 یبقی ".واه یحضر ذلك الموضع. وأنّه ينزل هناك وأنّه 


١‏ .كلمة مطموسة. والثانية هکذا تقرأً. 

۲. وفي الهامش تصحيحٌ لها: عقيقاً. 

۳ لعل في الحدیث سقط إذ لم يرد في المنقول إلا خبر محط الرجال في کربلاء ومذبحهم -رضوان الله 
علیهم دون بقيّة المغيبات التی ذكرها المصتّف. 


۳ فد 
يلحقه كَوْبٌ وټلاء» وأنّه یتل رجاله قبله, وأنّه بل بعدهم واه بين نهرین. 
وأنّه يُمنَع الماء واه يُضِيّقُ عليه وعلی أهله. وأنّه ثشبی ذراریه مكشّفاتٌ 
الرؤوس. حتی يُحمل إلى الفاسق اللّعِينء وأنّها تجيءٌ يوم القيامة وعليها قميص 
الحسین. مغرقاً بالدماء» متظلمةً فیقم النداء: «عُضُوا أبصاركم حَنَى تَجُورَ 
فاطمة تنل . 

فهذه الجملة تتضمّن عشرة من الأخبار. تمام التسعين. 

ومن ذلك: حديتٌ عَمّاربن ياسر#» أنه لما كان تأسیس بناء المسجد. يَحْمِلُ 
لین تدبا فسأله رسول اف عن حاله مم آصحابه: وتحمیلهم إثاد لین 

فقال: إِنّهم يقتلونني يا رسول الله. 

قال : «بل لك الا ابأغيةيتَدُْوَهُمإلى .هوك إلى النار. يكونٌ آخرٌ 
زادك ضَياحٌ ' مِنْ لبن ٠‏ یلك وسالبك في الثاره. 

هذا الحديث معلومٌ مشهورٌ متواترٌء وفيه معجزات كثيرة؛ 

منها: أن الرسول 4# يموت وعمَاز يُبقى. 

ومنها: أنه ستفترق أمّته فرقتين بعده. 

ومنها: أنّ إحداهما باغية » والأخرى عادلة. 

ومنها: أن عمّاراً يكون في الفئة العادلة. 

و إقائل ودر إلى ارا یدهو خن رای یدنه حبز أخيرم 
وأنّه إلى الحقّ يدعوهم حَبرٌء وهم إلى الباطل - خبرٌ آخرء وأنّه يكون له العلامة في 
قتله. أنه يطلب الماء فَيُسْقى لبناًء وأن الب يكونُ قد تَغيّر إلى الحموضة وهو 
الضّياح. وأنّ له قاتلاً يقتله, وان له سالباً يأخذ سب وأنّ سالبه غَيرُ قاتله. 


۲ الضياح بنع اناد المعجمة : اللبن الرقيق قيق الممزوج. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب فا لقف 

فلمًا خصل بصفین وقد شاخ وأَخَدَ يناظرهم ويقاتلهم تیب فانصرف وبه 
عَطَشٌ» فطلّب الماء فشقي صياحاًء فلمّا نظر إليه بكى وأنشد: 

الوم لقي الأحبّه مها وحِربّه 

وشَّدّ على نفسه عمامةً؛ وش الرْمحٌ على يده» فقاتل قتالاً شديداًء فخرج 
عليه من الكمين مَنْ قتله وتركه؛ وجاءً آخر وأخذ سَلبه, حتّی قال عبد الله بن 
عَْروبن العاص وقد كان مع أبيه مقلداً لسيفين: 

«أنا أَهْجُرُكم ؛ فإنكم أهل البغي» سمعث رسول اله تا يقول في عمّار کیت 
وکیْت». ۱ 

فقال : نحنٌ ما قتلناه. ما قله عليع حي حَمّله على قتالناء فزوّر علیه! 

وعلی هذا يجُب أن یکون قات حَمِزة بن عبلٍ المطلبه رسول ال تلف 
وکل من فل في سبیل الله؛ لأنّه الحاقل لهم على القتال. 

فهذه تمام الائنین ومثة ؛ فان في حديث عمّاري اي عشر حديثاً'. 

وَرَوينا في زيد بن علیع 3 أنْ الرسول/ية [قال]: 

یل ین لدي رجل یقال له زید. هو حَلّف الخَلّف. ويُضْلبٌ بكناسة 
الکوفة يجيءٌ يوم القيامة وأصحابه بأيديهم طوامير» ويقال: طرقوا لهم ؛ فهؤلاء 
لف الخلف». 

وفيه: الخبرٌ عن أنه يكون له من صُلْبٍ على بن الحسین به ولد وأنّه يُسمّى 
تیدا را فان على الین وله تکل وله يشلك رآئنه بان ت راک 
بالكناسة» وأنّه على دين الحق يقاتل. 

فهذه ثمانية تمام مئة وعشرة. 


.١‏ الصحيح: اثني عشر مُعجزاً لا حديثاً. 


۳ هم 

وفی الحدیث: أّه 9 قال: «يُقْئَلُ مِنْ لدي عند أحجار الزّيت رجحل اسمه 
اسمي. وت أبيه اسم أبي». 

وکان ذلك محمَد بن عبد الله وفیه إخبارٌ عن الغيب: 

منها: أنه يكون له وللٌ. 

ومنها: أنه يُسمّى باسمه. وأنّ اسم أبيه يكون اسم أبیه, وأنّه طاهرٌ رَكيق. ولا 
يكون فاسقاً غوياً وأنّه بقل . وائّه بالمدينة وأنّه فى عله من مرضه. وأنّه عند 
آحجار الرّيت. ۱ 

نهذه ثمانيةٌ من الأخبار. 

وفيه: رُوينا عنه إت : ای تارك فيكم الین ما إِنْ تسم به لَنْ تَضِلُوا من 
بعدي , كتاب الله. وعترتي أهل بيني . ألا إنّهما لَنْ یرف حتّى يردا عَلَيّ الحوض». 

وفيه إخبارٌ عن الغيب: 

أحدها: أن الکتاب يبقى إلى آخر التکلیف» وشرعه يبقى. 

والثاني : أن عترته تبقى . 

والثالث: أنّهما لَنْ يفترقاء ولن يختلفا إلى يوم القيامة. 

فهذه تمام مئة وعشرين ونیفب حبرأ عن الغيب من المشاهير. 

ثم ما روي عنه من الملاحم ما لا يُحصى. وإِنّما تركنا كثيراً ممّا رواه غیرنا؛ 
لأنًا اعتمدنا الأظهر. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب نا ۳۳ 


الباب الثالث والعشرون 
أن يصير قوله في الدّين حجّة. ويصير للشريعة قبلة 

واعلم أنه ليس في الأمّة مَنْ قوله حُجَة كقول رسول ات3 وفعله وتركه 
كما يكون فعل رسول ال وتركه. وربما یُفصل بينه وبين الرسول#/لفئة بأل 
الرسول لا يجوز أن يُخطئ فيما طريقه الدين» ولا يَسْهُوء ولا يركب الصّغيرة: 
ويجوز على أمير المؤمنين الصّغيرة ؛ فإنّها لا تقطع العصمة والموالاة'. 

وهذا غير سديدٍء وذلك أن العترة مجمعةٌ أنه في الدّين كله حُجّة. 

ولان الرسول##افة قال: «عليٌ مع الحقّ. والحق معه». 

وقال: اذا تلم في شيء فکونوا مع علئ بن أبی طالب ». 

وفال: «ّه هاو مهديٌ». 

إلى ما شاكله من الألفاظ الدالّة على أنه لا يُخطئ: 

وربّما يقال: إذا قطع على الشيء أنه من الدين فقوله حُجَة» وإذا قال من طريق 
الاجتهاد فإنّه يجوز مخالفته» ولهذا قال له عبيدة في بيع مهات الأولاد حين قال: 
«رأبي ورأي عُمَرٌ أن لا يُبَمْنَه. 

«رأيّك مع الجماعة أحَبٌ إلينا مِنْ رأيك وحدك». 

ولن نکر علیه. ولو کان اجتهاده حُجَةَ قاطعة كان ينكر عليه . 

وليس الأمر كذلك. فان الرّسول فيما يحكم به من طريق الاجتهاد لا في 


. أما الإماميّة فإليك تصريح الشيخ المفيد باعتقادهم في الأئمّة؛ فهو یقول: لن الأئمّة القائمين مقام 
الأنبياء اه في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام -معصومون کعصمة الب 
وإلّهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدّمت ذكر جوازه على الأنبياء؛ واه لا يجوز منهم سهو في شيء في 
الدين ولا ينسون شيئاً من الأحكام». [أوائل المقالات : طبعة مؤتمر الشيخ المفید» ص 1۵] 


۳۲۴ رس 
الدين - فائّه یجوژ خلافه. ولهذا لما آراد النزول يوم بدر دون الماء في بطن 
الوادي. قال له أصحابه: إن كان نزولك هذا عن وحي نَرّل فالسّمعٌ والطاعةء وان 
كان هذا رأياً رأيته فليس هذا منزل مكيدةء فقام وارتحل وترك اجتهاد نفسه. 

وقال أصحابنا': إن اجتهّد في الدین لم تَسَعْ مُخالفته» كذلك إذا اجتهد 
أمير المؤمنين#ة في الدین. لم يُسوّعْ خلافه [و]كان ذلك حجّة. وإذا لم نقطع بأنّه 
دين الله وسوّغ الخلاف لمن خالفه. فإنّما يُسمع خلافه ؛ لأنّه سوّغه, وهو حجة. 

فتحريم المخالفة وتحليلها -فيما بتي في الدّين ‏ موقوفٌ عليه. 

ومن عجيب أمره في هذا الباب. أنْ لا شیء فى علوم الدين إلا وأهله 
يجعلونه قدوةٌ وقبلةٌ: 

فان أهل النحو يَرجعون إلى ذلك من هدايته. وذلك أن أبا الأسود الدؤلى" 
كان له صب يقُوده وكان يمشي في الرّمل الحامي حرق رجْلّه. 

فقال: ما أشدّ الخر: 

فقال أبو الأسود الدؤلى: حر تهامة. 

والصّبي أراد: ما أشدٌّ الح الذي يُحرق رجلي| فلمًا كرّر الصبئٌ وكرّر عليه 
بکی الصبی. فعلم ما أراده» فجاء إلى أمير المؤمنين 38 ووصف له. 

فقال: فَسّد لسانٌ أهلناء لاختلاطهم بالعجم. فلو عَلَقَتُ فى الأعراب شيئاً 
تُعلّمه أولادنا كان صواباً. 

فَعَمِل وحمل إليه. 

فقال: ما أحسّنَ ما نحوتٌ هذا النحوا فَسُمّى النحوٌ نحواًء وهو الأصل فيه. 


۱ يقصد بهم أصحابه في الأصولء وهم المعتزلة البغداديون. 
۲ من أصحاب أمير المؤمنين #2 وإليه يعود الفضل في صنعة النحو. حيث تعلّم أصولها من علي بن 
أبي طالب كما في الخبر -وعلمها الناس. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 3# ۳۳۵ 

والقرآءات المختارة قراءةٌ عاصم' وأهل الكوفة, فيما یش إلى 
أمير المؤمنين هه . 

وأكبر المفسّرين أبن عبّاس. وهو تلميذه. وعنه أخذ الدّينء ومنه تعلّم 
التفسير. 

وهو طب بالتُوحيد وأدلته والمواعظ . ورتب حتّى رجع إليه الفْضَحاء. 

وهو الذي ناظر المُلْجدّة وأهل الوُوم. حى أظهر الحُجّة علیهم. 

وأهل الفقه في سير البغي» إليه يرجعون في القول والفعل ‏ كما يَرجعون إلى 
الرسول اة في سير الكقار. . 1 

وأهل المعاملة والمعرفة. على ما ظهر عنه تقل يبنُونَ مذاهبهم. حّی قال 
کبارهم: «لو تفرّغ من الحرب لقال من هذا الباب ما يُغني العالم». 

وهو الأصل في المعاملة. 

وأهل الوعظ. إليه يرجعون في مواعظهم. وقولّه يَحْكُونَء وبکر ألفاظه 

وأهل الكلام في أصول الدین. كلهم إليه يرجعون. 

فان الإمامية إلى الصادق یرجعون, وهو إلى الباقرء والباقر إلى زین العابدين, 
وهو إلى الشهید الحُسَينٍ بن علی» وهو إلى أمير المؤمنين #ة. 

والزيدية إلى زید بن علي. وهو إلى الباقر» وإلى أبيه» جميعاً إلى جدّه إلى 
أمير المؤمنين ا . ۱ 

والمعتزلة إليه برجعون؛ فان قاضي القضاة آبا الحسن ۲ أخذ الأصول عن 
.١‏ أبوبكر عاصم بن أبي النجود بهدلة» مولی بني جذيمة بن مالك, أحد القرّاء السبعة المشار إليه في 


القراءات توفی سنة ۱۲۷ هبالگوفة. 
۲ القاضي عبد الجتار الهمدانی الأسدآبادي (المتوفئ سنة ۶۱۵ه). 


۶ دم 
الشيخ أبي عبد الله البصري!ء وهو عن الشيخ أبي هاشم" وهو عن الشيخ 
أبي عل "» وهو عن أبي يعقوب الشَحام“» وهو عن آبي الهُڏيل*» وهو أخذ عن 
أبى عثمان الطويل". وأخذ أبو عثمان عن واصل بن عطاء". وأخذ واصل عن 
بى خاشر ان مسقده راد او ما عن اه محتدابن عا الاي اين 
الحنفيّة, وأخذ محمَّدٌ عن أبيه علی 38 . 

وأمّا الفْصَحَاءٌ والبُلّغاء والأدباء» فالی حكمته وأسجاعه وألفاظه یرجعون. 
وبه يحتجون. 

فما في الإسلام نو من العلم إلا وأهله يجعلونه قبلةٌ وقدوةٌ وحجةٌ؛ ولیس 
هذا لأحدٍ في الأمّة» بل يجوز علیهم الخطأ والهو والعمد؛ إذ لا علم معنا 
بباطنهم . 


. هو الشيخ أبوعبد الله الحسين بن علي البصري (۳۹۹-۳۰۸ه) المتکلم الفقیه ‏ إليه انتهت رئاسة المعترلة 
في عصره؛ وكان يميل إلى أهل البيت 880 ويقدم عياف على من سواه» توفي ببغداد. 

۲. هو أبو هاشم عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهّاب الجبائي (۳۲۱-۲۲۷) من كبار أعلام مدرسة الاعتزال 
والمناظرين لهاء تتلمُذْ عليه الصاحب بن عبّاد» وإليه تنسب البهشمية. 

".هو أبوعليّ محمد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبائي (۲۳۵- ۳۰۳ه) من مشايخ الاعتزال المرقومين وهمُن 
ساهموا في تطوير نظريّات المعتزلة » وإليه تنسب فرقة الجبائية. 

.٤‏ هو يوسف بن عبد الله أبو يعقوب الشخام. مُفسَر معتزلي من أهل البصرة, انتهت إليه رئاسة المعتزلة بها 
في أيّامه .كان حاذقاً بالجدل والمناظرة» توفي حوالي سنة ۲۸۰ه. 

. هو محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف (۳۲۷-۱۳۵-4 أو 0 ) ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد, ويعدٌ 
رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلة . 

1. هو عثمان بن خالد الطويل؛ وكنيثه أبوعمرو عَدَّه المعتزلة رأس الطبقة الخامسة في الاعتزال ؛ وهو أستاذ 
أبى الهذیل العاف وكان معروفاً بالجدل والمناظرة. 

۷ ويكئّى بأبي خذيفة ویلقب بالغرّال (۰)۱۳۱-۸۰ عد من الأعاجيب» وهو رأس الاعتزال» كان ملازماً 

لمجلس الحسن البصري. ثم اعتزله وأسس بالتعاون مع عمرو بن عبيد ظريفة الاعتزال. 


o 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 3 ۳۳۷ 


فأمًا الباب الرابع والعشرون [الشرف بالأولاد] 

فان المرء شرف بِوَلّدِه إذا كان له شرف. وم العَجَب أله حجّةٌ فى الدينء 
وحمئتة حجةُ في الدين» وأبناء کل واحلٍ منهما حُجةٌ في الدين. وامرأتة ححةٌ في 
الاين شمر العضمة لهم انك ۱ 

فهو يُشَرْفُ بوالديه لصلبه ويُشَرفُ بأهله؛ إذ هم ده في دينه» كما أله حجّة. 

وفيه أيضاً: أن أولاده إذا أجمعوا على شيء من الدين» فإجماعهم خجة 
وليس هذا لأحدٍ في الأمّة 

وله في أولاده: هم هُمٌ الأئمّة التي بأحكامهم ينقطع الاجتهاد؛ ومَنْ سواهم 
إذا حَكَم فهو مُعرّض للفسخ؛ فا من أحکامآهل اي آومن لاتم مامته. وفي 
الناس س مَنْ تقبله إذا کان موافقاً للشرع» وفيهم من رده ولا يقبله. وبالإجماع كلهم 
- إذا كانوا أئمّةٌ ‏ -مقبول لا يسع خلافه. 

وله في أولاده: أَنّهم بالإجماع یَضلحون للامامة. وغیرهم على الخلاف. 

وله في أولاده: أن الصّلاة عليهم واجبةٌ في الصّلاة» ولا تَجِبُ على أولاد غيره. 

ولأولاده قال نت : دمن لم بُ واعيتنا أهل ایت أكه لله لى ره في 
النار». 

و له ت الک إن اه رة قرو اا 

وفي ده قال النبئ قا : «إّهم مان لأهل الأرض. كما أن جوم سا لأهل 
السماء». 

وكما أن بقاء السّماء ما دامت الكواكب »كذلك بقاءٌ أهل الأرض ما داموا فيها. 


وفي ولده قال: «إنْهم كسفينة نوح. مَنْ رکبها نجاء ومّنْ تخلّف عنها عُرق»۱. 


.١‏ لوارد في الخبر الصحيح قوله ا :قل أهل يني كسفينة نوح...۸. 


۷۲۸ بیس 

وفي وَلَدّيه لصّلبه قال: «هما سيّدا شباب أهل الجنّةا. 

وفيهما قال اي : «إن الله وَعَد الجنّة بأن يُريّنها بركنين من آرکانه. فإذاكانَ یوم 
القيامة» تقول: ليس وَعَذتني؟ 

فيقول الله تعالى جل اسمه: أ ليس قد رسك بِالحَسّن والخسین». 

وفي أولاده لصلبه لت آية التطهير. 

وفي ولديه وفي أهله افتخر جبریل 38 أنه منهم . 

وفیهم قوله جل اسمه: «فل سالگ عليه أجرأ إالمَودة في القُزبى ۱4 فجعل خبّهم 
أجر النبوّة: ونادی فى السّماء بسبب هذا لمّا قال أمل النفاق: إِنّهِ سَلط أولاده على 
الناس بعده؛ فقال: مَنْ مع أجيزا جر که لله على مْخره في الناره. 

وفيهم ورد قولَهُ تعالى جل اسمه ٠م‏ أورثنا الكتات لین اضطفينا مِنْ عبادنا»؟, 
وعليه إجماع أهل البيت أنها فيهم ترلت. 

وقال اة فى أولاد علی : «أولاذنا أكبادناه, فأولاد على أكبادٌ رسول الله ال 
ولي وا“ ۱ 

وال 3294 في الحسن والخسین فته : «هما وديعتي في أمني»» وليس هذا لأحللٍ. 

ولولديه أن الرسول ي أب لهما كأب الصّلبء كما قال تة : 

دكلٌ بني أنتى فهو ابنٌ یه إلا ابن هذين » فأنا أبوهما وأَعقِلُ عنهماه. 

وكان أمير المزمنین #8 یقول لمحمدٍ" «وَلّدي»» ولا يقول لهماء ويقول: هُما 
ابنا رسول الله . 

وليس على وجه الأرضٍ ولد لأبوين» هما أعز لاله على وجه الأرض سواهما. 
۱ سورة الشورئء الآية ۲۳. 


۲ سورة فاظر. الأية ۳۲. 
۳. أي محمد بن الحنفيّة ‏ رضوان الله تعالی عليه . 


المراتب في فضائل علىّ بن أبي طالب + ۲۳۹ 

وین شرفه في وله محمد بنْ الحنفيّة, أَشْجمٌ أهل زمانه. وکان سول ع 
CoE‏ ا 
أبي القاسم. وبلغ من فضله وعلمه ومحلّه؛ حتّی كانت الكيسانية' تقول: إِنّه 
المهديّ المنتظر. 

وهو الذي روى عن أمير المؤمنين#ة الآدابَ والجکم التي تُضْرَبٌُ لها أكبادُ 
الإبل؛ لخسنها وجزالة لفظها. 

وكان وصیع الحُسين# لما خرج إلى كربلاء. 

وكان الحسَین وصی الحسن نيه وكان الْحَسَنٌ وصی أبيه؛ وكان آبوه صي 
رسول الله ا . 

ثم في أولاده لطيفة: : هما آبناء صُلْبهِ » وسبطا رسّول الله لش . 

فأولاده بنون للنبي لفة بالشريعة» وأبناء عمّهء ولا يوجدٌ في العالم أحدٌ هو 
ابن وسبط فهو الان في الخکُم والشرع. مع أنه سبط واب العم واب الابنة. 

وليس للمشايخ هذه المنقبة. بل ولد عمر. عبد الله بن عمّر الذي تأر عن 
بيعة علي بن أبي طالب» وبایع رِجل الحجَاج عن عبد الله بن مروانء وقال: 
سمعت رسول الله يقول: «مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية». 

فتطايش به الحَجَاجُء وقال: يدي مشغولةٌ؛ فبایغ رجلي. 

فلمًا خرج قال: «انظروا إلى هذا الخَرف» تأر عن علئ؛ وجاء يبايعني عَن 
عبد الملك بن مروان». 


وهو الّذي لما رأى العود فى دار عبد الله بن جعفر فسألوه: ما هذا؟ قال: هو 


.١‏ أصحاب الكيسان مولئ أمير المؤمنين 4# يقال إِنّهِ تتلمّذ على محمّد بن الحنفيّة: واعتقدوا فيه اعتقاداً 
فوق حدّه ودرجته؛ من إحاطته بالعلوم كلّهاء وأنه عالم بالأسرار وبعلم التأويل والباطن وعلم الآفاق 
والأنفس. 


ره 


Iu ۷۳۰‏ 
ميزان الخراء '!! 

وأمًا عبد الرحمن استغفل نفسه. وَعُبِيدُ الله بن عمر نَل هُرمزان في تهمة 
عمداً؛ وكان له وَلَدٌ یشرب الكَمرء حتّی خد ومات فيه. 

فأين أولاد على 32 من أولاد القوم؟ 

وذاك عبد الرحمن بن أبي بكرء نزل فيه قوله جل اسمه: (كالذي اسئهزثة 
الشياطين في الأرض حَيْران » ۳ وكان على الشرك والتكذيب بالقيامة. ويدعو الأبوين 
إلى الشّركء وهما يدعوانه إلى الاسلام. 

قيل: وفيه تَرّل قوله تعالی: «والّذي قال لوالديه أف لكُّماأ تعدانني أن أخرج 4" إلى 
آخر الآية. 

ومن أولاد علع 3۵ عبّاس؛ السقاء؛ جَعَل نفسه فدا وكان له في العلم 
أعلى مرتبة. 

وأما أولاد الحُسين بن علی يه فمنهم مثل الناصر 8 الذي لا يُوجَد مثله في 
الإسلام» فى علمه وزهده وشجاعته» حتّی أسلم على يده ألف ألف نسمة من 


. وفي النسخة: الخرائي‎ .١ 

سورة الأنعام الآية ۷۱. 

۳ سور الا حقاف» الآية ۱۷. 

. المشهور بأبىالفضل العبّاس. وقمر العشيرة. أمّه فاطمة الكلابية من بنی كلاب المشهورین بالشجاعة» 

كانت لأبي الفضل مواقف مشهودة ومشهورة في واقعة كربلاء؛ وبذل مهجته في سبیل الدفاع عن سيّد 

شباب أهل الجْة, وقتل شهيداً صايراً» وقبره مزا بکربلاء. 

۵ الحسن بن علي الملقّب بالناصر للحقّ الکبیر الأطروش (في مقابل الناصر الصغیر » وهو الحسن أو 
الحسین بن علي أو أحمد) وال أم الشریفین الرضی والمرتضی؛ وهو من بني الحسين 3#. وينتهي نسبه 
إلى عمر الأشرف ابن الامام زين العابدین 4 : وکان شيخ الطالبيين وعالمهم وزاهدهم وشاعرهم» ملك 
بلاد الدیلم والجبل . وجرت له حروب عظيمة مع السامانية » توفي بطبرستان ..نة ٠٤‏ هى وقبره بمدينة 
آمل مزار یتبك به الناس . 


ع 
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المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 1 ۲۳۱ 


كان يعبد الشّجرء وآمن به في يوم واحدٍ أربعة عشر ألف نسمة ولم یوجد هذا 
في ولد غيره. ١‏ 

فأمًا أولاد الحسن: ففيهم الوم اهر التي شهد الورى بفضلهم. ولْيوتُهُ 
وسْیُوف دينه» مثل النَّْسٍ الزكيّة '. وقد سمّاه رسول الله ته بذلك» وكان من 
أفصح الناس» وأعليهم وأتقاهم وأشجعهم. 


1 
َة 


تم آخوه إبراهيم بن عبد الله الإمام ' في كماله وعلمه وشجاعته. 

تم يحيى بن عبد الله أخوهماء العالم الهارب إلى الدیلم» المقتول ظلماً في 
دين الله » [و] كان الشافعي واعيته» واستقدم بغداد لأجله ,كما فل بالسّم أبو حنيفة 
في نصرته لابراهیم اما وكان يفتخن أنه تلمیذ لزيد بن علئ 8. 

ثم مثل الحسن بن الحسن بقيّة کربلاء الخبارج من المدينة طالباً لثأر 
الحسين» أمينٌ على أوقاف رسول اهل » وهو أبو الأثمّة الثلاثة الذین ذکرناهم . 


١‏ . محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 2# -٩۳(‏ ۱۵۵ه) اه هند بنت أبي عبيدة 
القرشي, وكان من أفضل أهل بيته في علمه بكتاب الله وحفظه له وفقهه في الدين وشجاعته وجوده 
وبأسه. حتّی لم يش أله المهديّ؛ وشاع ذلك له في العاّة » وبايعه رجال من بني‌هاشم ثم ظهر من الامام 
الصادق جعفر بن محمّد هلط قولاً أنه لا يملك , وأنّ الملك يكون في بني‌العباس » اشتهر بين الناس بالنفس 
الزكيّة لزهده ونسکه. ثار في المدينة سنة ۱۶۵هبعد أن قبض المنصور على أبيه واثني عشر من أقاربه 
وعذبهم. وماتوا في حسبه بالهاشميّة . واستولى على المدينة ومكة والأهواز والبصرة واليمن» وقتل في 
معارکه مع جيوش المنصور في المدينة المنورة, ولم يملك لا تسعین یرما کماکان أخبره الصادق 98 , 

۲ براهیم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 9 ويكئئ أبا الحسن» واه هند بنت أبي 
عبيدة» حرج ليلة الائنين غرّة رمضان سنة خميں وأربعين ومئة على أبي جعفر المنصور في البصرة» 
واستولئ عليها وعلئ الأهوازء وخاض معارك مع جیوش المنصورء وقّتل أخيراً بباخمراء وانهزم 
أصحابه , 

". قال أبو الفرج الاصفهاني في (مقاتل الطالبيين» ص ۳۱۰ و ۳۱۵): «کان أبو حنيفة يجهر في أمر إسراهيم 
جهراً شديد أ ثم نقل كتاب أبي حنفية إلى إبراهيم بن عبد الله يحنّه على قتال العباسیین» وأئه ظفر 
أبو جعفر بكتابه؛ فسيّره وبعث إليه فأشخصه » وسقاه شربة فمات منها ودفن ببغداد. 


رو 


۳۲ سم 
الأرض وأسخاهم: حتّی قال: 


اي آنخشی أن لا أؤجر عَلى العطاء؛ فإِنّه لا یش على » وألتذٌ به». 
وموسى بن جعفر"» ووجوه آل محمّدئية. وهو المقتول في الفح في البلد 
الحرام والشهر الحرام» والناش في الحَجٌ يَضِجُون في الطواف, وهم كانوا ون 


سّلالة الرسول 4ة . 
ثم مثل محمد بن إبراهيم أخي القاسم نو الذي بایعه علماء العترة» ولا يُذكر 
مثل زهده وعبادته. 


ثم أخوه حبر الم وعالم العترة»الفقيةٌ المتكلّم» العالم المبرّز في كل علمء 
بويع وخرج بمصر ولم یتم له» وجاء إلى الرس " وائخنه بيتا لأولاده» لثلا يسمع 
الحْنا؛ ولا ُلزمه مزید التکلیف, واکتری بمكة ثلاث حجر بثلائة دنانیر ترّل في 
الأوسط . ۱ 


فقيل له: أنتٌ واحدٌّء وأنت مَضيّقٌ: فما حاجتك إلى هذه الحجَر؟ 
فقال: أنا أخشى أن يَسمع أولادي من أهل مكة والغرباء الخنا فیتعلمون. 


.١‏ هو الحسين بن على بن الحسن المثلث 4ء صاحب فمّء ثار في المدينة وحارب جيوش العبّاسيين يام 
الهادي في قضيّة مشهورة ومعروفة في التاريخ بوقعة فخ. 
مات وعليه مِن الدين سبعون ألف درهم (مقاتل الطالبیین؛ ص 4۳۷۱-۳۷۰ فرّقها في ذات الله » حتی 
قضئ عليه بعض تجار أهل المدينة ء وبايعه وجوة أهل العترة مثل الديباج . 

۲ يصرّح أبو الفرج الاصفهاني باه هلم يتخلّف عنه أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر بن الحسن بن 
الحسن ؛ فإنّه استعفاه فلم يكرهه. وموسئ بن جعفر بن محمّد». حيث نصحه الإمام الكاظم## بقوله: 
نك مقتول فأحد الضراب. فان القوم فسَاقٌ يظهرون إيماناً ويغمرون نفاقاً وشركأء فا له و إليه 
راجعون» وعند الله أحتسبكم من عصبة». [المصدر السابق؛ ص ۰۳۷۱-۳۷۵ 

۳.من بلاد الیمن . 

.من قبیح الکلام. 


المراتب في فضائل علي بن آبي طالب ا ۷۳۳ 

ثم فیهم مثل الهادي» یحیی الحسین بن القاسم ۱ عالم العترة وشجاعها 
وزاهدهاء والمصتّف فى الدین. والناشر للعدل والتوحيد. وبلغ من قوّته أنه أخذ 
حماراً فوضعه على عُرفةٍ لمّا غاضه رجوع أبيه إلى يهودي يعرف علته وكان 


0 


طبيبا. 


وقال: كيف یرجم إلى عدو الله في دفع العلل! 

نم لما سأله أبوه أن يُنزِله؛ أخذ بقوائمه وأنزله. 

وعنه أنه لف عمود قبّان في عُنّقيِ انسان كان يدعي القوة! 

وله مثل ليلة الهرير لأمير المؤمنين8 لما حاربٍ أهل نجدٍ بزمن القرامطة» 
فكبّر ثلاثمئة تكبيرة» فّل بکل تكبيرة واخداً من القرامطة. 

وهو المشهور في الرّهد والعبادة, وبه فتح الله اليمن إلى يومنا هذا. 

ثم أولاده لنْجوم العلماء: 

م فیهم کمثل السيّد أبي عبد الث الداعي» الفقیه المتکلم؛ والأديب الیضقّم» 
الذي بایعه أربعة آلاف رجل من علماء لام وکتبه وعلمه مشهورٌ. 

تم مثل أبي العبّاس الحسنی 4 المتكلّم الفقيه المناظرء المحيط بألفاظ علماء 
العترة أجمع غيرُ مدافع . 


۱. يحيئ بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني الملقّب بالهادي إلى الح (۲۹۸-۲۲۰ه) من أئمّة 
الزيديّة» ولد بالمدینة كان عالماً فقيهاً ورعاً شجاعاً؛ وصئّف كتباً عديدة في الفقه والحديث والأمالي 
والجدل» دعاه ملك اليمن إلى بلاده فقصدها ونزل بصعدة سنة 181ه في أيَام المعتضد العئاسي ؛ وبايعه 
ملك اليمن والعشائر » وخوطب بأمير المؤمنين وئلّب بالهادي إلى الحقّ وفتح نجران» وملك صنعاء 
سنة ۲۸۸ه» فخطب له بمكّة سبع سنين وضربت السكة باسمه وله حروب ومعارك مع جيوش الخلافة 
العّاسيّة , ظهر یامه في اليمن علي بن الفضل القرمطي وتغلب على أكثر اليمن ؛ وقصد الكعبة سنة ۲۹۸ه 
ليهدمها فقاتله الهادي ‏ ولكنّه توفي بصعدة ودفن بجامعهاء وأکنر من ملك اليمن بعده من أثمّة الزيديّة هم 


من ذريته . 


f‏ كك 

نم مثل الإمام المؤيّد بالله -قدّس الله روحه -» في فصاحته وكتابته» وشعره» 
ومعرفته بالأنساب» ومعرفته بالنجوم» ومعرفته بعلوم الدين من الکلام. وتحقّقه 
بأصول الفقه, وبخاصّة بفقه العترة وفقه الأئمّة. وفى زهده وعبادته وبذله لنفسه 
في مرضاة ربّه» إلى أن مضى إلى رضوانه. 

ثم إذا نظرنا في أهل زمانناء فمثل أخيه السيّد أبي طالب اء في علمه 
بالكلام وبالأنساب» وهو قَدوءٌ في أصول الفقه. وق في الفقه. وعَلَمّ في العلوم. 

ومثل السيّد أبي القاسم الموسوي#" ببغداد في الامامية. لا يوجد في الأمّة له 
نظيرٌ في أدبه وعلمه. وأصول الفقه والفقه. وجودة خاطره. و خسن نظره. 

ثم نجد في أوساط أولادهم م مَنْ |ذا فتشت عنده تَجدّه أعلم بالدين من علماء 
الزمان وفقهائها. 
الشلف, فلا تجد موز يي فى أو لادد باعل وم على أهل الرمان. 

وهذا غايةٌ ما د ابره ی ی ی 
في من كان إليهم الحل والعقد. 

نم بنو أميّة مع كثرتهم» لم يَظْهَرْ لهم نافخ نار" إلى عُمَربن عبد العزيز» 
لانقطاعه إلى جنبة العترة» وقوله بالعدل والتوحید» ووضعه من بنى أميّة واعترافه 
للعترة بالفضيلة 

ونحن عندنا في من یذ في الشباب. مَنْ ولد ب بين الحسن بن علي وبين 
.١‏ صاحب كتاب آمالي الإمام أبي طالب مطبوع . 


۲. الشريف المرتضئ (المتوقئ سنة 1۳۳ه) وهو أشهر من أن يُعوّف. 
۳. أي من يعتدٌ به . وله كرامة ووجاهة عند الناس . 


المراتب في فضائل عليّ بن آبي طالب ا ۲۳۵ 
َيل بن علی. وهو في النحو والآداب بارع وهو في الشعر مُقَدَّم ‏ وفي الخُطّب في 
أعلى رتبة. وفي الكتابة والخطابة مَنْ یذ کر بالبلاغة والقصاحة. 

ثم هو في علم الکلام وأصول الدین أعلمٌ من کل متجرّد للفقه من علماء 
الأمّة» ومن تلبس في القضاء. 

نم هو أعلم بأصول الفقه منهم. ثم قرأ فقه الشافعي على الشافعيّة, وفقه أبي 
حنيفة على أصحاب أبي حنيفة وعلق كلّ فقه على حده. 

ثم أحاط عِلْماً بألفاظ الأئمّة وسادات العترة في فروع الشريعة. 

ومن أحبٌ أن يعلم محله فلينظر في مصّفاته. حتّی يَعْلَّم مصداق ما نقول» 
وهو السيّدُ الجليل أبو عبد الله الحسين بن |سماعیل الجرجاني - نور الله قبره, 
وفسح مضجعه -. 

ومن خالف فيما قلنا فهذا الفرسش وهذا الميدان» فلینظر ويَحضر حى يرى . 

وفي الحجاز واليمن من العلماء ما إذا قَتسْتَ عنه تعلم فضله على علماء 
الأمّة» الذين يزعمون أن عليهم تدُور الفتوى في القُرُوجٍ والدّماء. وهم كما قال 
الشاعر: 
منت ينهم تغل لاقیث سَيّدهم يل الُجوم التي يسري بها الساري 

والأعلام من العلماء الأثمّة على أصول الزيدية. الّذين لا يرون کل حارج 
إماماً سبعةً عَشَّرء ومن يرئ کل خارج إماماً فثلاثةٌ وعشرون, وأحد عَشَر علماء 
الإمامية في العلْم . هذا سوى مَنْ كان بارعاً في علمه» ولم ثُدَع له الإمامة من 
أولاده. فهو تمام أربعمئة خصلة وخمسين خصلة تفرد بها. وفضائله ثلاثة أنواع: 

الأوّل: ما زاد عليهم فيما شاركهم فيه. 

والنوع الثاني : تجمّع فيه ما تَفرّق في الكل . 

والنوع الثالث: ما تفرّد به ولا مشارك له. 


AA: ۲۳۶ 


ونحنٌ نسأل الناظر في کتابنا هذاء أن يُخْرِجٍ التعصّب عن قلبه» وینظر لدينهء 
ولا يُوحشٌ النبئ وأهل بيته فى تعصّب الرجال, وال يجعلٌ أعمالنا واجتماعنا 
معهم فى القيامة. بمنّه ولطفه إِنّه على ما يشاء قدير'. 


.١‏ وجاء بعد تمام النسخة: تم کتاب «المراتب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» 
من مؤلّفات الشيخ العلامة أبي القاسم إسماعيل بن أحمد البستي ‏ رحمه الله وجزاء أحسن جزائه -» 
منقولة من نسخة تقلت مِنْ نسخة سيّدنا القاضى العلامة شمس الدين أحمد بن سعد الدين بن الحسين 
المسوري - أبقاه الله تعالى. ١‏ 
قال القاضي شمس الدين ‏ حفظه الله بعد تمام نسخته: «وهي منقولةٌ من نسخة الغالب عليها السقم 
الكثير » وهي نسخة حي الفقيه العلامة بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع -رحمة الله عليه -»» مع أله ذكر أله 
قد قضها على نسخة السماع بخط الشيخ العلامة حنظلة بن الحسن بن شعبان# وسماعه وأ له منه 
إجازة» وأرَح القصّةً عليه ذلك بالمحرّم أوّل سنة ثماني عشرة وستّمئة: بالقاهرة المنصورية بظفار, 
ولعل السقم والتصحيف في الأصل الذي حرج على عهد حي القاضي العلامة جعفر بن أحمد بسن عبد 
السلام بن أبي يحيى -رضوان الله عليه » شيخ الشيخ حنظلة» وشيخ علوم العترة ومصئفاتهم ؛ فإنّه 
المعتني ب في إخراج ما كان منه بجيلان وديلمان والعراق إلى اليمن -حرسه الله » وضاعف جزاء هؤلاء 
العلماء» ورفع درجاتهم. بحقّ محمَّدٍ وآل محمد قلإ -. ولا حول ولا قوّة لا باه العلی العظیم: شبن الله 
ونعم الوکیل , والحمد لله رب العالمین انتهن . 


